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کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه،  دانشجوی 
دانشگاه تهران

معبودهای زمینی
فرهنگ شهݠرت چه نسبتیݡ با دین دارد؟

وقتـی  پیـش  مـاه  چنـد  می آیـد  یـادم 
صفحـات  روی  پژوهشـی  انجـام  مشـغول 
در  مسـی  و  رونالـدو  ایرانـی  هـواداری1 
اسـتوری  دیـدن  از  بـودم،  اینسـتاگرام 
یکـی از فَن پیِج هـا بسـیار جـا خـوردم. در 
آن تصویـر، فـردی یـک گوشـی موبایـل را 
جلـوی دوربیـن گرفتـه بـود؛ در حالـی که 
روی صفحـه اش نمـای اولیـۀ همیـن پیـج 
در پس زمینـه،  بـود.  طرفـداری مشـخص 
تصویـر تـارِ محیطـی مشـخص بـود و در 
فهمیـد  می شـد  کپشـن  روی  از  نهایـت 
ماجرا چیسـت: »بـه به... عکـس پیجمون.. 
تاریـخ  ورزشـگاه  مقدس تریـن  جلـوی 
هـوادار(  )بـرای  ورزشـگاه  ایـن  برنابئـو«. 
مقـدس بـود چـون کریسـتیانو رونالـدو در 
آن فوتبـال بـازی کـرده بـود. پیـش از این 
چنیـن نمایـی را در یـک جا دیـده بودم و 

* Masoomeh.shams92@ut.ac.ir 

1. Fan Pages

آن هـم در اماکـن مقدس مذهبـی همچون 
مشـهد و کربـا. فـردی که به زیـارت رفته 
بـود، بـا ارسـال چنیـن عکسـی از صفحـۀ 
اینسـتاگرامی رفیـق جامانـده اش، نیابتـاً او 
را یـاد و جایـش را خالـی می کـرد. فـردِ 
جامانـده از زیـارت با دیدن چنین عکسـی 
احتمالاً احسـاس حضور بیشـتری در محل 
زیـارت می کـرد. امـا ایـن تنهـا صحنـه ای 
نبـود که ذهنـم را درگیر ارتبـاط دو مقولۀ 
دیـن و شـهرت کـرده بـود. لحظـه ای کـه 
دو هـوادارِ نوجـوانِ محمد صـاح از دیدن 
فوتبالیسـت موردعاقه شـان غافلگیر شـده 
و جلـوی پایـش تعظیم و سـجده می کنند، 
هوادارانـی کـه اصطاحاتـی چـون »خدا«، 
و  »حضـرت«  »سـلطان«،  »فرشـته«، 
امثالهـم را درمـورد سـلبریتی محبوبشـان 
بـه کار می برنـد، معنا و ریشـۀ الهیاتی واژۀ 
هـوادار2 و آیدل3، سـندرمی روان شـناختی 

2. Fan 

Idol .3 در لغــت به معنــای بـُـت اســت و در فرهنــگ شــهرت و 
هــواداری بــرای اطــاق ســلبریتی ها و ســتاره های محبــوب هــواداران 

بسیار به کار می رود. 
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به نام پرسـتش سـلبریتی4 و بسیاری موارد 
دیگـر اتفاقی به نظر نمی رسـند. 

)Fan( ریشۀ الهیاتیِ هوادار
نکتـۀ جالبـی کـه در ریشه شناسـی5 کلمۀ 
هـوادار یـا Fan بـه آن برمی خوریـم ایـن 
اسـت کـه معنایـی مذهبـی و مرتبـط بـه 
پرسـتش، در اصـل ایـن واژه هـم وجـود 
دارد6. البتـه بایـد توجه داشـت کـه معنای 
فرهنگ هـای  در  اسـت  ممکـن  واژه هـا 
مثـال  بـرای  نباشـد.  یکسـان  مختلـف 
»پرسـتش« در زمـان حاضـر و در اذهـان 
مـا معنـای مثبت تـر و الهیاتی تـری دارد؛ 
حـال آنکـه در نظـر غربی هـا لزومـاً چنین 
نیسـت و بـه همیـن دلیـل هـم راحت تـر 
بـه مـوارد مثبـت و منفی اطاق می شـود. 
 fanatic در واقـع شـکل کوتاه شـدۀ fan واژۀ
اسـت کـه امـروزه ایـن صفـت به شـخص 
بررسـی  در  می شـود.  اطـاق  متعصـب 
لاتیـنِ  ریشـۀ  بـه   fanatic ریشه شـناختیِ 
fanum برمی خوریـم کـه به معنـای معبـد 

و پرستشـگاه7 اسـت. همچنیـن در مرحلـۀ 
بعـدی ریشـۀ fanaticus در زبـان لاتیـن و 
fanatique در زبان فرانسـوی وجود دارد که 

معنـای وابسـتگی بـه معبـد8 و الهام گرفته 

4. Celebrity Worship Syndrome (CWS) 

5. etymology

 Online Etymology 6. در ایــن بخــش از چنــد فرهنــگ لغــت از جملــه
 Lexico; Oxford English and Spanish و Dictionary، Merriam-Webster

بهــره   Dictionary, Synonyms, and Spanish to English Translator

گرفتــه شــده اســت.
7. temple, sanctuary

8. of a temple 

می شـود.  مشـاهده  آن  در  خـدا9  یـک  از 
رفتارهایـی  صفـت  ایـن  دیگـر  به عبـارت 
را توضیـح می دهـد کـه گویـی در نتیجـۀ 
تسـخیر روح شـخص توسـط یـک خـدا یا 
دیـو10 از او سـر می زنـد و می تـوان گفـت 
نخسـتین نامـی بـوده کـه بـه یـک دیوانۀ 
مذهبـی11 اطـاق می شـده اسـت. توجـه 
بـه مفاهیمـی چـون »دیوانه«، »دیـوزده« 
و »مجنـون« در فرهنـگ مـا، می توانـد در 
فهـم بهتر این ریشـۀ معنایـی کمک کننده 
باشـد. مخلـص کام اینکـه رفتـار و گفتـار 
خودشـان  اختیـار  در  کامـاً  افـراد  ایـن 
نیسـت؛ چـون در واقـع روحشـان توسـط 
موجـودی دیگر تسـخیر شـده اسـت. البته 
 fanatic بـرای  »دیوانـه«  معنایـی  ریشـۀ 
ایـن واژه  منسـوخ شـده و سـیر تطـوری 
به سـمت معنـای »اشـتیاق مفـرط؛ به ویژه 
در مسـائل مذهبـی« پیـش رفـت. سـپس 
آن معنـای خـاص مذهبـی هـم کم کـم از 
ایـن واژه فاصلـه گرفـت و به صـورت کلـی 
به معنـای مشـتاق و عاقه منـد افراطـی و 
نامعقـول12 بـه کار رفـت. واژۀ fan به معنای 
 fanatic کوتاه شـدۀ  شـکل  »عاقه منـد«، 
قـول  از  کتابـش  در  وارد13   پیـت  اسـت. 
معنایـی  ریشـه های  بـه  کَشـمور14  الِیـس 
fan اشـاره می کنـد و توضیـح می دهـد که 

9. inspired by a god

10. demon

11. a religious maniac

12. excessively enthusiastic or unreasonable 

13. Pete Ward

14. Ellis Cashmore
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به جـز معنـای مقـدس و مذهبـی ای که به 
آن اشـاره شـد، ریشـۀ معناییِ دومی را هم 
می تـوان بـرای fan یافـت کـه غیرمذهبـی 
اسـت. در ایـن حالـت ریشـۀ ایـن کلمه به 
)به ویـژه  ورزش  دنیـای  و  نوزدهـم  قـرن 
کـه  آنجـا  می شـود؛  مرتبـط  بوکـس( 
 fancy ،هـواداران و حامیـان مبارزی خـاص
هفدهـم  قـرن  از   fan می شـدند.  نامیـده 
و  واژه  ولـی  داشـته  محـدودی  اسـتفادۀ 
معنـای مـدرن آن به طـور خـاص بـه قـرن 
19 برمی گـردد. وارد در ادامه به این قضیه 
اشـاره می کنـد که هرچنـد اکثر هـواداران 
ربـط رفتارهای شـیفته وار و پرسـتش گونۀ 
عقایـد  بـا  سـلبریتی ها  بـه  نسـبت  خـود 
مذهبی شـان را انـکار می کننـد و آن هـا را 
دو قضیـۀ جـدا از هم می داننـد، گروه هایی 
از هـواداران هم هسـتند که چنین تاشـی 
نکـرده و اتفاقـاً نوعـی هم گرایی بیـن افکار 
و فرهنـگ عامه پسـند رسـانه ای  مذهبـی 
بـه وجـود می آورنـد. او در ادامه بـه بعضی 
اشـاره  هـواداران  شـبه دینی  فعالیت هـای 
کـرده و مثال هایـی را نیـز از نـوع رابطـۀ 
ایـن هـواداران بـا چهره هایی چـون مایکل 
کلیـف  و  پرسـلی16   الِویـس  جَکسـون15، 
ریچـارد17 و حسـی کـه به آن  شـخصیت ها 
داشـتند، مـی آورد. برای نمونـه او به برخی 
هواداران مایکل جکسـون اشاره می کند که 
در واقع باورشـان این بوده که او فرشـته ای 

15. Michael Jackson

16. Elvis Aaron Presley

17. Cliff Richard

اسـت کـه در قامت انسـانی مجسّـم شـده 
اسـت! اختصـاص اتاق هایی بـرای خلوت با 
سـلبریتی یـا سـتارۀ موردنظـر و نگهداری 
تصاویـر و یادگاری هـای او در ایـن اتـاق، 
افـراد،  ایـن  بـرای  زیارتگاه هایـی  سـاخت 
نام گـذاری یـک هفته در سـال به نـام این 
چهره هـا و برگـزاری آییـن شـب زنده داری 
در سـالگرد مرگ ایشـان، احسـاس حضور 
ایـن افـراد در قلـب و جنبه هـای مختلـف 
زندگـی هـواداران، و ... از دیگـر مثال هـای 
اعمـال شـبه دینی گروه هـای هـوادار یـک 
-22 .pp ,2011 ,Ward( سـلبریتی اسـت

.)25

پرستش سلبریتی به چه معناست؟
»پرسـتش سـلبریتی ها« یکی از مفاهیمی 
اسـت کـه در یکـی دو دهۀ گذشـته به طور 
خـاص مـورد پژوهـش قـرار گرفته اسـت. 
مفهـوم  ایـن  از  منظـور  کلـی  به صـورت 
و  شـدید  احساسـات  و  افـکار  داشـتن 
مشـهور  چهره هـای  بـه  نسـبت  افراطـی 
اسـت. پدیـده ای کـه بـر روی یـک طیـف، 
از دنبال کـردن افـکار و رفتـار سـلبریتی ها 
تـا عُلقـۀ شـدید و حالت هـای بیمارگونه و 
توهـم راجـع بـه ایـن افـراد ادامـه می یابد. 
از  لیـن ای. مک کاچئـون18 و همکارانـش 
منظـر روان شـناختی و از زوایـای مختلف، 
بـه بررسـی ارتبـاط ایـن پدیده بـا مفاهیم 

18. Lynn E. McCutcheon
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و  پرداختـه19  دیگـر  رفتـاری  و  شـناختی 
یک مـدل »جذب-اعتیاد20« ارائـه داده اند. 
و  نگرش هـا  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  آن هـا 
رفتارهـای مرتبط با پرسـتش سـلبریتی ها 

در سـه سـطح قابـل تقسـیم هسـتند:
سـطح اول، اجتماعی-سـرگرمی21؛ بیشـتر 
در حـد اجتماعـی و دنبال کردن سـلبریتی  
موردعاقـه به مثابـه یک تفریح و دانسـتنِ 
بیشـتر از آن هـا و لذت حـرف زدن راجع به 

آن هـا با بقیه اسـت.
سـطح دوم، اشتیاق-شـخصی22؛ فـرد –که 
در سـاختار  نوعـی ضعـف  دارای  معمـولاً 
هویت اسـت– تبدیل به یک هوادار شـده و 
خیلـی اوقات، خواسـته یا ناخواسـته، راجع 
بـه سـلبریتی موردعاقـه اش فکـر می کند 
و بـا او درگیر اسـت. معمـولاً در این حالت 
فرد احساسـات شـدید و اجباری ای نسبت 
بـه سـلبریتی موردعاقه اش پیـدا می کند.

سـطح سوم، مرزی-بیمارگونه23؛ که در نوع 
نگـرش  و رفتارهـای افـرادی کـه به شـدت 
مبتـا بـه پرسـتش سـلبریتی ها هسـتند 
 Matthew, McCutcheon,( می شـود  دیـده 

.)213,214 .pp  ,2015 ,& Cayanus

برخـی پژوهشـگران گـزارش کرده انـد کـه 
 model و هـم idol جوانـان می تواننـد هـم
ــتند  ــانی هس ــه کس ــز از جمل ــش نی ــباهنگ و همکاران ــا ش 19. رض
کــه اخیــراً در ایــران و از منظــر روان شــناختی بــه موضــوع پرســتش 
ــوم  ــد مفه ــا چن ــده را ب ــن پدی ــاط ای ــه و ارتب ــلبریتی ها پرداخت س

دیگــر ســنجیده اند. 
20. ‘Absorption-Addiction’ model

21. Entertainment-social

22. Intense-personal 

23. Borderline-pathological 

آیـدل  انتخـاب  در  آنچـه  باشـند.  داشـته 
ایدئالیسـم24،  دارد،  بیشـتری  اهمیـت 
رمانتیسیسـم25 و مطلق گرایی26 است، حال 
آنکه در انتخاب مـدل )الگو(، واقع گرایی27، 
مهم تـر  نسـبیت گرایی29  و  عقل گرایـی28 
اسـت. کـودکان و نوجوانان معمـولاً احترام 
سـلبریتی های  بـرای  بیشـتری  خیلـی 
حوزه هـای گوناگـون قائـل هسـتند. به تبع 
میـزان  از  مـی رود  بالاتـر  سـن  هرچـه 
سـلبریتی ها  و  الگوهـا30  ایـن  پرسـتش 
 McCutcheon, Lange, &( کاسـته می شـود

 .)68  .p  ,2002  ,Houran

پرستش سلبریتی و خودشیفتگی
تاریـخ  طـول  در  همیشـه  مشـهور  افـراد 
امـا  گرفته انـد؛  قـرار  موردتحسـین 
امـروزه بـا افزایـش حجـم بی سـابقه ای از 
یعنـی  مواجهیـم.  توخالـی  سـلبریتی های 
تمایـل زیادی به پرسـتش سـلبریتی هایی 
کـه مشـهورند وجـود دارد؛ بـدون توجه به 
اینکـه بـرای چـه مشـهور شـده اند. کریس 
بیـان  سـلبریتی32  کتـاب  در  روجِـک31 
می کنـد کـه شـهرت یـا موروثی اسـت، یا 
اکتسـابی اسـت و یا انتسـابی. در حالی که 

24. Idealism

25. Romanticism

26. Absolutism

27. Realism

28. Rationalism

29. Relativism

30. Role models

31. Chris Rojek 

32. Celebrity
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دو نـوع اول منطقی تـر به نظـر می رسـند، 
جامعـۀ امـروز از شـهرت انتسـابی کـه ذاتاً 
دلبخواهـی و سـؤال برانگیز اسـت، به عنوان 
یـک جایگزیـن ضدنخبه گـرا و دموکراتیک 
اکتسـابی  یـا  موروثـی  شـهرت  بـرای 
کـه  قدرتـی  تحلیـل  می کنـد.  اسـتقبال 
امـروزه سـلبریتی ها پیـدا کرده انـد، بـدون 
توجـه بـه دو عامـل ناقـص خواهـد بـود: 
افزایـش   .2 و  اجتماعـی  رسـانه های   .1
سطح خودشـیفتگی. رسـانه های اجتماعی 
کاربـران را همچـون افـراد مشـهور قادر به 
ایـن  در  می کننـد.  خـود  زندگـی  انتشـار 
حالـت دوسـتان، آشـنایان و غریبه هـا در 
نسـبت بـا آن کاربـر به نوعـی هـوادار بـدل 
می شـوند. از طـرف دیگـر همین رسـانه ها 
محملـی برای اشـتراک گذاری زندگی افرادِ 
واقعاً مشـهور با هوادارانشـان هستند. آن ها 
زندگـی شـخصی خـود را بـا مـا در میـان 
می گذارنـد، آن گونـه که دوسـتمان چنین 
می کنـد. بنابرایـن رابطـۀ بین سـلبریتی و 
هـوادار در ذهـن تبدیـل بـه نوعـی رابطـۀ 
می کنیـم  احسـاس  مـا  می شـود.  واقعـی 
او  و  نزدیکیـم  بـه سـلبریتی  قـدر  همـان 
دوسـتان  و  خانـواده  کـه  می شناسـیم  را 
.)2014 ,Chamorro-Premuzic( نزدیکـش

عامـل دوم افزایـش میـزان خودشـیفتگی 
اسـت. اگرچه رسـانه های اجتماعی قابلیت 
بـه  مربـوط  تمایـات  تشـدید  و  تحریـک 
خودشـیفتگی را در مـا دارند، امـا آن ها در 
نهایـت فقـط عامت خودشـیفتگی انسـان 

هسـتند و نـه علـت آن. به عبـارت دیگـر 
از  قبـل  مدت هـا  انسـان ها  خودشـیفتگی 
اجتماعـی  رسـانه های  و گسـترش  ظهـور 
در حـال افزایـش بـود. مـا امـروزه بیـش 
از هـر زمانـی در گذشـته درگیـر بـا خـود، 
خودخـواه  و  شـهرت  تشـنۀ  مادی گـرا، 
هسـتیم و خـود را مُحـق می دانیـم. قاعدتاً 
ایـن توجـهِ بیشـتر بـه خـود بایـد موجـب 
تعالـی نگاه مـا به خودمـان و افزایش عزت 
نفـس شـود؛ امـا نتیجـه کامـاً برعکـس 
اسـت. افراد خودشـیفته به تأیید بیشـتری 
از جانـب دیگـران در خصوص ارزشـمندی 
تأییدهـا  ایـن  وقتـی  و  دارنـد  نیـاز  خـود 
می شـوند.  افسـرده  نمی آیـد،  دسـت  بـه 
نگران کننده تریـن نکتـه در ایـن بـاره ایـن 
اسـت کـه خودشـیفتگی بـا یـک پذیـرش 
جمعـی به عنـوان ارزشـی مطلـوب مواجـه 
شـود. چامـورو مشـخصاً در رابطـه بـا کیم 
کارداشـیان به عنـوان یـک نمونـۀ افراطـی 
میـزان  ایـن  بـرای  دلیلـی  منطقـاً  کـه 
شـهرتش وجـود نـدارد صحبـت می کنـد؛ 
روان شـناختی  دلایـل  اسـت  معتقـد  امـا 
دارد:  عمومیـت  احتمـالاً  او  محبوبیـت 
می پرسـتند  را  سـلبریتی ها  کـه  افـرادی 
پرسـتش  و  هسـتند؛  خودشـیفته تر 
اصلـی  جلـوۀ  خودشـیفته،  سـلبریتی های 

.)Ibid( یـک خودشـیفتگی نهفتـه اسـت
کـه  داده انـد  نشـان  پژوهش هـا  برخـی 
پرسـتش  مشکل سـاز  ابعـاد  ظاهـراً 
بـا  مثبتـی  همبسـتگی  سـلبریتی ها 
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شـاید  دارد.  خودشـیفته بودن  بـه  تمایـل 
و  رفتار هـای خودشـیفته وار  پیونـد  نقطـۀ 
رفتارهای شـیفته وار نسـبت به سـلبریتی ها 
معمـولاً  خودشـیفته ها  کـه  باشـد  ایـن 
مهارت هـای اجتماعی حیـرت آوری را برای 
خود قائل هسـتند و معتقدند اگر سلبریتی 
موردعاقه شـان فقـط یـک فرصـت بـرای 
اثبات مهارت هایشـان در اختیـار آن ها قرار 
دهـد، می تواند شـخصیت فوق العـاده ای را 
کـه نارسیسیسـت واقعـاً دارد کشـف کند. 
خودشـیفتگی  میـزان  معنـادار  ارتبـاط 
بـه  نگـرش  نـوع  آسـیب زای  مرزهـای  بـا 
سـلبریتی ها ایـن ایـده را بـه ذهـن متبادر 
می کنـد که شـاید وسـواسِ دائـم در مرکز 
توجـه بودن که ریشـۀ اصلـی توجه طلبی33 
در  کـه  توجه طلبـی ای  شـکل  بـا  اسـت، 
ظاهـر  سـلبریتی ها  تحسـین  و  پرسـتش 
می شـود، در واقـع یکسـان و دارای علـت 
مشـترک باشـد. مثـل توجهی که شـخص 
عاقـۀ  نشـان دادنِ  اثـر  در  اسـت  ممکـن 
افراطـی و غیرمنطقـی به یک سـلبریتی یا 
هزینه کـردن مبلـغ قابل توجهی پـول برای 
خریـد کالایی بـی ارزش که متعلـق به یک 
سـلبریتی بـوده یـا حتـی فقـط یک بـار از 
 Ashe,( آن اسـتفاده کـرده، دریافـت کنـد

.)2005  ,Maltby, & McCutcheon

فرهنگ شهرت؛ تکیه گاهی شبه دینی
دیـن  یـک  شـهرت  فرهنـگ  اگرچـه 

33. Exhibitionism

به معنـای واقعـی و سـنتیِ کلمـه نیسـت، 
ولـی شـباهت های نمادیـن غیرقابل انکاری 
بـه یک فرهنـگ دینـی دارد. جنبه هایی از 
رابطه با سـلبریتی ها به آسـتانۀ امر مقدس 
می رسـد و به شـکل کردارهـای دین گونـه 
درمی آیـد. خاصـه آنکه فرهنگ شـهرت و 
به طـور خاص پرسـتش سـلبریتی، گونه ای 
از دین اسـت کـه خیلی هم دینی نیسـت. 
سـلبریتی ها همچون شـخصیت های دینی، 
می ماننـد.  ایدئال تایـپ  یـک  تجسـم  بـه 
آرمـان  و  تغییـر  منابـع  گاهـی  »آن هـا 
شـخصی اند و ماننـد شـخصیت های دینـی 
ممکـن اسـت بخشـی از جهـان برسـاختۀ 
تخیلـی مـا را شـکل دهنـد. از ایـن لحاظ، 
نوعـی  به منزلـۀ  می تـوان  را  سـلبریتی ها 
از پرستشـگاه تغییریافتـۀ دینـی خوانـش 

کـرد « )وارد، 1399، ص. 56 و 57(
باید توجه داشـت که انسـان فطرتاً میل به 
پرسـتش دارد. او همواره نیاز به تکیه کردن 
بـه نیرویـی فراتـر از خـود را از درون حس 
می کنـد. اگـر ایـن نیـاز به درسـتی پاسـخ 
داده نشـود، همچـون هـر میل ارضانشـدۀ 
دیگـری ممکـن اسـت به شـکلی انحرافـی 
کریـس  بـرآورد.  سـر  دیگـر  جایـی  از 
رایـک یکـی از سـه دلیـل عمدۀ گسـترش 
فرهنگ سـلبریتی و هـواداری را زوال دین 
1394، ص.  رایلـی،  و  )اسـمیت  می دانـد 
دیـن  نبـودِ  خـأِ  دیگـر  به عبـارت   .)310
بـا  بایـد  بالاخـره  بـه خـدا،  بـاور  و عـدم 
چیـزی پر شـود. حال در عصر مـدرن، چه 
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تکیه گاهـی بهتـر از فرهنـگ پرزرق وبرق و 
سـرگرم کنندۀ شهرت و سـلبریتی هایی که 
گویـی در مقـام خداوندگاریِ هوادارانشـان 
ایـن  کـرد؟  پیـدا  می تـوان  نشسـته اند 
فرهنـگ بـرای پرکـردن خـأ نبـودِ دیـن، 
شـمایل ها  فرقه هـا،  جماعت هـا،  آیین هـا، 
یـا هر چیـز دیگری را که لازم باشـد، برای 
هـواداران و شـیفتگان شـهرت و چهره های 
مشـهور کـه در این عصر پرهیاهـو به دنبال 

یـک پناهـگاه هسـتند فراهـم می کنـد. 
***

در این شماره می خوانیم:
از  شـماره  ششـمین  ویـژۀ  پرونـدۀ  در 
فصلنامـۀ »فرهنـگ شـهرت«، بـا توجه به 
اهمیـت موضـوع به سـراغ پیوند شـهرت و 
دیـن رفتـه  و از چنـد زاویۀ اصلـی از جمله 
نسـبت دیـن و شـهرت، ورود شـهرت بـه 
حـوزۀ دیـن و همچنیـن جلوه هـای دینـی 
آن  بـه  فرهنـگ شـهرت  )یـا شـبه دینی( 
در  یادداشـت ها  معرفـی  بـا  پرداخته ایـم. 
ادامـه، ایـن زوایـای دیـد روشـن تر خواهد 

. شد
یکـی  کـه  شاه قاسـمی  احسـان  دکتـر 
پژوهشـگران  مهم تریـن  و  نخسـتین  از 
محسـوب  ایـران  در  شـهرت  مطالعـات 
افـول  از  خـود  یادداشـت  در  می شـود، 
پرشـدن  و  جوامـع  در  رسـمی  دین هـای 
ایـن خأ بـا پرسـتش سـلبریتی ها سـخن 
پژوهش هـای  اسـاس  بـر  او  اسـت.  گفتـه 
ایـن حـوزه، معتقـد اسـت  انجام شـده در 

دیـن داری نقـش بسـیار مهمـی در مقابلـه 
دارد. دکتـر عبـدالله  بـا فرهنـگ شـهرت 
بـه  معرفت شناسـانه  نگاهـی  صلواتـی 
مرجعیـت اجتماعی سـلبریتی ها داشـته و 
بیـان کرده کـه چطور مرجعیـت و عصمت 
و  آسـمانی  انسـان های  و  عالـم  غیـبِ  از 
معصـوم، بـه ظاهـرِ عالـم و افـراد خطاپذیر 
منتقـل می شـود. او در پایـان پیشـنهاداتی 
را بـرای برون رفـت از ایـن معضـل مطـرح 
نحـوۀ  بیچرانلـو  عبـدالله  دکتـر  می کنـد. 
دگردیسـی مـداح به ممـدوح )سـلبریتی( 
را مـورد بحـث قـرار داده اسـت. او ضمـن 
اشـاره به سـلبریتی زدگی موسـیقی محرم 
در ایـران، پیامدهـا و عـوارض ناگـوار آن را 

شـرح داده اسـت.
نسـبت  از  علیمردانـی  محمدحسـین 
سلبریتیسـم و موعودگرایـی سـخن گفتـه 
آرمان شـهر  پیامبـران  را  سـلبریتی ها  و 
نولیبرالیسـم نامیـده اسـت. او بـر ایـن باور 
اسـت کـه آرمان شـهر سـلبریتی ها در واقع 
سازشـی بـا همیـن جهـان سـرمایه داری و 
مصـرف زده و سـاختار قـدرت و ثـروت و 
ارزش هـای آن اسـت. پیونـد بیـن فرهنگ 
مصرفـی و نمایشی شـدن بـدن، موضوعـی 
اسـت کـه منصوره حجاری بـه آن پرداخته 
اسـت. او بـا تمرکـز بـر پدیـدۀ مدلینـگ 
حجـاب بیـان می کند کـه میـزان تغییرات 
در نوع جدیـدی از حجاب با عنوان حجاب 
فشـن یـا حجـاب اسـتایل بـه حدی اسـت 
که اسـتحالۀ معنای حجاب را در پی دارد و 
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اساسـاً بـا معیارهای فضیلتمنـدی همچون 
حیـا کـه بـرای پوشـش زنـان مسـلمان از 
سـوی منابـع دینـی مطرح شـده تناسـبی 
نـدارد. محمدجـواد بادین فکـر امـا در ایـن 
شـماره به سـراغ الهیـات هواخواهـی رفتـه 
اسـت. او بـا مـرور نظریـات اندیشـمندانی 
چـون هِنـری جنکینـز، مَت هیلـز، کریس 
یـا  دینی بـودن   ،... و  پیترسـون  رایـک، 
کردارهـای  و  مناسـک  ماهیـت  نبـودنِ 
هواخواهـی را مـورد بحث قرار داده اسـت. 
بادین فکـر بـر این اعتقاد اسـت کـه جوانب 
الهیـات هواخواهـی مـدرن زمانـی بیشـتر 
برمـا می شـود کـه مـا بـه تفسـیر دقیقی 
الهیـات هواخواهـی پیشـامدرن دسـت  از 

. بیم یا
طرفـداری  و  رسـانه ها  کـه  مسـئله  ایـن 
را  افـراد  رسـانه ای چگونـه هویـت دینـی 
موضوعـی  می دهنـد،  قـرار  تحت الشـعاع 
اسـت کـه زهـرا عدالت فـر بـه آن پرداخته 
اسـت. او در یادداشـت خود ذکـر کرده که 
اگـر در گذشـته و تـا پیـش از ایـن هویـت 
از  و  انتسـابی  شـکلی  بـه  بیشـتر  دینـی 
سـوی نهادهای آموزشـی همچون مدرسـه 
بـه  جامعه پذیـری  فراینـد  در  خانـواده  و 
افـراد منتقـل می شـد، امـروزه ایـن رونـد 
به واسـطۀ گسـترۀ فضـای مجـازی حالتـی 
اکتسـابی بـه خـود گرفتـه  اسـت. ریحانـه 
فراهانـی دیگـر نویسـنده ای اسـت کـه در 
به سـمت  را  نقـدش  پیـکان  شـماره  ایـن 
زاویـۀ  از  و  گرفتـه  سـلبریتی  مداحـان 

هـواداری از این افـراد و هویت یابـی از این 
طریـق بـه موضـوع پرداختـه اسـت. کتاب 
مرتبط تریـن  از  یکـی  بدکـردار،  خدایـان 
کتـب به موضوع پروندۀ این شـماره اسـت 
کـه به فارسـی نیز ترجمه شـده اسـت. آیه 
سـعیدی زاده ایـن کتاب را که نسـبتی بین 
رسـانه ها، دیـن و فرهنـگ شـهرت برقـرار 
نمـوده، بـه مخاطبـان نشـریه معرفی کرده 
اسـت. آخریـن یادداشـت ایـن شـماره هم 
موضوعـی بدون ارتباط مسـتقیم با پرونده، 
ولی بسـیار مهم دارد. چشـم انداز مطالعات 
سـلبریتی عنـوان مقالـه ای از گرایـم ترنـر 
بـه  را  آن  کوهسـتانی  سـمانه  کـه  اسـت 
فارسـی برگردانده اسـت. امیدواریم مطالب 
منتشرشـده در این شـماره از نشـریه که با 
همت اسـاتید و دانشـجویان محترم تدوین 
شـده، بـرای مخاطبـان مفید بـوده و گامی 
روبه جلـو در حوزۀ مطالعات شـهرت و دین 

گردد. محسـوب 

منابع:
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هݠرت در ایران:
ُ

دین و ش
یک چشم انداز میدانیݡ-نظریݡ

در همـۀ جوامع -از جملـه ایران- دین های 
رسـمی در حـال افولنـد. نسـل جـوان در 
جهانـی کـه به صـورت روزافزونـی لیبـرال 
می شـود، تصمیـم می گیـرد یـک جهـان 
»خـوب«  و  بسـازد  اومانیسـتی  قشـنگ 
زندگـی کنـد. پژوهش هـا در اکثـر مناطق 
متغیـر  یـک  به عنـوان  را  »دیـن«  جهـان 
می دهنـد.  نشـان  رو به ضعـف  اجتماعـی 
شـاید بتـوان گفـت کـه در هیچ کشـوری 
به انـدازۀ آمریـکا در این بـاره پژوهـش انجام 
نشـده، و همـۀ آن پژوهش ها نشـان دهندۀ 
افـول دیـن در میـان نسـل های جوان تـر 
آمریـکا بوده انـد )البته برخی اندیشـمندان 
تذکـر داده انـد کـه نگـرش دینـی در طول 
ایـن  از  برخـی  و  نمی مانـد  ثابـت  عمـر 
جوانـان ضددیـن یـا بی دیـن در سـال های 
آینـده به سـوی دیـن بـاز خواهند گشـت(.

به رغـم ایـن روندهـا و باورهـای مدرنی که 
دیـن را بی پایـه می داننـد، شـاهد هسـتیم 

کـه خـأ دیـن در زندگـی شـخصی افـراد 
همچنـان وجـود دارد. باورهـای نو و مدرن 
گرچـه جـذاب و زیبـا و حتـی »منطقـی« 
خـأ  نتوانسـته اند  می رسـند،  نظـر  بـه 
دیـن را در زندگـی افـراد پـر کننـد و در 
جامعـۀ امـروز مـا، هنگامـی کـه خلئی در 
زندگـی افراد ایجاد می شـود، چیـزی برای 
پر کـردن آن پیـدا می شـود. مصرف گرایـی 
بـه سـوژۀ مـدرن کمـک می کنـد تـا مرگ 
)یکـی از مهم تریـن مضامینـی کـه پیش تر 
را  پاسـخ مـی داد(  آن  بـه  به خوبـی  دیـن 
یکـی  لذت گرایـی  کنـد.  فرامـوش  موقتـاً 
دیگـر از راه حل هایی اسـت که افـرادی که 
خجالـت می کشـند دیـن داشـته باشـند، 
بـرای پرکـردن خـأ نیـاز بـه دیـن از آن 
بهـره می گیرنـد. ادبیـات »خـودِ مقـدس« 
بایـد بپرسـتند و  بـه مـا می گویـد تـو را 
بـدن تـو همچـون پرستشـگاهی اسـت که 
دیگـران بایـد یـا بـا زبـان خـوش و یـا بـا 
کمـک عمـل جراحـی و ... آن را مقـدس و 

»خـاص« بداننـد.
 عـده ای از افـراد کـه نمی خواهنـد بـرای 
مصرف گرایـی و لذت گرایـی مایـۀ تحقیر و  ـــــــــــــــــــــــــــ
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تمسـخر باشـند، انواعـی از دین های جدید 
از  بـرای خـود درسـت کرده انـد. عـده ای 
پرسـتش  و  طبیعـت  عرفـان  بـه  آن هـا 
چیزهـای  و  می شـوند  متوسـل  کائنـات 
عجیبی از ایشـان می شـنویم کـه آمیزه ای 
از خرافات و شـبه علم اسـت. گـروه دیگری 
از آن هـا به سـراغ دین هـای مـادی دیگری 
کـه  می رونـد   ... و  اشویسـم  همچـون 
شـرح شـگفتی ها و خسـران هایی کـه در 
مـی رود  افـراد  بـر  »عرفان هـا«  این گونـه 
بسـیار دردنـاک اسـت. در عیـن شـگفتی 
می بینیـم کـه عـده ای از شـیادان از دیـن 
بـرای ماجراجویی هـای صرفـاً مـادی بهـره 
هرمـی  شـرکت های  مثـاً،  می گیرنـد؛ 
خـود  کار  در  دینـی  عناصـر  از  به خوبـی 
اسـتفاده می کنند و اخیراً سـروکلّۀ کسانی 
بـا  می شـود  می گوینـد  کـه  شـده  پیـدا 
متافیزیـک پـول درآورد! و در نهایـت، عدۀ 
زیـادی از افـراد بـه نوعی مـواد مخدر برای 
درمـان درد خأ یـک هسـتندۀ مقدس در 
زندگی شخصی شـان دسـت پیـدا کرده اند: 

سـلبریتی ها.  پرسـتش 
سـلبریتی هـا بیـش از دیگر هسـتنده های 
مـدرن توانسـته اند از خلئـی کـه بی دینـی 
در زندگـی آدم هـا به وجود آورده اسـتفاده 
کننـد. نفـوذ پدیـدۀ سلبریتیسـم در میان 
دارای  کمتـر  کـه  جامعـه  از  گروه هایـی 
-یعنـی  هسـتند  زندگـی  تجربه هـای 
نظـر  بـه  اسـت.  شـگفت آور  نوجوانـان- 
بـا  توانسـته اند  سـلبریتی ها  می رسـد 

مخـدر  مـادۀ  مـا  نوجوانـان  بـه  موفقیـت 
معنویت بدهند. از آن گذشـته، سلبریتی ها 
-یـا دقیق تر بگوییـم، تیم های نامورسـازی 
هسـتند-  سـلبریتی ها  اسـتخدام  در  کـه 
تصاویـری  خـود  از  توانسـته اند  به خوبـی 

بسـازند.  شـبه-دینی 
از نظـر پیت وارد نویسـندۀ کتـاب خدایان 
متغیـر  معناهـای  سـلبریتی ها  بدکـردار، 
خدایانـی  سـلبریتی ها  دارنـد.  سـیّالی  و 
ویژگی هـای  آن هـا  در  مـا  کـه  هسـتند 
هـم  را  خودمـان-  -همچـون  انسـانی 
می توانیـم ببینیـم. نتیجـه ایـن اسـت کـه 
پرسـتش سـلبریتی نوعـی از شـرک نویـن 
و جـذاب اسـت کـه در آن مـا گروهـی از 
خدایـان، نیمه خدایان و انسـان های میرا را 
می پرسـتیم. ایـن چهره هـا ماننـد خدایـان 
ویژگی هـای  باسـتان  جهـان  نامیـرای 
دوسـت داشـتنی ای از ضعـف و شکسـت 
دارنـد. از ایـن روسـت کـه ایـن روزهـا در 
رسـانه ها چیزهایـی ماننـد زئـوس -خدای 
خدایـان- را می بینیـم کـه قدرتـی بی حـد 
دارد و بـا وجـود ایـن معتـاد بـه سـکس 
اسـت. زئـوس در یـک ازدواج بـد بـا زن 
حسـود و انتقام جویـش هیـرا گیـر افتـاده 
اسـت و هیـرا خانه به خانه دنبـال او می رود 
و بـه زنـان زیبـا و هوس انگیـزی که زئوس 
می کنـد.  بددهانـی  می رباینـد  او  از  را 
ایـن نـوع روایـت در فرهنـگ شـهرت کـه 
بازیگـران و رامشـگران و  در آن فهرسـت 
خواننـدگان موفق پیوسـته تغییـر می کند، 
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بارهـا و بارهـا تکـرار می شـود. بـا تغییـر 
بـه  پیوست شـده  معنـای  جابه جایـی  و 
سـلبریتی ها، می بینیـم شـخصیت هایی در 
رسـانه ها ظاهـر می شـوند کـه ما را بیشـتر 
می برنـد،  المـپ  کـوه  داسـتان های  بـه 
کـه  میانـه  قدیسـان سـده های  فرقـۀ  نـه 
شـهره  ریاضت کشـی  و  پاکدامنـی  بـه 
محتـرم  هـم  دلیـل  همیـن  بـه  و  بودنـد 
داشـته می شـدند. بازیگـران، هنرمنـدان و 
خوانندگانـی هسـتند کـه انگار باکـوس1 با 
هالـۀ روحانیـت و تمایـل او بـه افـراط در 
خوش گذرانـی در وجودشـان حلـول کرده 
اسـت. هرکول هـای مدرنـی هسـتند کـه 
برای واپسـین مسابقه شـان آماده می شوند 
و مـا می دانیـم آن هـا چنیـن می کننـد تـا 
ضعف های پیشینشـان را جبـران کنند. در 
نهایـت، این روزها در شـبکه های اجتماعی 
رژۀ پیوسـته ای از زنانـی را می بینیـم کـه 
آرزو  یـا  را می کننـد  ونـوس  کار  به نوعـی 
از  از شـباهت ها  نـوع  ایـن  دارنـد بکننـد. 
الیـاده پشـتیبانی می کنـد  حـرف میرچـا 
کـه می گفت اسـطوره ها در فرهنـگ امروز 
همچنـان به زندگـی خود ادامـه می دهند. 
نویـن  پلتفرم هـای  گذشـته،  این هـا  از 
فضـای مجـازی و شـبکه های اجتماعـی به 
سـلبریتی ها کمـک کرده انـد تا پیوسـته با 
مـا باشـند. لایوهـا بـه سـلبریتی ها امـکان 
داده انـد که ما را پیوسـته دنبال خودشـان 
بکشـانند: هـر لحظـه آنایـن بـاش چـون 

1. Bacchus

ممکـن اسـت مـن لایـو پخـش کنـم و تو 
شـبکه های  پلتفرم هـای  نبینـی!  را  آن 
اجتماعـی کارکردهـای شـبه دینی دیگری 
هـم دارنـد. بـرای نمونـه، »زیبایی شناسـی 
کمـک  سـلبریتی ها  بـه  معمولـی«  امـر 
و  زیبایی هـا  کننـد  وانمـود  می کنـد 
توانایی هـای آن هـا امـری کامـاً طبیعـی 
اسـت و بنابرایـن نشـان از جهانـی دیگـر 
مذهبـی  و  آیینـی  موقعیت هـای  در  دارد. 
خرده سـلبریتی ها  و  سـلبریتی ها  هـم 
تصویـری روحانـی و پاک از خودشـان ارائه 
می کننـد تـا بـه مخاطـب مشـکوک کمک 
ایـن کـه  از  نگرانی هـای خـود  بـر  کننـد 
مبـادا پرسـتش سـلبریتی ها نوعـی شـرک 

باشـد غلبـه کننـد. 
همـۀ این هـا در کنـار ناکارآمـدی نسـبی 
نهادهـای دینـی بـرای گفت وگـوی مؤثر با 
نسـل های جوان تـر، سوءاسـتفاده هایی کـه 
به نـام دین در نهادهـای دولتی و حاکمیتی 
می شـود، و دسـت اندازی هایی کـه افـرادی 
با ظاهـر دینی به منابـع همگانی می کنند، 
باعث شـده که سـلبریتی ها فرصتی بسـیار 
عالـی بـرای پرُکـردن خأهـای دینـی بـه 
یـک  در  کـه  می بینیـم  و  آورنـد  دسـت 
دهـۀ گذشـته آن هـا به خوبـی از ایـن خـأ 

اسـتفاده کرده انـد. 
بـا وجـود همـۀ این هـا، هنـوز هـم نبایـد 
فرامـوش کـرد که دیـن -منظـور دین های 
نقـش  اسـت-  ابراهیمـی  و  رسـمی 
انسـان ها و  قدرتمنـدی در زندگـی همـۀ 
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مخصوصـاً ایرانیـان دارد و پژوهش هـا هـم 
نشـان می دهـد که دیـن داری نقش بسـیار 
مهمـی در مقابله بـا فرهنگ شـهرت دارد. 
در پژوهشـی که بـا کمـک یافته های طرح 
ارزش هـا و نگرش هـای ایرانیـان و پیمایش 
چنـد هـزار نفـری آن روی ایرانیـان انجـام 
دادم، مشـخص شـده هـواداری از فرهنـگ 
دیـن داری  مثـل  چیزهایـی  بـا  شـهرت 
منفـی  رابطـۀ  خوشـبختی  احسـاس  و 
دارد؛ یعنـی حتـی در میـان نسـل جـوان 
و نوجـوان هـم دیـن داری تـا حـد زیـادی 
باعـث می شـود افـراد از سلبریتی دوسـتی 
دوری کننـد. البتـه، کار بـه همین جا ختم 
نمی شـود؛ چـون در کشـور مـا گاهی خط 
میـان سلبریتیسـم و دیـن محـو می شـود. 
در یـک دهـۀ اخیـر شـاهد ظهـور گروهی 
از سـلبریتی های مذهبـی هسـتیم کـه هم 
رفتارهـای دینی و هم رفتارهای سـلبریتی 
از خـود نشـان می دهنـد! تصـور مـن ایـن 
اسـت کـه برخـی مراکـز قـدرت دینـی به 
ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه ایـن فضـا در 
هـر حـال بـه وجـود آمـده و می تـوان از 
آن به نحـوی بـرای تقویـت دیـن اسـتفاده 
کـرد. ایـن راهبـرد در کوتـاه مـدت گرچه 
ولـی  باشـد؛  داشـته  تأثیرهایـی  می توانـد 
در بلندمـدت رفتارهـای سـلبریتی وار ایـن 
اتفاقـاً  محجبـه  مدل هـای  یـا  مداحـان 
ضربه هـای بدتـری بـه دین خواهـد زد و تا 
همین الان هم شـاهد مواردی از این دست 
بوده ایـم. متأسـفانه تاکنـون پژوهش هـای 

میدانـی اندکـی دربارۀ فرهنگ شـهرت در 
ایران انجام شـده اسـت؛ امـا به عقیدۀ بنده 
پژوهش هـای آینـده هـم نشـان خواهنـد 
داد کـه دیـن همچنـان مانعـی جـدی بـر 
سـر راه فرهنگ شـهرت و سلبریتی پرستی 

بود.  خواهـد 
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دکتر عبدالله صلواتی*

گروه الهیات، دانشیار 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نگاهی معرفت شناختیݡݡ به

مرجعیت اجتماعی سݡلبریتی ها 

و  مؤلفه هـا  جدیـد،  دنیـای  بـا  همـراه 
مضامیـن نویی همانند سـلبریتی، فناوری، 
اینترنـت و فضـای مجـازی متولـد شـدند. 
در پرتـو ایـن نام هـای جدیـد، فرهنـگ و 
بسـیاری از مفاهیم دسـتخوش دگردیسـی 
گفتـه  پسُـتمن1  کـه  چنـان  شـدند. 
مهم تریـن  قدرتمندانـه  فنـاوری،  اسـت: 
اصطاحـات مـا را اداره و تدبیـر می کنـد 
و واژگان کلیـدی ای چـون آزادی، حقیقت، 
را  تاریـخ  و  حافظـه،  حکمـت،  واقعیـت، 
 .p  ,1993  ,Postman(می کنـد بازتعریـف 
9( . سـلبریتی نیـز مؤلفـۀ دیگـری اسـت 
کـه جریـان زندگـی در دورۀ مـدرن را در 
دسـت گرفـت تـا نوع نـگاه مـا، زاویـۀ دید 
مـا، تمایـات مـا، ذهنیـت مـا، تفکـر ما، و 

سـبک زندگـی مـا را جهـت دهـد.
عبـور از دنیـای سـنتی بـه دنیـای جدیـد، 
داده  تغییـر  را  مرجعیـت  و  الگـو  معنـای 

* a.salavati@sru.ac.ir 

1. Postman

اسـت و فاصلـۀ مـا را با الگوهـای رایج زیاد 
کرده و با اسـتفاده از ایـن فاصله، الگوهایی 
جدیـدی مطرح کرده اسـت کـه مرجعیت 
دم  از  کـه  مرجعیتـی  دارد؛  قدرتمنـدی 
مـا  ذائقه هـای  یعنـی  امـور،  دسـتی ترین 
تـا دور از ذهن تریـن امـور، یعنـی تفسـیر 

رویدادهـا را پوشـش می دهـد.
ایـن مرجعیت تمام عیـار، بنگاه های تجاری 
و کسـب وکارها را متوجـه خود کرده اسـت 
از سـلبریتی ها مقاصـد  بـا بهره گیـری  تـا 
خویـش را سـریع و با ضریـب اطمینان بالا 
محقـق کنند. گویـی سـلبریتی ها در ذهن 
مـردم بـه درجـه ای از خطاناپذیـری نظری 
و عملـی رسـیده اند و همسوشـدن با آن ها 
رؤیـای خطاناپذیـری  بـه  را  مـا  می توانـد 

برساند.
اعتمـاد بـه گفته هـای دیگران و پیـروی از 
دیگران امر متداولی اسـت.کریمۀ قرآنی به 
انسـان سـفارش می کنـد کـه به اهـل ذکر 
مراجعه کند. اساسـاً مراجعه به متخصصان 
در  اسـت.  توصیـه ای عقانـی  و محققـان 
معرفت شـناختی،  گوناگـون  حوزه هـای 
دیـن، اخـاق، و سیاسـت، الگو و شـاخص 
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انسـانی مطرح اسـت و بسـیاری از انسان ها 
از ایـن طریـق، باورهایـی پیـدا می کننـد و 
از باورهایـی دفـاع می کننـد؛ تقریـر ایـن 
الگوپذیـری را می تـوان چنیـن ارائـه کـرد: 
گزارۀ p  درسـت اسـت چون d )فـرد الگو( 

 .p میگوید: 
دنیـای  در  خاصـی  شـرایط  گاهـی 
پیشادیجیتال و دنیای دیجیتال حاکم شده 
و غیرمتخصصـان، مرجـع غیرمتخصصان و 
در  می شـوند.  متخصصـان  مرجـع  حتـی 
چنیـن فضایی، ذهن ایـن آمادگی معرفتی 
مرجعیـت  به جـای  کـه  می کنـد  پیـدا  را 
متخصصان به سـوی مرجعیت سـلبریتی ها 
متمایـل شـود. بـه نظـر می رسـد تأییـد و 
پسندشـدن بـالا، دنبال کننده هـای زیاد، و 
محبوبیـت فـرد در فضای بیـرون از فضای 
مشـهور  افـراد  بـرای  به نوعـی  دیجیتـال 
از  بیـرون  مرجعیـتِ  مجـازی،  فضـای  در 
عرصـۀ تخصـص و شـهرت فراهـم می کند. 
به عنـوان مثـال مرجعیت یک فوتبالیسـت 
برجسـته در فوتبال پدیده ای عقانی است 
امـا مرجعیتش در مسـائلی کـه او تخصص 
نـدارد  آن  در  غیرآکادمیـک  و  آکادمیـک 
کامـاً غیرعقانـی اسـت. فضـای مجـازی 
مقبولیتـی  مـوج  بسـیار،  مواضـع  در  امـا 
بـرای مرجعیت برخـی افراد مشـهور ایجاد 
می کنـد کـه همـه چیـز را بـا خـود همراه 
می کنـد و متخصصـان فـن نیز خواسـته یا 
ناخواسـته دانسـته یـا نادانسـته متمایل یا 
وادار می شـوند مرجعیت یادشده و هرآنچه 

را ایـن مرجعیـت به دنبال مـی آورد پیروی 
یـا تأییـد کنند.

مرجعیـت  از  مرجعیـت  جابه جایـی 
متخصصـان بـه مرجعیـت غیرمتخصصـان 
و  هنجارهـا  و  ارزش هـا  جابه جایـی  بـه 
دگرگونـی رفتارهـا می انجامـد، یعنی همۀ 
ایـن دگرگونی هـا و جابه جایی هـا محصول 
انـگاره ای با نام وارونگـی مرجعیت معرفتی 
کـه:  می پذیـرد  ذهـن  آن،  در  کـه  اسـت 
یکـم: حقیقـت دسـت نیافتنی اسـت؛ دوم: 
اظهارنظـر هرکـس می توانـد معتبر باشـد؛ 
سـوم: در پیـروی از یـک نظـر نه اشـتمال 
سـخن بـر حقیقـت یـا نشـانه های حقیقت 
که مشـهوربودن قائل سـخن سـهیم اسـت 
و هرچه شـهرت بیشـتر، شایستگی پیروی 

اسـت. گسـترده تر 
میرانـدا فریکـر2 معتقـد اسـت: متأسـفانه 
اعتبـاری  معمـولاً  اجتماعـی  هنجارهـای 
بیش از آنچه شایسـته اسـت به قدرتمندان 
می بخشـد و برای کسـانی که قدرت ندارند 
اعتبـاری قائل نمی شـود )گلدمـن، 1395، 
ص. 28(. بـه سـخن فریکـر باید افـزود که 
سـاختارهای اجتماعـی به ویـژه در فضـای 
مجـازی غالباً به گونه ای هسـتند که زمینۀ 
زمینه هـای  در  را  سـلبریتی ها  مرجعیـت 
ایـن  و  می کننـد  فراهـم  تخصـص  فاقـد 
مرجعیـت و جایگزینـی الگوهـای نامعتبـر 
مشـکات اجتماعـی زیادی به بـار می آورد 
کـه عبارت انـد از: 1. شـکل گیری نظام مند 

2. Fricker
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منابـع نامناسـب اطاعات و ارتقـای اعتبار 
و  تحلیل هـا  بیشینه شـدن   .2 آن هـا، 
تفسـیرهای نادرسـت، 3. افزایـش نامعقول 
نارضایتـی از وضـع موجـود، 4. موضوعیت 
پیـدا  کردن جزئیـات و حاشـیۀ زندگی، 5. 
وارونگـی و جابه جایـی نظـام ارزش هـا، 6. 

فاصله گرفتـن از حیـات اصیـل.
تأکیـد می کنـم سـلبریتی نـه از آن جهت 
کـه مشـهور و صاحب اعتبار اسـت؛ بلکه از 
آن جهـت کـه به نحو نادرسـت جای مرجع 
اصلـی می نشـیند و تلقـی خطاناپذیـری را 
ایـن  بررسـی  و  نقـد  مـورد  القـا می کنـد 

است.   نوشـتار 
انجـام  را  زیـر  اقدامـات  بتوانیـم  مـا  اگـر 
باشـیم  دوره ای  می توانیـم شـاهد  دهیـم، 
سـتاره ها،  و  سـلبریتی ها  به جـای  کـه 

باشـند: مرجـع  متخصصـان 
مطابـق  را  آمـوزش  قطب نمـای  یکـم؛ 
جهـت  تغییـر  جدیـد  دنیـای  اقتضائـات 
دهیـم، در متون آموزش رسـمی، مفاهیم و 
مسـائل جدید را در دسـتور کار قرار دهیم، 
تـوان تحلیـل انسـان ها را افزایـش دهیـم، 
انگاره هـای قدرتمنـد و آبادگـر را جایگزین 
در  کنیـم،  ناتـوان  و  فرسـوده  انگاره هـای 
آمـوزش رسـمی، از حافظه محـوری فاصله 
بگیریـم و در تمریـن تفکـر از تجربه هـای 

زیسـته و مسـائل روز غفلـت نکنیـم.
و  نیـاز  میـان  آمـوزش،  فراینـد  در  دوم؛ 
در  نیـاز  شـویم؛  قائـل  تفکیـک  خواسـته 
راسـتای حیات اصیل اسـت و خواسته های 

هسـتند.  راه  آفـت  نیـاز،  بـر  غیرمنطبـق 
در  سـلبریتی ها  کـه  کارهایـی  از  بخشـی 
محورهایـی که در آن تخصص ندارند انجام 
خواسـته های  بـه  اصالـت دادن  می دهنـد، 
غیرمنطبـق بر نیاز و گسـترش آن هاسـت.
سـوم؛ در آمـوزش دقت داشـته باشـیم که 
آدمـی فقـط ذهـن نیسـت و گرایش هـای 
وجـودی دارد. در گرایش هـای وجودی نیز 
بـه »ایمـان به غیـب« اهتمام ویژه داشـته 
باشـیم و امـور زمینـی را از دریچـۀ غیـب 
ببینیـم. زمانی کـه غیب تضعیف می شـود 
ظاهـر به جـای آن می نشـیند و مرجعیـت 
انسـان های  و  عالـم  غیـبِ  از  عصمـت  و 
آسـمانی و معصـوم بـه ظاهـرِ عالـم و افراد 
کار  ایـن  بـا  می شـود.  منتقـل  خطاپذیـر 
اقتـدا  فطـری  تمایـل  بـه  هـم  می توانیـم 
پاسـخ معقـول و کارآمـدی دهیـم و هم از 
عصمت انـگاری بـرای طیفـی از سـتاره ها و 
اقتـدا به آن هـا در زمینه هایـی که تخصص 

ندارنـد پیشـگیری کنیم.
چهـارم؛ در کنـار اقدامات بـالا، به نهادهای 
دادنِ  در   .1 تـا  دهیـم  آمـوزش  رسـمی 
تریبـون بـه نخبـگان و متخصصـان اهتمام 
داشـته باشـند و از اعطـای بی حدوحصـر 
سـلبریتی ها  بـه  اثربخـش  تریبون هـای 
محیطـی  تبلیغـات   .2 کننـد،  خـودداری 
سـلبریتی ها  محوریـت  بـا  رسـانه ای  و 
بـه حداقـل برسـد، 3. الگوهـای شایسـتۀ 
حاشـیۀ  در  دینـی  و  اخاقـی،  معرفتـی، 
معرفـی  منطقـه ای  یـا  ملـی  فعالیت هـای 
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شـوند و سیاسـت های نظارتـی و حمایتـی 
از الگوهـای مناسـب معرفتـی اتخاذ شـود.

منابع:
. گلدمن، آ. )1395(. معرفت شناسی اجتماعی. 

)م. رعنایـی، مترجم( تهران: ققنوس
. Postman, N. (1993). Technopoly, The Surrender 

of Culture to Technology. New York: Knopf
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دکتر عبدالله بیچرانلو*

گروه علوم ارتباطات اجتماعیݡ، استادیار 
دانشگاه تهران

مدّاح - سلبریتی؛ 
فرایند دگردیسیݡ مداح و ظهݠور پدیدۀ ممدوح )سلبرىݭݭݭݭݔتیݡ(

در فضـای امـروز، چندیـن روند بـر فضای 
کلـی فرهنـگ از جملـه موسـیقی دینـی 
تأثیرگذارنـد. یکـی از ایـن روندهـا، رونـد 
ارتباطـات«  و  فرهنـگ  »جهانی شـدن 
به معنـای فشرده شـدن زمان و مکان اسـت 
که همـۀ پدیده هـای فرهنگـی و اجتماعی 
ایـن  می دهـد.  قـرار  خـود  تحت تأثیـر  را 
رونـد البتـه بـا جهانی سـازی کـه ماهیتـی 
رونـد  اسـت.  متفـاوت  دارد،  پروژه گونـه 
دیگـر، روند »رسانه ای شـدن« اسـت؛ ابعاد 
گوناگـون زندگی دارد جنبۀ رسـانه ای پیدا 
می کنـد. پیرامـون مـا فرم هـا و نمادهـای 
گوناگـون رسـانه ای پدیـد آمـده و فضـای 
زندگی را اشـباع کرده است. رسانه ای شدن 
عمدتـاً به شـکل بصـری بوده اسـت و روند 
»مجازی  شـدن« هـم در دو دهـۀ اخیـر به 
آن اضافـه شـده اسـت. در دوره ای بحث از 
سـاخت اجتماعـی واقعیت، برجسـته تر بود 
و افـرادی نظیـر لاکمـن سـاخت اجتماعی 

می توانیـم  می کردنـد.  مطـرح  را  واقعیـت 
ادعـا داشـته باشـیم کـه امـروز »سـاخت 
معنـا  و  موضوعیـت  واقعیـت«  مجـازی 
یافتـه اسـت. فضـای مجـازی در حوزه های 
گوناگـون فرهنگ، خانواده، امنیت، اقتصاد، 
سیاسـت، محیـط زیسـت و ... نقـش دارد. 
یکـی از ایـن حوزه هـا حـوزۀ دیـن اسـت. 
مجازی شـدن در واقعیت هـای مربـوط بـه 
حـوزۀ دیـن وارد شـده اسـت و در تولیـد 
و بازتولیـد واقعیت هـای آن تأثیر گذاشـته 
اسـت. رونـد دیگـر، »تجاری شـدن« اسـت 
کـه ذیـل جهانی سـازی مطـرح می شـود. 

مجاری ارتباطی موسیقی محرم 
مجـرای  و  مسـیر  دو  از  محـرم  موسـیقی 
کلـی بـه مخاطبـان خـود عرضه می شـود؛ 
ارائـه، مجـرای  ایـن  یـک مجـرای اصلـی 
ارتباطـات انتقالی و مجـرای دیگر، مجرای 
ارتباطـات آیینـی اسـت. وقتـی می گوییـم 
منظورمـان  انتقالـی،  ارتباطـات  مجـرای 
رسـانه های جمعـی به طور کلی یا رسـانه ها 
به معنـای آن رسـانه هایی اسـت کـه امکان 
عرضـۀ محتـوای شـنیداری دارنـد؛ یعنـی  ـــــــــــــــــــــــــــ

* bikaranlou@ut.ac.ir
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مطبوعـات جـزو ارتباطـات انتقالـی اسـت 
ولی اجـرا یا پخش موسـیقی در مطبوعات 
معنـا نـدارد. بنابرایـن رادیـو، تلویزیـون و 
فضـای مجـازی مهم تریـن مصادیـق ایـن 
نـوع ارتبـاط هسـتند. بخـش مهم تـر آن، 
مجـرای ارتباطـات آیینی اسـت. مسـاجد، 
حیسـنیه ها، هیئت هـای عـزاداری و حتـی 
مسـیر پیـاده روی اربعیـن در قالـب خـاص 
خـود از ایـن دسـته محسـوب می شـوند. 
حتـی زمانـی کـه دسـته های عـزاداری به 
خیابـان می آیند، بخشـی از آییـن عزاداری 
کـه  می آورنـد  عمومـی  فضـای  بـه  را 
گسـتردگی و فراگیری مکانـی زیادی دارد.

ایجاد  و  تاریخ سـازی  اسطوره سـازی، 
موسـیقی  آثـار  تراکم شـناختی؛ 

انتقالـی
بـرای  کـه  روان شـناختی  آثـار  مهم تریـن 
رسـانه ها به ویـژه بـرای رسـانه های جمعی 
یـا عامه پسـند ماننـد تلویزیـون برشـمرده 
می شـود، »اسطوره سـازی«، »تاریخ سازی« 
اگـر  اسـت.  تراکـم  شـناختی«  »ایجـاد  و 
رسـانه ای  به مثابـه  تلویزیـون  از  بخواهیـم 
یـا  اسـتفاده کنیـم  بـر محـرم  تأثیرگـذار 
درصـدد باشـیم موسـیقی ای کـه در محرم 
عرضـه می شـود اثرگذاری فرهنگی داشـته 
باشـد، باید بر مبنای نظـری دقیقی در این 
زمینه عمل شـود. اکنـون و در عمل، آنچه 
می بینیـم این اسـت کـه فضـای تلویزیون 
و فضـای مجـازی کارکـرد اسطوره سـازی 

و  سلبریتی سـازی  قالـب  در  را  خـود 
اسـت.  داده   نشـان  میکروسلبریتی سـازی 
ایـن عناویـن بـه مداحانی اطاق می شـود 
که بـه شـکل چهـره درآمده انـد؛ رخدادی 
حـوزه  ایـن  آفت هـای  از  یکـی  بـه  کـه 
تبدیـل شـده  اسـت. در چنیـن شـرایطی 
اسـت،  عامه پسـند  رسـانۀ  کـه  تلویزیـون 
انتخـاب  را  مسـیر  همیـن  اسـت  ناچـار 
کنـد؛ بایـد به سـمت فرهنـگ عامه پسـند 
بـرود و وقتـی از ایـن طریـق وارد تعامـل 
بـا مخاطـب می شـود، بـر مبنـای »اقتصاد 
توجـه« یعنـی تـاش و رقابت رسـانه های 
مخاطبـان/ جلب توجـه  بـرای  گوناگـون 
کاربـران بیشـتر، عمـل می کنـد کـه باعث 
گوناگـون  رسـانه های  مقابـل  در  می شـود 
موجـود، تلویزیون توجه مخاطب بیشـتری 
را بـه خـود جلـب کنـد. درسـت در ایـن 
وضعیـت اسـت کـه یـک مـداح عـادی که 
چندان شـناخته شـده نیسـت، جلب توجه 

نمی کنـد. 

سـلبریتی زدگی موسـیقی محـرم در 
آن پیامدهای  و  ایـران 

از  یکـی  بـه  امـروز  سـلبریتی زدگی 
آفت هـای موسـیقی محـرم تبدیـل شـده 
اسـت. موسـیقی امـروز محـرم در تعـارض 
آیینـی  ویژگی هـای  و  ضرورت هـا  بـا 
محـرم  موسـیقی  تلویزیـون،  در  و  اسـت 
بـدل  آییـن  اجـرای  از  کاریکاتـوری  بـه 
در  کـه  غالبـی  جریـان  امـروز  می شـود. 
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ایـن فضـا می بینیـم نمـاد سـلبریتی زدگی 
همچـون  عینـاً  امـروز  مداحـان  اسـت. 
میکروسـلبریتی ها یـا سـلبریتی های حوزۀ 
موسـیقی و فوتبـال، به چهره هـای فرهنگ 
عامه پسـند تبدیل شـده اند، صفحۀ رسـمی 
بـرای  و  دارنـد  اجتماعـی  شـبکه های  در 
خودشـان دنبال کننـده جمـع می کننـد و 
بـا آن هـا وارد تعامـات مجـازی می شـوند 
تـا تأییـد شـوند. ایـن پدیـده  پیامدهایـی 
داشـته اسـت از جملـه این کـه کـه خـود 
فـرد سـلبریتی و فرهنـگ شـهرت در آن 
محوریـت یافتـه اسـت؛ در حالـی کـه امام 
حسـین)ع( و فرهنگ  حسینی و عاشورایی 
بایـد محوریـت پیـدا کنـد. می دانیـم واژۀ 
 Celebrate سـلبریتی کلمـه ای اسـت کـه از
از  و  تحسـین  کردن  و  تمجیـد  به معنـای 
ریشـۀ حمـد و ثنـا می آید. وقتی کسـی به 
سـلبریتی تبدیـل می شـود، مورد سـتایش 
می گیـرد.  قـرار  تحسـین  و  تمجیـد  و 
سـلبریتی ها همچون الهه هـا، در جایگاهی 
فراتـر از مـردم عـادی دیـده می شـوند و 
گویـی هاله ای قدسـی دور شـخصیت آنان 
کشـیده شـده اسـت و وقتی افراد بـا آن ها 
مواجـه می شـوند، تمجیدشـان می کننـد و 
احساسـات ستایشـگرانه بروز می دهند. در 
واقـع امـروزه مداحـان بـه ممدوحان/

تبدیـل شـده اند.  سـلبریتی ها 

امـروز در فضای مداحی، عاقه و شـیفتگی 
به امام حسـین)ع( تا حدودی تحت الشعاع 

ایـن ماجـرا قـرار گرفتـه اسـت. بسـیاری 
از مـردم در آییـن عـزاداری یـک هیئـت 
شـرکت می کننـد چـون مـداح معینـی در 
ایـن  و آن چهـره جهت دهنـدۀ  آنجاسـت 

شـرکت یافتن اسـت. 
عمـده ای  بخـش  در  اکنـون  به عبارتـی 
فرهنـگ  دوگانـۀ  مداحـی،  فضـای  از 
ایجـاد  حسـینی  فرهنـگ  و  شـهرت 
و  قواعـد  شـهرت،  فرهنـگ  اسـت.  شـده 
اقتصائـات فرهنگـی و رفتـاری خاص خود 
را دارد. بـرای نمونـه، همین کـه چون یک 
مداح مشـهور اسـت، بسـیاری از دین داران 
بـه هیئتـی با حضـور وی می رونـد؛ به جای 
این کـه گفته شـود کـه به هیئت عـزاداری 
امـام حسـین)ع( می رویـم، فـارغ از اینکـه 
مـداح کیسـت، گفتـه می شـود بـه هیئـت 
فـان مـداح می رویـم. هیئت هـا بـه اسـم 
این افراد مشـهور می شـوند؛ به جـای اینکه 
بـا آییـن و یـا ویژگـی فرهنگـی خاصـی 
محوریـت  بـا  شـوند،  شـناخته  و  مشـهور 
همچنیـن  می یابنـد.  شـهرت  افـراد  ایـن 
مسـئلۀ دیگـرِ برآمـده از فرهنـگ شـهرت 
کـه با سـایر روندهـای ذکرشـده در مقدمۀ 
بحـث، در ارتبـاط وثیـق و دقیقـی اسـت، 
»تجاری شـدن«  اسـت.  »تجاری شـدن« 
به مثابـه یکی از ویژگی ها و اهداف اساسـی 
موردتوجـه در فرهنـگ شـهرت هـم تأثیر 
خـود را بـر آیین هـای دینـی و فرهنـگ و 
رفتارهـای برآمـده از آن می گـذارد. هر چه 
مـداح مشـهورتر باشـد، بده بسـتان تجاری 
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شـکل  وی  فعالیـت  پیرامـون  بیشـتری 
می گیـرد؛ به حـدی کـه ممکـن اسـت کار 
بـه  بینجامـد.  هـم  تجـاری  تبلیغـات  بـه 
ایـن معنـا کـه بـرای پررونق شـدن فعالیت 
یـک مـداح، تیزرهـای تبلیلغاتـی پرهزینه، 
سـاخته و در تلویزیـون یـا فضـای مجازی، 

شـوند.  منتشر 
رونـدی  چنیـن  ادامـۀ  در  همچنیـن 
)امتـزاج هـر چـه بیشـتر سـلبریتی زدگی 
بـر  تمرکـز  به دلیـل  مداحـان(،  میـان  در 
عامه پسندشـدن، محتـوای مداحـی -یعنی 
اشـعار، و مـدح و منقبت هایی که در وصف 
اهل بیـت علیهم السـام خوانده می شـود- 
در میـان مداحـانِ سـلبریتی زده، به تدریج 
)کـه  می شـوند  عامه پسـند  و  سـطحی 
تاکنـون هـم ایـن رونـد تـا حد زیـادی رخ 
داده اسـت( و از غنای معنایی اشعار کاسته 
شـده و بـر شـدت جذابیت و عامه پسـندی 
افزوده خواهد شـد. بـرای تحقق این هدف، 
تقلیـد از موسـیقی عامه پسـند و وام گرفتن 
از الحان و اشـعار موسیقی پاپ، بسیار رواج 
یافتـه و خواهـد یافـت. این موضـوع، حد و 
مـرزی نـدارد؛ به نحـوی کـه گاه مداحـان 
ممکـن اسـت از یـک خواننـدۀ موسـوم به 
موسـیقی لس آنجلسـی تقلیـد کننـد یـا از 
اثـر او وام بگیرنـد. در گذشـته که مداحان، 
خـود اغلـب بر حوزۀ موسـیقی نیز مسـلط 
بودنـد، موسـیقی از مداحـی، وام می گرفت 
امـا امـروزه این روند برعکس شـده اسـت. 
از عوارض دیگر، گسـترش فرهنگ شـهرت 

»سیاسـی«  مداحـان،  فعالیـت  حـوزۀ  در 
بـه  ورود  یـا  »جناحی شـدن«  به معنـای 
وقتـی  چراکـه  اسـت؛  قـدرت  بازی هـای 
پیـدا  مرجعیـت  شـدند،  شـهره  مداحـان 
می کننـد و وقتـی مرجعیـت پیـدا  کردنـد، 
منابعـی می شـوند که برای برخی از اقشـار 
جامعـه اعتبار دارنـد. به ایـن ترتیب، آیین 
می توانـد کارکـردی سیاسـی پیـدا کرده و 
منبعـی کـه معتبر شـده و مرجعیـت یافته 
جریان سـازی های  در  یـا  انتخابـات  در 

قـدرت، نقش-آفرینـی کنـد. 
سیاسـت گذاری فرهنگی در حوزۀ موسیقی 
محـرم، بـا رویکـرد تمرکـز بـر اصالت هـا و 
معنـا بـه ضرورتـی محتـوم تبدیـل شـده 
اسـت؛ چون هرچه آغشته ترشـدنِ مداحی 
بـا فرهنـگ شـهرت، عـوارض و پیامدهای 
خواهـد  پـی  در  ناخوشـایندی  فرهنگـی 

داشت.  
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محمدحسین علیمردانی*

دانشجوی دکتری جامعه شناسیݡ فرهنگی نظری،
دانشگاه تهران 

سݡـلبریتی ها،
پیامبرانِ آرمان شهݠرِ
نولیبرالیســــــم 

افـرادی  نتـوان  شـاید  امـروز  دنیـای  در 
تأثیرگذارتـر از »سـلبریتی«ها پیـدا کـرد. 
آن ها با مخاطبان و طرفدارانشـان شناخته 
و متعیّـن می شـوند. در واقـع دارایی اصلی 
آن هـا، سـرمایۀ اجتماعی شـان یـا همـان 
جایگاهشـان در شبکه های اجتماعی واقعی 
و مجـازی اسـت. یک سـلبریتی به واسـطۀ 
مخاطبانـش،  زیـاد  تعـداد  و  شـهرتش 
می توانـد بـر افراد زیـادی تأثیرگذار باشـد 
و پیـام خاصـی را بـه آن هـا منتقـل کنـد. 
از همیـن جهـت، سـبک زندگـی، مصـرف 
یـا حتـی جهت گیری هـای سیاسـی آن ها 
اهمیتـی اساسـی بـرای یـک جامعـه پیدا 
می کنـد. شـاید بتوانیـم ایـن نفـوذ و تأثیر 
سـلبریتی ها در مخاطبـان و طرفدارانشـان 

را بـا فداییـان و پیروان یـک پیامبر یا رهبر 
مقایسـه  پیشـامدرن  دوران  در  مذهبـی 
کنیـم و در نهایت متوجه شـویم حداقل از 
نظـر کمیت، برخـی سـلبریتی ها از جایگاه 

پرنفوذتـری برخوردار هسـتند. 
بـه  اساسـاً  سـلبریتی ها  دیگـر،  طـرف  از 
بـازار رسـانه و صنعـت تبلیغات وابسـته اند. 
بازیگـران،  از  بعضـی  دیگـر،  عبـارت  بـه 
می تـوان  را  خواننـدگان  و  فوتبالیسـت ها 
پیـدا کـرد کـه درآمـد حاصـل از تبلیغاتی 
توییتـر  و  اینسـتاگرام  فیسـبوک،  در  کـه 
بـرای برندهـا و کمپانی هـای مختلف انجام 
می دهند، بیشـتر از درآمـد حاصل از حرفۀ 
اصلی شان اسـت. نکتۀ قابل توجه دیگر نیز، 
ماحظات سیاسـی آن هاست؛ سـلبریتی ها 
معمـولاً بـه گونـه ای جهت گیـری می کنند 
کـه به سرمایه هایشـان در میـدان حرفه ای 
و نیـز نـزد هواداران خدشـه ای وارد نشـود 

یـا حتـی بـر آن افـزوده گردد. 
متفکران شـاخصی در فضای علوم انسـانی، 
موعودگرایـی  و  منجی خواهـی  دربـاره 
صحبـت کرده انـد. کارل مانهایـم، ارنسـت 
از  لـوی  میشـل  و  هابزبـام  اریـک  بلـوخ، 
جملـۀ این متفکـران هسـتند. خصوصیاتی 
جنبش هـای  دربـارۀ  متفکـران  ایـن  کـه 
می دهنـد،  ارجـاع  آن  بـه  موعودگرایانـه 
معمـولاً مرتبـط بـا مسـیحیت یـا یهودیت 
شـباهت های  حـال،  ایـن  بـا  اسـت. 
بررسـی های  بیـن  می تـوان  را  بسـیاری 
بـا  موعودگرایـی  و  منجی خواهـی  از  آن  ـــــــــــــــــــــــــــ

* m.h.alimardani94@gmail.com
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آن چـه مـا در ایـران از ایـن مفاهیـم در 
نظـر می گیریـم یافـت. بـرای مثـال اریـک 
هابزبـام، جنبش هـای موعودگـرا در اروپـا 
را دارای سـه ویژگـی می دانسـت: اول ایـن 
کـه نگاهـی انقاب گرایانـه داشـتند. آن هـا 
عمیقـاً و کامـاً وضـع موجـود را شـیطانی 
می دانسـتند و نفـی می کردنـد. در مقابـل، 
شـوق و اشـتیاق فراوانـی برای یـک جهان 
دیگـرِ بهتر در آینده داشـتند. ویژگی دوم، 
ایدئولوژی کیلیاسـتیک اسـت. کیالیسـم یا 
کیلیاسـم عقیده ای با ریشـه های مسـیحی 
و یهـودی اسـت کـه اعتقـاد بـه بازگشـت 
بـه زمین و سـپس برپایی حکومت مسـیح 
جنبش هـای  سـوم  ویژگـی  دارد.  )ع( 
موعودگـرای اروپـا از نظـر هابزبـام، مربوط 
بـه وجود ابهامی اساسـی در اسـباب تحقق 
جهـان زیبـای نـو اسـت. به عبـارت دیگـر، 
چـه  از  و  چگونـه  دقیقـاً  نیسـت  معلـوم 
راهـی ایـن جهـان جدیـد متولـد می شـود  

.)73.p  ,1966  ,Hobsbawm(
جهت گیری هـای  در  نیـز  سـلبریتی ها 
اجتماعـی و سیاسی شـان، جهانـی آرمانـی 
می گیرنـد؛  نظـر  در  را  ایدئال هایـی  و 
امـا ایـن ایدئال هـا از جهـت سـاختاری و 
اقتصـادی به گونـه ای برنامه ریزی می شـود 
کـه بـه نفـع آن اسپانسـر یا بـازار باشـد یا 
حداقـل به آن منافع آسـیبی نرسـاند. زیرا 
سـلبریتی بـدون تأمیـن منافـع و رضایـت 
اقتـدار اقتصـادی در میـدان بـازار رسـانه، 
نمی توانـد دیـده شـود و اساسـاً حرفـه اش 

را پیگیـری کنـد. به عبـارت دیگـر، جهـان 
ایدئال سـلبریتی ها یا آرمان شـهر پیامبران 
امروزیـن؛ وعـده ای ممکـن شـده از طریق 
بـازار اسـت و ناممکـن و انتزاعـی نیسـت. 
انسـان  ارادۀ  بـه  وابسـته  چنیـن جهانـی، 
مصرف گـرا و توسـعه یافته اسـت و ربطـی 
بـه ارادۀ الهـی نمی تواند داشـته باشـد. در 
حـوزۀ  در  سـلبریتی ها  اوتوپیـای  نهایـت، 
سـبک زندگـی و هویـت تعریـف می گردد 
و رویکـرد سیاسـی و سـاختاری یـا انقابی 
نـدارد. سـلبریتی ها می گویند هـر روز یک 
کار خـوب انجـام بده و مثـاً آب معدنی در 
بطـری پاسـتیکی نخور. آن هـا نمی گویند 
بیاییـد برای متوقف شـدن تولید محصولات 
پاسـتیکی بـه دولت ها یا کارخانه ها فشـار 
بیاوریـم تـا قوانینـی در این زمینـه به نفع 
محیـط زیسـت تدویـن گـردد؛ آن هـا فقط 
کـه  می خواهنـد  دنبال کنندگانشـان  از 
امـروز در بطـری پاسـتیکی آب نخورنـد. 
در سـری نمونه هـای دیگـر؛ آن هـا زنان را 
بـه دوست داشـتن بدنشـان همـان  طور که 
هسـت فرامی خوانند، اما خودشـان بخشـی 
از تبلیغـات لـوازم آرایشـی یـا رژیم هـای 
سـخت غذایـی و بدن هـای استانداردشـده 
هسـتند. آرمان شـهر سـلبریتی ها در واقـع 
سازشـی بـا همیـن جهـان سـرمایه داری و 
مصـرف زده و سـاختار قـدرت و ثـروت و 

ارزش هـای آن اسـت. 
یـک  کـه  می افتـد  اتفـاق  بسـیار  امـروزه 
ماننـد  هویتـی  جنبش هـای  از  سـلبریتی 
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دگرباشـان یـا زنـان یـا سـیاهان حمایـت 
دربردارنـدۀ  حمایـت  ایـن  و  می کننـد 
ایدئال ها و اوتوپیایی اسـت. سـلبریتی، ایدۀ 
ایـن آرمان شـهر هویتـی را در طرفـداران 
خـود سـامان می دهد. این جنبـش هویتی 
اینجایـی و  و اجتماعـی، به دنبـال تحقـق 
اکنونـیِ آن آرمان شـهر به واسـطۀ ذهنیـت 
هـواداران اسـت و معمـولاً تنها لازم اسـت 
هـواداران آن سـلبریتی، ذهنیـت و قضاوت 
خـود را دربـارۀ آن اقلیـت هویتـی تغییـر 
دهنـد. ایـن حمایـت، از طـرف لابی هـای 
قـدرت در میـدان و بازار موردتأیید اسـت؛ 
در غیـر این صـورت حمایت خارج از قاعدۀ 
سـلبریتی منجر به حذف شـدنش از میدان 
و از دسـت دادن ماهیـت سـلبریتی بودنش 
جنبـش  دیگـر؛  به عبـارت  می شـود. 
اجتماعـی اوتوپیایـی سـلبریتی ها موافق و 
منطبـق بـا منافـع بـازار و قـدرت اسـت و 
وضعیـت موجـود را تقویـت کـرده و تداوم 
اساسـی  تغییـری  به دنبـال  و  می بخشـد 
و سـاختاری نیسـت؛ زیـرا حیـات هویتـی 
خـود سـلبریتی برآمـده از همیـن وضعیت 
و مناسـبات قـدرت و ثـروت و وابسـته بـه 

آن  اسـت. 
شاید لازم باشـد از روی دغدغه و دلسوزی 
کـه  کسـانی  یـا  حـق«  »جبهـۀ  بگوییـم 
آرمان شـهر را در تغییر انقابی و ساختاری 
وضـع موجـود می بینند هم سـلبریتی های 
خـود را بـرای چوپانی کردن توده ها داشـته 
باشـد. چند سالی ا سـت که اتفاقاً نهادهای 

فرهنگـی نفتـی و صداوسـیما تـاش دارند 
تولیـد  یـا  بخرنـد  را  سـلبریتی های خـود 

 . کنند
ایـن واقعیـت اسـت  امـا  مسـئلۀ اساسـی 
مـا  جامعـۀ  سیاسـی«  »نخبـگان  کـه 
سـلبریتی هایی وابسـته بـه بـازار و وضـع 
موجـود و از نظـر سیاسـی و تاریخی ناتوان 
و بی سـواد هسـتند. مسـئلۀ اساسـی ایـن 
نیسـت که نیـاز به یـک سـلبریتی انقابی 
و موعودگـرای دینی-سیاسـی داریـم کـه 
بتوانـد علیه وضـع موجود کُنشـگری کرده 
انجـام دهـد. مسـئله  و بسـیج توده هـا را 
ایـن اسـت کـه مخاطبانـی تـوده وار بـرای 
سـلبریتی ها شـکل گرفتـه اسـت. مسـئله 
این اسـت کـه مردم، بعضـاً تحت تأثیر نفوذ 
می گیرنـد.  قـرار  سـلبریتی ها  تبلیغـات  و 
چالـش زمانه این اسـت کـه جامعه وضعی 
پیـدا کـرده کـه بازیگـران و فوتبالیسـت ها 
و  می رسـند  پیامبـری  مقـام  بـه  آن  در 
بـازار به وسـیلۀ آن هـا، مـردم را بـه خدمت 
جنبـشِ اجتماعـیِ تحقـق هـر چه بیشـتر 
منافـع خـود درمـی آورد. حالا باید پرسـید 
کـه چطـور ایـن وضعیـت تـوده وار بـرای 
جوامـع امروزیـن شـکل گرفتـه اسـت؟ یـا 
بـر اسـاس تمثیل رایـج این روزهـا: چطور 
شـد کـه مداح هـای پرشـورخوان، مهم تر و 

تأثیرگذارتـر از واعظـان شـدند؟ 
فوری تریـن پاسـخ چنیـن می توانـد باشـد 
کـه علـت ایـن وضعیـت، نابـودی آمـوزش 
و پـرورش اسـت. وقتـی در مـدارس سـواد 
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سیاسـی تدریس نمی شـود، وقتـی از تاریخ 
جهانـی امپریالیسـم و اسـتعمار یـا جنـگ 
وابسـتۀ  و  مرکزگـرا  توسـعۀ  یـا  تحمیلـی 
پیـش از انقاب حرفی زده نمی شـود، وقتی 
چیزی از اقتصادسیاسـی نفتی و راه رهایی 
از آن گفتـه نمی شـود و به جایـش اصـول 
بانک جهانـی تدریـس می شـود، وقتـی بـا 
خصوصی سـازی آموزش و کنکـور از همان 
محتـوای نحیف آموزشـی، معنازدایی کرده  
و دارنـد بـا آیندۀ مـردم کاسـبی می کنند؛ 
نتیجـه می شـود همیـن تـودۀ بی سـوادی 
کـه موفقیـت و نخبگـی را در نمایش دادن 
تن فروشـی  و  کاهبـرداری  قمـار،  خـود، 
می پنـدارد. ریشـۀ فقـر و شـکاف طبقاتـی 
در یـک جامعـه، نابرابـری در دسترسـی به 
آمـوزش اسـت. نبـود آمـوزش رایـگان و با 
کیفیـت، فرودسـتان را مجبـور می کنـد تا 
بـرای زنده مانـدن در جامعـۀ تبعیض آمیـز، 
تن فروشـی،  بـازار  چـون  ورطه هایـی  بـه 
مـواد مخـدر، الـکل و قمـار بیفتنـد؛ چون 
بـا گران کـردن آمـوزش، عمـاً آن هـا را از 
یادگیری فعالیت های مشـروع بازداشته اند. 
خارج کـردنِ  فرودسـتان  دسـترس  از 
آمـوزش از یک سـو و کالایی کـردن آن در 
کلیـت خـود، از سـوی دیگر باعث شـده تا 
فضیلت هـای انسـانی و اخاقـی تـا حـدی 
از بیـن رود کـه دیگـر مردم معیـاری برای 
قضـاوت دربـارۀ خـود و دیگـران نداشـته 
باشـند و صرفـاً هـر آنچـه مـورد تبلیـغ و 
تأکیـد قـرار می گیـرد را بپذیرنـد و بـا آن 

همـراه شـوند. به عبـارت دیگـر، به خاطـر 
کارکردهـای  و  آموزش وپـرورش  نابـودی 
مدرسـه، بلوغ فکـری، سیاسـی و تاریخی 
از مـردم سـلب می شـود و در نهایت آن ها 
خودآگاهـی تاریخی و سـوژگی خـود را از 
دسـت می دهنـد و در نتیجـه کـودک وار 
بـه تقلیـد هـر چـه می بیننـد، بـی هیـچ 
ایـن  در  می پردازنـد.  تردیـدی  و  درنـگ 
الگوهایـی  همـان  سـلبریتی ها  لحظـه، 
هسـتند کـه از طرف مـردم مـورد پیروی 
تـا  می کننـد  تـاش  و  می گیرنـد  قـرار 
آرمان شـهر سـکولار و مصرف گرایانـۀ بازار 
را در خـال جنبش هـای اختـۀ هویتـی 
و غیرسـاختاری، محقـق سـازند. راه حـل 
چنیـن وضعیتی؛ احیـای آموزش وپرورش 
باکیفیت، سیاسـی و انتقـادی و عمومی و 

اسـت. رایگان 

منابع:
. Hobsbawm, E. (1966). Les primitifs de la révolte 

dans l’europe moderne. Paris: Fayard. 
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منصوره حجاری**

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعیݡ،
دانشگاه تهران

مُدلینـگ حجــاب* ؛
مصـرف، بدنمنـدی ونمایشیݡشـدن

مقدمه
قـرن  دوم  نیمـۀ  در  مصرفـی  فرهنـگ 
شـیءِ  یـک  به عنـوان  را  بـدن  بیسـتم، 
کـه  کـرد  مطـرح  به نمایش گذاشته شـده 
بایـد بـر اسـاس قوانیـن زیبایـی، پوشـش 
و سـبک زندگـی، طراحـی و شـکل داده 
شـود. گافمـن ضمـن اسـتفاده از مفهـوم 
»خـود« تـا انـدازۀ زیـادی بـه بـدن فـرد 
اشـاره دارد. از دیـد او عامـان بدنـی یـا 
جسـمی، رأی جمع کن هایـی هسـتند کـه 
بـا توسـل به همـۀ روش هـای عامت دهی 
دیگـران  نظـر  دارنـد  سـعی  اجتماعـی، 
عامـان  ایـن  کننـد.  جلـب  خـود  بـه  را 
بدنـی »معرف هـای تجسـدیافتۀ منـش و 
منزلت انـد« کـه می تواننـد توسـط دیگـر 
کنشـگران موردتفسـیر قـرار گیرنـد )لوپز 
به تعبیـر    .)155 1385، ص.  اسـکات،  و 
گیدنـز، نمـای ظاهـری بـدن مشـتمل بـر 
همۀ ویژگی های سـطحی پیکر فرد اسـت. 

او خودآرایی و تزیین خویشتن را با پویایی 
شـخصیت مرتبـط می دانـد. در ایـن معنـا 
پوشـاک عـاوه بـر آن کـه وسـیلۀ مهمـی 
بـرای پنهان سـازی یـا آشکارسـازی وجوه 
نوعـی  اسـت،  شـخصی  زندگـی  مختلـف 
وسـیلۀ خودنمایـی نیز محسـوب می شـود 
)گیدنـز، 1385، ص. 95(. بوردیـو نیـز بـه 
کالایی شـدن بـدن در جوامع مدرن اشـاره 
می کنـد کـه به  عنوان شـاخصی از سـرمایۀ 
ایـن  تولیـد  و  می شـود  مطـرح  فیزیکـی 
سـرمایۀ فیزیکی در گرو رشـد و گسـترش 

اسـت.  بدن 
بدنمنـدی1 به عنـوان یک سـوژۀ نئولیبرال 
ایدئـال در نظـر گرفته می شـود کـه در آن 
بـدن بـه محلـی تبدیـل شـده اسـت برای 
بیشـتر دیده شـدن کالاهـا. از این گذشـته 
و  می شـود  تبدیـل  کالا  بـه  خـود  بـدن 
ابـژه وار  کالایی شـده  هویـت  به مثابـه 
بازنمـود می شـود. در ایـن شـرایط زیبایی 
بـه جـزء ضـروری رضایـت فـردی تبدیـل 

* Hijab style 

** hajjari@ut.ac.ir

1. embodiment 
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نسـبت  اشـیاء  ظاهـری  سـطح  می شـود، 
توجـه  مـورد  آن هـا  کاربـردی  ارزش  بـه 
قـرار می گیـرد و مصـرف نمایشـی -تجملی 
کـه  می شـود  چیـزی  مصـرف  جایگزیـن 
اساسـاً ضروری و مشروع شـمرده می شود. 
مناسـب ترین محمـل مصـرف، بدن اسـت. 
امـا مصـرف به رابطۀ بدن و سـوژۀ کنشـگر 
خاصـه نشـده و بـه یـک میـدان قـدرت 
پیچیـدۀ عملکـردی تبدیـل شـده  اسـت. 
بدیـن ترتیـب بدن کنشـگر تحـت انضباط 
قـرار می گیـرد؛ انضباطـی کـه فردگرایی2، 
خـود مدیریتـی و خـود کنترلـی3 از جمله 

اسـت. آن  مؤلفه هـای 
رابطـۀ بین بـدن و قـدرت از جمله مباحث 
انتقـادی،  جامعه شناسـان  موردتوجـه 
و  فمینیسـت ها  پسـامدرن،  متفکـران 
فوکـو  اسـت.  و  بـوده  پدیدارشناسـان 
بدن هـای فیزیکی را بدن اجتماعی می داند 
کـه در دورۀ کاسـیک به منزلـۀ ابژۀ قدرت 
نگریسـته می شـد؛ بدنـی کـه دسـتکاری و 
اداره می شـود، سـاخته می شـود، تربیـت و 
رام می شـود، بدنـی کـه اطاعـت می کند و 
پاسـخ می دهد )فوکـو، 1388، ص. 170( .
فوکـو بیـان مي کنـد کـه در عصـر مـدرن 
مـا بـا ابژه شـدگي سـوژه سـروکار داریـم، 
بنابرایـن بـه مفاهیمـي احتیـاج داریـم که 
ایـن رابطـه را تشـریح کند. کانون بررسـي 
فقـط سـوژۀ ابژه شـده و مفهوم سازي شـده 
شـرایط  اسـت  ضـروري  بلکـه  نیسـت، 

2. individualism 

3. self-control 

را  فراینـدي  چنیـن  بافتـار  و  تاریخـي 
بشناسـیم )فوکـو، 1390الـف، ص. 409(. 
از نظـر فوکـو مدرنیتـه رو به سـوي غایتـي 
تاریخـي دارد. ماهیـت این غایـت آفرینش 
مهم تریـن  از  کــه  اسـت  کلیت هایـي 
مشـخصه هاي آن اسـارت فـرد، تراشـیدن 
پیکـر او در قالب هاي مشـخص و جدایي او 
از آزادي و حقیقت اسـت )فوکو، 1390ب: 

.)190
بـا  مـا  مـدرن  دوران  در  فوکـو  بـاور  بـه 
اسـتبدادي  از  حکومـت  حـالات  تغییـر 
بـه کنشـمندي سـوژۀ خودبنیـاد روبـه رو 
سـازش پذیری  فراینـد  ایـن  در  هسـتیم. 
معکوس، سـوژۀ کنشگر برساختۀ بورژوازی 
و اقتصاد سیاسـی اسـت. در این بازآفرینی 
و  جنسـی  پزشـکی،  انتظـام  تحت تأثیـر 
بورژوازی، شـکل های جدیـدی از تبعیت و 
سـاختمندی بدن برسـاخته می شـود )توانا 

علی پـور،1394(. و 

و  تن یافتگی  جدید؛  بصری  فرهنگ 
بدنمندی در رسانه های اجتماعی

بـدن  بازنمـود  تجربـۀ  جدیـد  جهـان  در 
اجتماعـی  رسـانه های  در  تن یافتگـی  و 
توسـط کاربـران، فرهنـگ بصـری جدیدی 
را خلـق کرده  اسـت. میرزوئـف )1999( بر 
ایـن بـاور اسـت که در ایـن جهـان جدید، 
فرهنگ مصرفی تماشـا رشـد یافته  اسـت، 
چـون تصاویـر گسـترش یافته انـد. غنـای 
زندگـی  و  یافتـه  ارتقـا  بصـری  تجربیـات 
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روزمـره آکنـده از تصاویـر شـده اسـت؛ در 
ایـن میـان سـرمایه داری بـه نفـع خـود از 
ایـن فضـا اسـتفاده می کنـد و درونی کردن 
کنتـرل اجتماعـی قـدرت از طریق فرهنگ 

بصـری صـورت می گیـرد. 
اقتصـادی،  میدان هـای  بـر  عـاوه 
نیـز  اجتماعـی  شـبکه های  الگوریتم هـای 
می کننـد.  کمـک  بیشـتر  دیده شـدن  بـه 
بهترین فرم بدن توسـط کاربـران بازنمایی 
دنبال کننـدگان  موردتوجـه  و   می شـود 
قـرار می گیـرد. در رسـانه های اجتماعـی، 
توجـه بـه بـدن و بدنمنـدی در قالب هـای 
متنوعـی بازنمـود می شـود. در ایـن رابطه 
نـوع جدیـدی از کاربـران با عنـوان حجاب 
فعالیـت  مجـازی  فضـای  در  اسـتایل4 
می کننـد کـه رابطـۀ بـدن و پوشـیدگی را 
مُـد  صنعـت  امـروزه  می کننـد.  بازنمایـی 
جهانـی  پردرآمـد  صنعـت  یـک  اسـامی 
اسـت و کشـورهایی مانند اندونـزی، مالزی 
و ترکیـه عـاوه بر کشـورهای غربی در آن 
پیشـتاز هسـتند. گزارش دینار اسـتاندارد5 
نشـان می دهـد بـرای ایـن صنعـت 283 
بیلیـون دلار در سـال 2018 هزینـه شـده 
اسـت. ایـن گـزارش رشـد 4,8 درصـدی 
پیش بینـی  بخـش  ایـن  بـرای  را  سـالانه 
می کنـد و تخمیـن زده می شـود که فروش 
تا سـال 2024 به 402 بیلیون دلار برسـد.

و  فـرم  بـر  اجتماعـی  ابعـاد  کـه  آنجـا  از 
4. عــاوه بــر واژۀ حجــاب اســتایل، واژه هــای دیگــری از جملــه 
حجابیســتا، حجــاب فشــن و غیــره بــرای توصیــف ایــن نــوع پوشــش 

ــی  رود. ــه  کار م ب
5. Dinar Standard

کیفیـت حجـاب تأثیرگذار اسـت، می توان 
اشـکال متنوعـی از حجـاب شـامل حجاب 
سـنتی، حجـاب مـدرن، حجـاب شـیک و 
حجـاب به مثابـه نمـاد سیاسـی را نـام برد. 
در ایـن مقالـه مشـخصاً تأکید بـر مدلینگ 
حجـاب یـا حجاب اسـتایل اسـت و سـؤال 
اصلی این اسـت که آیا بدنمندی و پوشـش 
مدلینـگ حجـاب یـک بازنمـود فردگرایانه 
به منظـور ترویـج حجـاب اسـت یـا اینکـه 
ایـن نحـوۀ بازنمـود، تحت تأثیـر نظام هـای 
اقتصـادی، فرهنگـی و نرم افـزاری منضبط 

شـده  است؟
و  جهانـی  ارتباطـات  گسـترش  تأثیـر 
جهانی شـدن بـر شـکل و فـرم حجـاب در 
جوامـع دینـی امـری بدیهـی اسـت. زنـان 
ایرانـی نیـز از ایـن تأثیـر جهانی مسـتثنی 
نیسـتند. زنـان محجبـه تـاش می کنند تا 
در نـوع پوشـش، رنگ و میزان پوشـیدگی 
نظـر  بـه  امـا  کننـد.  ایجـاد  تغییراتـی 
می رسـد میـزان تغییرات در نـوع جدیدی 
از حجـاب با عنوان حجاب فشـن یا حجاب 
اسـتحالۀ  کـه  اسـت  حـدی  بـه  اسـتایل 
معنـای حجـاب را در پـی دارد و اساسـاً با 
معیارهـای فضیلتمنـدی همچـون حیا که 
برای پوشـش زنان مسـلمان از سوی منابع 
دینـی مطرح شـده  اسـت تناسـبی نـدارد. 

حجاب استایل؛ مصرف و لذت بصری
فرهنگـی  ترکیـب  ایـن  اسـتایل؛  حجـاب 
جدیـد به عنـوان پیشـرفت طبیعی سـلطۀ 
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بازارهـای جهانـی  به تازگـی  سـرمایه داری 
موردتوجـه و قابل بهره بـرداری در سرتاسـر 
جهـان پیدا کرده  اسـت و به عنـوان فضایی 
بـرای تـداوم اشـکال نئولیبرالـی در جهان 

برشـمرده می شـود.
در جامعـۀ مـا نیـز کاربـران زن بـا معرفـی 
خـود به عنوان حجاب اسـتایل یـا مدلینگ 
حجـاب در حـال فعالیـت هسـتند. برخـی 
از آن هـا برنـد مخصـوص خـود را تبلیـغ 
می کننـد و برخـی دیگر سـفارش تبلیغات 
ملزومـات  تولیدکننـدۀ  شـرکت های 
انجـام  را  مختلـف  مزون هـای  و  حجـاب 
می دهنـد. در ایـن معنـا حجـاب به عنـوان 
یـک  بـه  و  یافتـه  مبادلـه ای  ارزش  کالا 
کالای تجملـی مصرفـی تبدیـل می شـود. 
چادرهـای کارشـده و گران قیمـت، مانتو و 
روسـری های متنـوع و گران بهـا از جملـه 
کالاهـای حجـاب معرفی می شـوند. فتیش 
کالایـی کـه توسـط مارکس توصیف شـده 
اسـت این بـار بـا »ظرافـت متافیزیکـی« و 
»زیبایـی ظاهـری« در هـم آمیخته اسـت 
و بـه  ویـژه درمـورد حجـاب  به عنـوان یک 

کالای فتیـش6 بازنمـود یافتـه  اسـت.  
این پوشـش های متنـوع و ملزومات حجاب 
اساسـاً کارکـرد مفیـد یـا ارزش کاربـردی 

6. commodity fetish

فتیشیسـم یـا بت وارگـی شـالودۀ کل نظـام اقتصـادی کارل مارکـس 
اسـت. مارکس معتقد اسـت روابط انسـانی ذیل روابط میان اشـیاء قرار 
می گیـرد و آگاهـی انسـان را بـه توهمی تبدیـل می کند که وابسـته به 
اقتصاد کالایی اسـت. توهمی که شـخصیت انسـانی به کالا می بخشـد. 
سـاختار اقتصـاد کالایـی موجب می شـود اشـیاء نقش اجتماعی بسـیار 

مهـم و خـاص و بدین سـان خـواص اجتماعـی ویژه اي پیـدا کنند.

خاصـی در جهـت حفـظ پوشـش ندارنـد 
در  را  زیبایی شناسـانه  جنبه هـای  تنهـا  و 
بـر می گیرنـد. هرچنـد داشـتن پوشـش و 
حجـاب منافاتی بـا در نظر گرفتـن جوانب 
زیبایی شناسـانه نـدارد؛ امـا در ایـن مـورد 
جنبه هـای زیبایی شناسـانه کاماً نمایشـی 
و تجملی هسـتند و هـدف نهایی از حجاب 
را بـرآورده نمی سـازند و تنهـا بـدن را بـه 

نمـود بـارز مصـرف تبدیـل کرده اند.  
بـر اسـاس بـاور بودریـار مصـرف نظامـی 
از دلالت هاسـت. از نظـر او مصـرف بیـش 
از  حاکـی  باشـد  کالا  از  حاکـی  آنکـه  از 
کالاهـا  ایـن  کـه  آنجـا  از  نشانه هاسـت. 
معرفـی  حجـاب«  »ملزومـات  عنـوان  بـا 
می شـوند یـک سـاخت معنادار از نشـانه ها 
را می سـازند و به ازای هماهنگی و تناسـبی 
کـه طلـب می کننـد؛ سـوژه را وارد چرخۀ 
ایـن  در  می کننـد.  اشـباع ناپذیر  مصـرف 
سـاخت معنـادار لبـاس، روسـری، کیـف، 
کفـش، اکسسـوری و آرایـش چهـره با هم 
هماهنـگ می شـود و در ازای زیباترشـدن 
تبلیـغ  کالا  انـواع  بیشـتر،  دیده شـدنِ  و 
می شـود و ایـن چنیـن چرخـۀ عرضـه و 
پسـت های  می گـردد.  تکمیـل  تقاضـا 
اینسـتاگرامی ایـن کاربـران نیـز عموماً در 
راسـتای دیده شـدن و جلب توجـه بیشـتر 

می شـود: طراحـی 
چگونه با چادر با کاس و شیک باشیم؟

باحجـاب  خانم هـای  مناسـب  اسـتایل 
خوش تیپ 
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توربان های لاکچری مجلسی
حجـاب  بـا  دخترانـه  اسـپرت  تیـپ  بـا 

خوش تیپ تر هم هستید! 
ایدئال هـای  بـازار،  سـلطۀ  بـر  عـاوه 
جنسـیتی زنانـۀ رایـج و نظـارت گسـترده 
دیـده  حجـاب  اسـتایل های  در  بـدن  بـر 
بـا  بـدن  نمایـش  شـیوه های  می شـود. 
مصـرف ابزارهـای عینـی و مـادی همـراه 
اسـت؛ بنابرایـن حالت بـدن و متعلقات آن 
از جملـه نمایـش بخشـی از چهـره ماننـد 
از  چشـم ها، ژسـت های متعـدد، اسـتفاده 
اکسسـوری، عمل هـای زیبایـی و رژیم های 
و  پوسـت  مراقبت هـای  غذایـی،  سـخت 
تناسـب انـدام، اسـتفاده از لـوازم آرایشـی، 
در  تنـد  و  متنـوع  رنگ هـای  از  اسـتفاده 
گزینه هـای  بدن نمـا،  پوشـش  و  پوشـش 
مورداسـتفادۀ این کاربران هستند. در واقع 
همـۀ عناصـر مدیریت بدن شـامل مراقبت 
از پوسـت، مصـرف انواع کالاهای آرایشـی، 
رژیم هـای غذایـی، آرایـش ناخـن و اعمال 
جراحـی در میـان مدل هـای زن محجبـه 

نیـز وجـود دارد.
همـان  اینسـتاگرام  حجـاب  مدلینـگ 
نسـخۀ کپی شـدۀ دیگـر زنـان به اصطـاح 
اینفلئونسـر اسـت. بدنمنـدی و تن آرایـی، 
سانتی مانتالیسـم و نمایشی شـدن دال های 
گفتمانـی  اسـت.  گفتمـان  ایـن  اصلـی 
و  تماشـایی  دال هـای  دربرگیرنـدۀ  کـه 
جذاب بـودن اسـت و در نهایـت در خدمت 

می گیـرد.  قـرار  بـازار 

بنـا بـر بـاور لـورا مالـوی در مقالـۀ لـذت 
 ،)1989( روایـی  سـینمای  و  بصـری 
بدن هـای کاسـیک میـل به چشـم چرانی 
و نـگاه خیـرۀ مردانـه را سـبب می شـود. 
در ایـن وضعیـت زن مصـداق نـگاه خیـرۀ 
ابـژه  یـک  بـه  و  می گیـرد  قـرار  مردانـه 
فروکاسـته می شـود. ابژه شـدن زنـان آنـان 
را در  و مـردان  را در جایـگاه دیده شـدن 
مقـام بیننـدگان فعـال قـرار می دهـد و به 
ایـن ترتیب نگاه خیـرۀ مردانه خود را روی 
پیکـر زنانـه فرا می افکند. اگرچـه مالوی در 
مـورد سـینما سـخن می گویـد؛ امـا به نظر 
می رسـد رسـانه های اجتماعـی نیـز از این 
قاعـده مسـتثنی نیسـتند و ایـن بار سـوژۀ 
خیـره  نـگاه  برسـاخت  در  هـم  کنشـگر 
شـرکت دارد. سـوژه های کنشـمندی کـه 
بـا گرفتن سـلفی، تنظیـم زاویـۀ دوربین و 
طراحـی قاب بندی، قابلیت بصـری ویژه ای 
نمایـش  متنـوع،  ژسـت های  برمی سـازند. 
چهـره و دسـت ها بـا آرایـش، انجـام انـواع 
بازنمایی هـای  جملـه  از  جراحـی  اعمـال 
تصویـری زن مـدل محجبـۀ اینسـتاگرامی 

. ست ا
این نمایـش اتفاقاً نگاه مردانـه را می طلبد. 
دیده شـدن هـدف اسـت. میکروسـلبریتی 
باحجـاب، همـۀ عناصـر شـهرت را بـه کار 
و  ابزارهـا  دیـده  شـود.  تـا  می گیـرد 
متنـوع،  روسـری های  اکسسـوری ها، 
لباس هـای رنگـی و حـالات مختلـف بدن، 
همۀ آن چیزهایی هسـتند کـه به او کمک 
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می کننـد تـا جذاب تر باشـد. ایـن موقعیت 
جدیـد، او را در جایـگاه ابژگی نگاه می دارد 
و نـگاه خیرۀ مردانه را بـه او جلب می کند. 
واژه هایـی کـه کاربـران و به ویـژه مـردان 
بـرای توصیـف ایـن زنـان در نظـرات ذیل 
پسـت های اینسـتاگرامی حجاب اسـتایل ها 
بـه کار می برنـد، توصیف کننـدۀ ایـن نـوع 
مـردان  طـرف  از  آنـان  اسـت.  کارکـرد 
تحسـین می شـوند و زیبـا و جـذاب نامیده 

می شـوند.

نتیجه گیری
و  دیده شـدن  حجـاب  مدلینـگ  هـدف 
این بـار  پوشـش  و  اسـت  شـهرت  کسـب 
ابـزاری شـده برای بیشـتر دیده شـدن و در 
تناقـض بـا هدفـش. در ایـن وضعیـت بدن 
به عنـوان ابـژۀ بازنمایی برسـاخته می شـود 
و شـرایطی فراهم می شـود کـه ارزش های 
دینـی، اجتماعـی و فرهنگی کم رنگ شـده 
می شـود.  جایگزیـن  اقتصـادی  ارزش   و 
زنـان  بـرای  حجـاب  و  پوشـش  فضیلـت 
از آن روسـت کـه خـود را از نـگاه مردانـه 
حفـظ کنند تا فـارغ از ظاهـر، توانمندی و 
ویژگی های انسـانی خـود را نمایـان کنند. 
در حالـی کـه تصـور، نمایـش و توجـه که 
فرهنـگ مـد بـر آن اسـتوار اسـت، اساسـاً 

مخالـف اجتنـاب از نـگاه مردانـه اسـت.
عموماً حجاب اسـتایل ها هدفشـان را ترویج 
حجـاب می داننـد، ایـن در حالی اسـت که 
انتخـاب نـوع پوشـش و حجـاب بـر مبنای 

عقانیـت و اسـتدلال ورزی اسـتوار اسـت 
و نـه بـر اسـاس جذابیـت و برآورده کـردن 
بـر  لذت طلبـی.  و  امیـال  بیشـتر  هرچـه 
اسـاس آیـۀ 31 سـوره نـور آشـکارنکردن 
کریـم  قـرآن  تأکیـدات  از جملـه  زینـت7 
در مـورد پوشـش و حجـاب اسـت. اساسـاً 
هدف حجاب و پوشـش شـرعی بـرای زنان 
دیده شـدن  و  اجتمـاع  در  مؤثـر  حضـور 
آنـان  مهارت هـای  و  آگاهـی  توانمنـدی، 
اسـت. پوشـش های نامتعـارف تناسـبی بـا 
فعالیـت کاری جـدی زنـان نـدارد و آنـان 
را از حضـور مؤثـر در حـوزۀ عمومـی بـاز 

می دارد.
اسـتایل،  حجـاب  کاربـران  صفحـات  در 
هویـت زنانه تنها در ظاهر نمایان می شـود، 
خاصـه می شـود در زیبایـی و در معـرض 
دیـد بـودن و بـدن بـه عنصـر هویت بخش 
زنانـه بـدل می شـود. این وضعیـت ظاهری 
مانـع از بروز توانمندی های اصیل می شـود 
توانمندی هـای  و  مهارت هـا  سـایر  و 
بـه  ازایـن رو  نادیـده می گیـرد.  انسـانی را 
و  می زنـد  دامـن  زنـان  فرودسـت بودن 
مسـیر دسترسـی به برابری ها و آزادی های 

واقعـی را دشـوار می سـازد. 

7. و زنـان مؤمـن را بگـو تـا چشـم ها )از نـگاه نـاروا( بپوشـند و فروج و 
اندامشـان را )از عمـل زشـت( محفوظ دارند و زینـت و آرایش خود جز 
آنچـه قهـراً ظاهـر می شـود )بـر بیگانه( آشـکار نسـازند، و باید سـینه و 
بـر و دوش خـود را بـه مقنعه بپوشـانند و زینت و جمال خود را آشـکار 

نسـازند جـز برای شـوهران خود یا پـدران و....
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محمدجواد بادین فکر*

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات،
دانشگاه امام صادق )ع(

درآمدی کوتاه بَر الهݠیات هَواخواهیݡݡ

فرهنـگ شـهرت و فرهنـگ هواخواهی دو 
روی یک سـکه هسـتند که هرکـدام مقوّم 
یکدیگـر محسـوب می شـوند. هنگامـی که 
مـا از دو فرهنگ سـخن می گوییـم، به این 
معناسـت که ایـن دو در یک رابطۀ پیچیده 
و عمیـق امـا متمایز از هم در حـال تعامل 
هسـتند. لـذا فهـم فرهنـگ شـهرت بدون 
توجـه بـه مختصـات فرهنـگ هواخواهـی 
غیرممکـن اسـت. امـا منظـر اصلـی ایـن 
شـهرت  فرهنگـی  سـپهر  توضیـح  متـن 
می خواهیـم  بلکـه  نیسـت؛  هواخواهـی  و 
دربـارۀ رابطۀ الهیـات و فرهنگ هواخواهی 

بگوییم. سـخن 
تاریخـی هواخواهـی  ریشـه های سـنتی و 
را می تـوان در سـده های نخسـتین تمـدن 
اسـامی میان فرقه های گوناگـون یافت؛ از 
جملـه حکایت هـای شـیخ ابوطاهـر حرمی 
و مریدانـش که در کتاب کشـف المحجوب 
در سـدۀ پنجـم هجـری به وفـور نقل شـده 
اسـت. اساسـاً مفهـوم مرید و مـراد و پیر و 

مرشـد، مجموعـه ای از آیین هـای فرهنگی 
را در میـان جماعت هـا رقـم مـی زد کـه 
در  هواخواهـی  رفتارهـای  بـا  کم شـباهت 
قـرن 21 میـادی نیسـت. اگرچـه قطعـاً 
جنـس هواخواهـی در سـده های میانـی و 
نخسـتین در الهیـات اسـامی و همچنین 
جنـس  بـا  مسـیح  حواریـون  هواخواهـی 
هواخواهـی طرفـداران جاسـتین بیبـر در 
قـرن 21 متفـاوت اسـت؛ چراکـه هرکـدام 
محصـول جریان هـای گوناگونـی هسـتند. 
سـخن  مسـیحی  الهیـات  از  مـا  وقتـی 
می گوییـم، اگـر بـه  طریـق ریچـارد نیبـور 
نویسـندۀ کتـاب فرهنـگ و مسـیح عمـل 
کنیم، باید این سـؤال را مطرح سـازیم که 
چـرا مـردم زمانـۀ مسـیح بـا او درافتادنـد 
و عـده ای در طـرف مقابـل از حواریـون و 
پیروان ویژۀ او شـدند؟ اساسـاً رابطۀ مسیح 
بـا فرهنـگ زمانۀ خـودش چگونه بـود؟ به 
همیـن طریـق رابطـۀ الهیاتـی که مسـیح 
بـا هواخواهـان خـود برقـرار کـرد چگونـه 
بـوده اسـت؟ اما در نـگاه مقابـل می توانیم 
الهیـات فرهنگ هواخواهـی را به روش پل 
تیلیش بررسـی کنیـم. تیلیش با اسـتفاده 
را  دیـن  اگزیستانسیالیسـم  منظـرگاه  از 
وجهـی از روح بشـری تعریـف می کنـد. او  ـــــــــــــــــــــــــــ

* m.j.badini74@gmail.com
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توضیـح می دهـد: »وقتـی می گوییـم دین 
وجهـی از روح بشـری اسـت، منظـور مـا 
ایـن اسـت کـه اگـر از نظرگاهی خـاص به 
روح بشـر بنگریـم، خـود را همچـون امری 
دینـی بر ما آشـکار می کند... دیـن کارکرد 
خاصـی از حیـات معنـوی انسـان نیسـت، 
بلکـه عمـق یـا ژرفـای همـۀ کارکردهـای 
 .)19 ص.   ،1398 )تیلیـش،  اسـت«  آن 
اسـاس الهیـات فرهنگی تیلیش این اسـت 
کـه بتوانیـم موقعیت هـای زندگـی را کـه 
برسـاخت انسـانی دارد در جوهـری دینـی 
تیلیـش  منظـر  از  لـذا  کنیـم.  بازتفسـیر 
فرهنـگ یـک سـاحت الهیاتـی اسـت. »در 
تیلیـش سـخن از وظیفـۀ الهیـات به منزلۀ 
تحلیلـی از«موقعیـت« مطرح اسـت؛ یعنی 
آن تفاسـیر خاقی از تجربۀ ما که سـاحتی 
»)قنبـری،  می سـازند  آشـکار  را  دینـی 

.)154 ص.   ،1398
ایـن سـؤال کـه  بـه  بـه زیبایـی  تیلیـش 
»اگـر دیـن در تمامـی عرصه هـای معنوی 
بشـر  همچنـان  چـرا  پـس  دارد،  حضـور 
دیـن را چون حـوزه ای خاص در اسـطوره، 
داده  بسـط  دینـی  آیین هـای  و  مناسـک 
می دهـد:  پاسـخ  این گونـه  اسـت؟«، 
تراژیـک حیـات  بیگانه گشـتگی  »به دلیـل 
معنـوی انسـان از اصـل و ژرفـای خویش« 
ایـن  بـه   .)22 ص.   ،1398 )تیلیـش، 
ترتیـب تیلیـش به دنبـال یافـت انضمامـی 
نمـود  کـه  اسـت  فرهنگـی  پدیدارهـای 
الهیاتـی داشـته و دارند. از نـگاه تیلیش ما 

بایـد به دنبـال موقعیت هایـی  در فرهنـگ 
باشـیم کـه تجربه هـای مـا در آن سـاحت 
در  زندگـی  و  می سـازد  آشـکار  را  دینـی 
ایـن منظـرگاه مملو از پدیدارهـای الهیاتی 
اسـت. کاری کـه ماکـس وبر بـه دقت تمام 
سـرمایه داری  روح  و  پروتستانتیسـم  در 
انجـام داد تا نشـان دهد ریشـه های الهیات 
سـرمایه داری  تولـد  بـه  منجـر  مسـیحی 
آن  متأخـر  نمونه هـای  در  و  شـد.  نویـن 
توسـط جـان میلبنـگ در کتـاب الهیات و 
نظریـۀ اجتماعـی و مایـکل آلـن گیلسـپی 
مدرنیتـه  الهیاتـی  ریشـه های  کتـاب  در 
دنبـال شـد. گیلسـپی در ایـن کتـاب قائل 
اسـت کـه حتـی اومانیسـت ها نیز خـدا را 
نفـی نکردنـد؛ چراکه ارتقـای انسـانیت، از 
موجـود بی پنـاه بـه موجودی خـاق، خود 
وابسـته به وجود خداوند اسـت )گیلسـپی، 

 .)11 ص.   ،1398
الهیـات  بـا ایـن مقدمـه بـه بحـث  حـال 
هواخواهـی بازگردیـم؛ پدیـده ای مدرن که 
ریشـه های سـتنی عمیقـی داشـته اسـت. 
ریشـه هایی کامـاً الهیاتـی کـه تـا پیـش 
از مسـیح اشـکال مختلفـی به خـود گرفته 
بود؛ امـا مانند بسـیاری از مقولات فرهنگ 
سـنتی با ورود تاریخـی اروپا به عصر مدرن 
و مشـخصاً رسانه ای شدن فرهنگ، ماجرای 
تغییـر  نیـز  آن  ملزومـات  و  هواخواهـی 
یافـت. شـاید مهم تریـن یا اولین کسـی که 
مسـئلۀ هواخواهـی را پـس از رخدادهـای 
نظـری  صورت بنـدی  میـادی   60 دهـۀ 
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کـرد، هنـری جنکینـز1 بـود. او در کتـاب 
شـکارچیان متنـی: طرفـداران تلویزیـون و 
فرهنـگ مشـارکتی2 )1992( کلیشـه های 
در  کـه  هواخـواه  فـرد  بـه  ناظـر  منفـی 
معـرض مصـرف فرهنگـی قـرار می گیـرد 
را زدود. بـه بیـان دیگـر جنکینـز کلیشـۀ 
هواخـواه به عنـوان فردی متعصـب و فردی 
که وسـواس عاطفی شـدیدی بـه یک چیز 
مـد روز موردعاقـه دارد، کـه دیگـران آن 
را کـم اهمیـت و بچگانـه جلـوه می دهنـد، 
را رد کـرد. در نـگاه جنکینـز هواخواهـان 
یغماگـران متـن و خوانش گـران حرفـه ای 
متون رسـانه ای هسـتند. لذا رابطۀ هواخواه 
بـا سـلبریتی یـا محتـوای رسـانه ای یـک 
رابطـۀ متن محور تعریف شـد کـه هواخواه 
با قطع شـدن ارتباطـش از متن عماً هویت 
خـود را از دسـت مـی داد. از منظـر او سـه 
ویژگـی اصلـی خوانـش هواخواهـی عبارت 
بـود از: 1- نزدیک کـردن متـن بـه قلمـرو 
تجربۀ زیسـتۀ خـود، 2- بازخوانـی و تولید 
مجـدد متـن توسـط هواخـواه و 3- قرائت 
متـون به صـورت اجتماعـی )جماعت هـای 

. تفسیرگر(
لـذا یکـی از تفاوت های مشـهود هواخواهی 
بـا  هواخـواه  ارتبـاط  رسـانه ای،  و  مـدرن 
سـلبریتی بـه میانجی گـریِ متن رسـانه ای 
بـود. در حالـی کـه در مدل سـنتی حضور 
فیزیکـی اصل اساسـی شـکل گیری ارتباط 

1. Henry Jenkins

2. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture

میـان هواخـواه و مـراد بـود. مـکان و زمان 
آن طـور کـه گیدنـز نیـز در مشـخصه های 
دوران مـدرن معرفـی کـرده اسـت رنـگ 
می بـازد. امـا مسـئلۀ اصلی نـوع موقعیت ها 
و مناسـکی اسـت کـه هواخواهـان در حال 
هواخواهـی  مطالعـات  هسـتند.  آن  خلـق 
را افـراد دیگـری ادامـه دادنـد کـه در ایـن 
میـان مَـت هیلـز3 به عنـوان برجسـته ترین 
مطـرح  جنکینـز  از  پـس  نظریه پـرداز 
اسـت. او در سـال 2002 کتابـی بـا عنوان 
کـرد.  منتشـر  هواخواهـی4  فرهنگ هـای 
مـت هیلـز منتقـد جنکینـز اسـت بـه این 
دلیـل کـه بـه نظـر هیلـز همـۀ شـیفتگان 
تولیدکنندگان و آفرینندگان معنا نیسـتند.

مـت هیلـز بـه یـک واقعیـت بسـیار مهـم 
فرهنگ هـای  بـرای  و  نمـوده  اشـاره 
یـا   )Cult( فرقـه  اصطـاح  از  هواخواهـی 
مسـلک بهـره می گیـرد. او اشـاره می کنـد 
کـه هواخواهـان به نوعـی در توجیـه رفتـار 
از گفتمان هـای مذهبـی  احساسـی خـود 
و فرقه گـون اسـتفاده می کننـد و به نوعـی 
فرهنـگ هواخواهـی یـک نـوع مسـلک یـا 
آییـن رسانه مندشـده اسـت تـا رفتارهـای 
عاطفـی مخاطبـان را بـه گونـه ای منطقی 
ایـن  کنـد.  بازنمایـی  گفت وگومحورانـه  و 
دقیقـاً همـان چیـزی اسـت کـه کریـس 
رایـک از دنبال کننـدگان و پیـروان افـراد 
مشـهور تعبیـر کـرده اسـت. رایـک اشـاره 

3. Matt Hills

4. Fan Cultures
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می کنـد طرفـداران یک فرد مشـهور مانند 
پرسـتندگانی هسـتند کـه در تـاش برای 
قـدرت  مشـاهیر  ایـن  بـا  ارتباط گرفتـن 
)اسـمیت  می جوینـد  را  آن هـا  جادویـی 
پیترسـون  همچنیـن   .)1394 رایلـی،  و 
بـه  هواخواهـان  شـدید  عاطفـی  اشـتغال 
فیلم هـای مـاورای طبیعی را بـروز عواطف 
دینـی دانسـته اسـت. از طرفـی جنکینـز 
قائـل بود کـه هـواداران لزوماً قـدرت الهی 
افـراد مشـهور یـا معبود هـای رسـانه ای را 
بـاور ندارنـد؛ اما به شـیوه ای بـا معبودهای 
رسـانه ای رفتـار می کننـد که گویـی آن ها 
ص.   ،1399 )هـاروارد،  هسـتند  مقـدس 
191(. بـروز رفتارهایـی از جنس مناسـک 
دینـی در میان هواخواهان رسـانه ای کاماً 
مشـهود اسـت. به عنوان مثال نحـوۀ تعامل 
هواخواهان اشـخاصی چون جاسـتین بیبر 
یـا کریسـتین رونالـدو و ... نشـان می دهـد 
که شـدت علقـۀ عاطفی میان سـلبریتی ها 
و طرفدارانشـان از جنس یک رابطۀ عاطفی 
بیـن انسـان ها نیسـت؛ بلکـه خـود را بـه 
رفتارهـای پرسـتش گون نزدیـک می کنـد 

تـا یـک محبـت عمیـق بـه انسـان ها! 
مـت هیلـز بـا جنکینـز و پیترسـون موافق 
نیسـت؛ صـرف شـباهت رفتـار هواخواهان 
امـا  نیسـت.  آن  دینی بـودن  نشـان دهندۀ 
مثـل  دینـی  کنش هـای  گفـت  می تـوان 
کم وبیـش  می تواننـد  عبـادت  و  پرسـتش 
بـه  گیرنـد.  قـرار  سـکولار  بسـتری  در 
نظـر می رسـد دیـدگاه مـت هیلـز کمـک 

بیشـتری در فهـم الهیـات هواخواهی به ما 
می کنـد. صـرف اینکـه رفتـار جماعت هـا 
بـا رفتارهـای دینی شـبیه باشـد نمی توان 
بـه آن اطـاق دینـی داشـت. اگـر بـه یک 
هواخـواه سـلبریتی خـاص بگوییـم کـه تو 
هسـتی  مؤمـن  و  دین مـدار  انسـان  یـک 
احتمـالاً بـه مـا می خنـدد! او شـاید خـود 
را یـک لائیـک محـض بدانـد، امـا مسـئله 
ایـن اسـت کـه او در ورطـۀ یـک کنـش 

شبه قدسـی قـرار گرفتـه اسـت.
عـام  تعریـف  یـک  در  الهیـات  اساسـاً 
ارائـۀ براهینـی در راسـتای اثبـات وجـود 
خداسـت. از قضـا عمـل هواخواهـی مدرن 
نمـودی از نـوع خاصـی از الهیـات اسـت؛ 
الهیـات سـرمایه داری. مت هیلز به راسـتی 
اشـاره کرده کـه این جنس از پرسـتش در 
هواخواهی در بسـتری سـکولار قرار گرفته 
امـر  جدایـی  به معنـای  سـکولار  اسـت؛ 
متافیزیـک از فیزیـک. فرهنـگ هواخواهی 
از  برآمـده  پدیـدۀ سلبریتیسـم،  و  مـدرن 
سـرمایه داری و خداونـدگاری پـول اسـت. 
ایـن مسـئله در شـئون مختلـف قابل اثبات 
اسـت. امـا سـخن اینجـا ایـن اسـت کـه 
الهیـات هواخواهـی که در عصر کاسـیک 
ریشـه هایی کامـاً الهیاتی داشـته و برآمده 
از سـنت های دینـی بوده اسـت، اکنون در 
بسـتر الهیـات سـرمایه داری شـکل گرفتـه 
بازیگـران  جـزو  رسـانه ای  هواخواهـان  و 
اصلـی ایـن جریـان هسـتند. امـا الهیـات 
نماد هـای  هواخواهـی  کـه  سـرمایه داری 
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می کنـد،  فراهـم  آن  مخـزن  از  را  خـود 
همـان اسـت کـه بنیامیـن در مقالـۀ کوتاه 
تبییـن  دیـن«  به منزلـۀ  »سـرمایه داری 
کرده اسـت. »شـاید در ]دلِ[ سرمایه داری 
یـک دیـن را بشـود مشـاهده کـرد ـ ایـن 
سـرمایه داری  کار  کـه  معناسـت  بدیـن 
اضطراب هـا،  همـان  بـه  تسکین بخشـیدن 
رنج هـا و پریشـانی هایی اسـت کـه ادیـانِ 
شناخته شـده پاسـخ هایی بـرای آن هـا در 

)بنیامیـن، 1921(.  داشـتند«  آسـتین 
نکتـۀ اعجاب برانگیـز اینجاسـت کـه اگر به 
چنـد سـطر عقب تـر بازگردیـم و بـه یـاد 
آوریـم کـه مت هیلز از فرهنـگ هواخواهی 
به عنـوان یـک فرقـه یـا مسـلک یـاد کرده 
دربـارۀ  بنیامیـن  توضیـح  اکنـون  اسـت، 
سـه جنبـۀ سـاختار دینـی سـرمایه داری 
معنـای خاصـی پیـدا می کند. اجـازه دهید 
خـود  کـه  هواخواهـی  فرهنـگ  الهیـات 
بخشـی از الهیـات سـرمایه داری اسـت را 
از زبـان بنیامیـن بشـنویم. او معتقد اسـت 
دینـی  سـرمایه داری  نخسـت،  وهلـۀ  »در 
 cultic اسـت کـه خصلتـی مطلقـاً کیشـی
دارد، آن  هـم یحتمـل از افراطی تریـن نـوع 
آن کـه تاکنـون وجـود داشـته اسـت. در 
سـرمایه داری هـر چیـز تنهـا در نسـبتش 
دارد؛  معنـا  کـه  اسـت  کیـش  ایـن  بـا 
سـرمایه داری واجـد هیچ مجموعـۀ ویژه ای 
الهیـات،  یـا   ،dogma اعتقـادی  اصـول  از 
نیسـت...« دومیـن ویژگـی اسـتمرار کیش 
بـه  »سـرمایه داری  اسـت:  سـرمایه دارانه 

جـا آوردنِ یـک کیـش اسـت آن هـم بـی 
هیچ ]چشمداشـتی بـرای[ چیـزی رؤیایی 
»روز  هیـچ  کار[  ایـن  ]بـرای  سـعادت.  و 
غیرتعطیلـی« وجـود نـدارد. روزی نیسـت 
کـه روزِ عیـد نباشـد، تعبیـر هولنـاک آن 
ایـن اسـت که سـرمایه داری تمام شـکوه و 
زرق وبـرقِ مقدس خود را پیـش روی ما به 
تماشـا می گـذارد؛ حکم هرروزه این اسـت 
که هـر عابد بایـد وفـاداری بی چون و چرای 
خـود را بـه اثبـات برسـاند. و سـوم این که، 
کیش سـرمایه داری گناه را به امری شـایع 
احتمـالاً  سـرمایه داری  می سـازد.  بـدل 
نخسـتین نمونه از کیشـی است که ]خود[ 
موجـدِ گناه اسـت، بـی هیچ امکانـی برای 
کفـاره دادن« ) بنیامیـن، 1921(. این دین 
هیـچ رسـتگاری ای را نویـد نمی دهـد و در 
مقابـل پرستشـگران بایـد هـر روز وفاداری 

خـود را بـه اثبات برسـانند.
مجـال زیـادی بـرای توضیـح ایـن مفاهیم 
نیسـت امـا اجازه دهید ایـن بخش را کمی 
بـاز کنم. هنگامی کـه بـر روی هواخواهان 
موسـیقی  پرطرفـدار  گروه هـای  از  یکـی 
کُـره ای در ایران مطالعه می کـردم، متوجه 
شـدم کـه آن ها بـرای اثبات وفـاداری خود 
بـه گـروه محبوبشـان باید همـواره موزیک 
ویدئوهـای گـروه خـود را به صـورت آناین 
علـت  می کردنـد.  مشـاهده  یوتیـوب  در 
بازدیـد  میـزان  هرچـه  بـود؛  مشـخص 
ویدئـو بالاتـر می رفـت، سـرمایۀ بیشـتری 
بـه گـروه مقصد افـزوده می شـد. ایـن کار 
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کامـاً اختیـاری و از روی یـک حـس علقه 
هواخواهـان  بیانـی  بـه  می گرفـت.  انجـام 
بـه بهـای محبـت و ایدئالـی کـه سـرمایه 
برایشـان سـاخته بـود، از سـرمایه حفاظت 
و حمایـت می کردنـد؛ بـدون آنکـه خود از 
عمـق ایـن ماجـرا باخبـر باشـند. در پایان 
بایـد گفت کـه جوانـب الهیـات هواخواهی 
مـدرن زمانـی بیشـتر برما می شـود که ما 
بـه تفسـیر دقیقـی از الهیـات هواخواهـی 

یابیم. پیشـامدرن دسـت 
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زهرا عدالت فر*

کارشناسی جامعه شناسیݡ، دانشجوی 
دانشگاه تهران

یݡ طرف طرفداری ىݭݭݭݭݓ
رسانه ها و طرفداری، چگونه هویت دینی را تحت الشعاع قرار میݡ دهند؟

کیسـتی  چیسـتی،  از  انسـان  تعریـف 
دیرینـه   سـابقه ای  هویتـش  مجموعـاً  و 
آنچـه  امـا  دارد.  بشـریت  عمـر  بـه درازای 
کـه طـی ادوار تاریخـی مـدام دسـتخوش 
اصـل  گرفتـه،  قـرار  دیگرگونـی  و  تحـول 
مسـئلۀ هویـت نیسـت؛ بلکـه سـازوکار و 
چم وخم هـای منابـع هویت سـاز اسـت. در 
یـک دیـدگاه متمایـز جامعه شناسـانه بـه 
ایـن قضیه، آنچـه که پیش تر بـرای تاجفل 
و جنکینـز مسـئله بـوده و در دورۀ معاصـر 
ذهـن نظریه پردازانـی چون مانوئل کسـتلز 
را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت، بحث از 
تحـولات عمیـق، زیرسـاختی و بنیادین در 
این حـوزه، بـه همـراه منابـع تأمین کنندۀ 
اجـزای هویت اجتماعی-فردی افراد اسـت.

در جامعۀ ایـران از دیرباز، بالأخص از زمان 
صفویـه، دین بـه یکـی از اصلی ترین وجوه 
هویتـی افـراد در جوامـع تبدیل شـده و با 
شـروع عصـر مـدرن و در معاصریـت زمان 

حـال همچنـان نقـش خـود را، اگرچـه به 
شـکلی دیگر، حفظ کرده  اسـت. بـا گذران 
ادوار و درهم تنیدگـیِ فضا-زمان و تحولات 
پیچیـدۀ فناورانه-اطاعاتی در دورۀ حاضر، 
مـدل سـاختار هویتـی، چـه دینـی و چـه 
غیـر از آن نیـز تـا حـد زیادی دسـتخوش 

است.  شـده  تغییر 
حـوزۀ  تحـولات  تحلیـل  در  کـه  آنچـه 
اصلـی  محورهـای  از  یکـی  هویت دینـی 
قـرار می گیـرد، توجـه بـه ایـن امـر اسـت 
کـه در جوامـع مدرن )یعنی بسـتر زیسـت 
مصرفـی  رفتارهـای  معمـولاً  مـا(  کنونـی 
فـرد مبنـای شـکل گیری هویـت  اجتماعی 
او تلقـی می شـود و نـه همچـون گذشـته 
و  )ابـاذری  تولیـد  نظـام  در  جایگاهـش 
چاوشـیان، 1381، ص. 5(. تا پیش از این، 
هویـت از خودانـگاره ای ناشـی می شـد که 
حاصـل ارتبـاط و عضویـت و نقش پذیـری 
متفـاوت، طبقـۀ  اجتماعـی  در گروه هـای 
اجتماعـی ای  طبقـۀ  بـود.   ... و  اجتماعـی 
کـه خود تا حـد زیـادی مبتنی بـر جایگاه 
فـرد در نظـام تولیـد و کار، بـا محوریـت 
سـرمایۀ اقتصـادی بود. اما با گـذار تاریخی  ـــــــــــــــــــــــــــ

* Zahra_edalatfar@yahoo.com
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و تقـدم مصـرف بـر تولید در تعین بخشـی 
مصرفـی  نظـام  و  اجتماعـی  هویـت  بـه 
افـراد، چـه مصـارف مـادی و چـه مصارف 
فرهنگـی آن هـا اثـری دوچندان بر شـاکلۀ 

اسـت. داشـته  هویتی شـان 
بـا گـذار بـه عصـر اطاعـات و تکنولـوژی 
مختلـف  نهادهـای  جایگزیـن  رسـانه ها 
ایـن  از  پیـش  کـه  شـده اند  اجتماعـی ای 
حـال  مـی داد.  شـکل  را  هویـت  سـاختار 
پرسـش اصلی اینجاسـت که در این فرایند 
هویت یابـی نوین رسـانه ای، طرفـداری چه 
معیارهـای  و  متـر  می کنـد؟  ایفـا  نقشـی 
جهت دهـی  را  هویـت  چگونـه  رسـانه ای 
می کننـد؟ آیـا بحـث محـدود بـه فالوورها 
و دنبال کننده هاسـت؟ یـا ابعاد وسـیع تری 
را شـامل می شـود؟ پدیده هایـی همچـون 
سـلبریتی های مذهبـی یـا مبلّغـان دینـی 
در قالب هـای باگـری و اینفلوئنسـری بـه 
چـه نحـو قابـل تبییـن هسـتند؟ و نهایتـاً 
اینکـه: ایـن جـاده، بـه کـدام مقصـد ختم 

می شـود؟

دین و هویت؛ انتساب؟ اکتساب؟
ایـن ادعـا که »دین، یکـی از ارکان و منابع 
صـورت  در  و  اسـت  هویت سـاز  اساسـی 
متاطم شـدن ایـن ورطـه سـامان هویـت، 
و  برزیـان  )قنبـری  می شـود«  بی سـامان 
جوامعـی  در   ،)118 1394، ص.  همتـی، 
همچـون ایـران که حجم عظیمـی از منابع 
معرفتی شـان را دین شـکل می دهد، صدق 

می کنـد. چراکـه در ایـن بسـتر اجتماعـی 
یکـی از مهم تریـن ارکان انسـجام  اساسـاً 
اجتماعـی نیـز وابسـته بـه نهاد دین اسـت 
کـه در نمـودی فردی تـر، هویـت را شـکل 

می دهـد. 
در  همـواره  تاکنـون،  آغـاز  از  ادیـان 
هویت بخشـیِ مدنـي و اجتماعـي بـه بشـر 
اگـر  داشـته اند.  مؤثـري  و  مثبـت  نقـش 
ادیـان  کـه  باشـد  پذیرفتنـي  مدعـا  ایـن 
قابل توجهـی  تأثیـر  تمدن سـازي  در 
داشـته اند، مفـروض آن ایـن اسـت کـه در 
دیـن  بشـري،  فرهنگ سـاز  عناصـر  بیـن 
دارد  عهـده  بـر  را  تعیین کننـده اي  نقـش 
مي توانـد  دینـي  فرهنـگ  به تعبیـري،  و 
تمدن سـاز  و  توسـعه آفرین  حیات بخـش، 
باشـد )منصورنـژاد و اشـرف نظری، 1385، 
ص. 14(. پـس، برخـاف نظر عـدۀ  کثیری 
کـه فرایند تجدد و عرفی شـدن را در مقابل 
چنین روند معنابخشـی تفسـیر می کردند، 
معنا بخشـی  اولیـۀ  منبـع  به عنـوان  دیـن 
بـه عـدۀ کثیـری از جمعیـت جهـان چون 
بوداییـان، مسـلمانان، مسـیحیان، یهودیان 
و ... همـواره نقـش خود را حفـظ  کرده  و با 

می شـود. روزآمـد  جوامـع،  تحـولات 
کـه  آنچـه  شـکل گیری  و  جهانی شـدن 
دهکـدۀ  جهانـی نامیـده می شـود، یکـی از 
تحـولات رسـانه ای عصـر حاضـر اسـت که 
پیامدهـای مهـم و قابل ماحظـه ای را بـر 
هویـت  دینـی افـراد به جا گذاشـته اسـت. 
آشـنایی بـا ارزش هـای متکثـر و ایده هـای 
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متعـدد، یکـی از ابتدایی تریـن پیامد هـای 
ایـن رونـد به شـمار مـی رود. فراینـدی که 
یـک تغییـر مهـم و اساسـی را در فراینـد 
هویت یابـی دینـی ایفـا می کنـد. بـه ایـن 
معنـا کـه اگر در گذشـته و تا پیـش از این 
هویـت دینـی بیشـتر بـه شـکلی انتسـابی 
همچـون  آموزشـی  نهادهـای  سـوی  از  و 
مدرسـه و خانواده در فراینـد جامعه پذیری 
بـه افـراد منتقل می شـد، امـروزه این روند 
به واسـطۀ گسـترۀ فضـای مجـاز، حالتـی 

اکتسـابی بـه خـود گرفته  اسـت. 
به این معنا که بستر طراحی شده در اکثر 
اینستاگرام،  به خصوص  مجازی  شبکه های 
سایر  بین  از  اقبال  بیشترین  ایران  در  که 
وجود  شبکه  این  به  اجتماعی  شبکه های 
بازاندیشانه  و  انتخابی  فضای  نوعی  دارد، 
منتقل  او  به  که  داده هایی  به واسطۀ  را 
و  پدید می آورد  در ذهن مخاطب  می کند 
فرایند هویت یابی اش، بیش از پیش صورتی 
بین  این  در  می گیرد.  خود  به  اکتسابی 
یکی از اصلی ترین سازوکارهای این فرایند، 
و  بستر  این  در  طرفداری  و  دنبال کردن 
در  دینی  هویت  شکل گیری  با  ارتباطش 
این فضاست. اما پیش از آن باید آنچه که 
از  فارغ  می سازد،  را  هویت  این  محتوای 
سازوکار آن که در ساختاری به نام طرفداری 

مهیا می شود را تا حدی بررسی کرد.

تقدم مصرف فرهنگی بر تولید آن
مصـرفِ آنچه که اصطاحـاً کالای فرهنگی 

نامیـده می شـود، ایـن روزهـا بیـش از هـر 
زمان دیگری در اختیار رسـانه اسـت. طبق 
دیـدگاه گراهـام مرداک1 و پیتـر گلدینگ2  
در نظریـۀ اقتصـاد سیاسـی فرهنـگ، یکی 
از مهم تریـن کاربردهای ابزارهای رسـانه ای 
ایـن اسـت کـه امـروزه افـراد عماً بیشـتر 
کسـب  محیـط  ایـن  از  را  خـود  دانـش 
می کننـد )تامپسـون، 1399(. اگـر چنیـن 
تصـور شـود کـه افراد طبـق همیـن دانشِ 
بـه  دسـت  بسـتر  ایـن  از  به دسـت آمده 
کنشـگری نیـز می زننـد، می تـوان مجموعاً 
ایـن نتیجـه را گرفت کـه بخش زیـادی از 
حـدود کنشـگری افراد وابسـته به دانشـی 
اسـت کـه از رسـانه ها کسـب می کنند. در 
واقـع بـه ایـن دلیل که عمـاً هویـت افراد 
رسـانه ای  نمادیـن  تولیـدات  بـه  وابسـته 
ایـن  پیگیـری  از  ناگزیـر  آن هـا  اسـت، 
دائمـا  ایـن چرخـه  و  تولیـدات می شـوند 
ادامـه پیـدا می کنـد و بازتولیـد می شـود.

پـس پیوند عمیق مابین تولیدات رسـانه ای 
از  یکـی  افـراد،  هویت یابـی  روندهـای  و 
ویژگی هـای اصلـی جوامع مدرن به شـمار 
مـی رود و دیـن نیـز ناگزیر، به عنـوان یکی 
از اصلی تریـن منابـع معرفتـی هویت سـاز 
تحت تأثیـر این جهـانِ دوفضایی شـده قرار 
اجتماعـی  نهـاد  کـه  هنگامـی  می گیـرد. 
دیـن، پـای خـود را به این بسـتر بـاز کند، 
لاجـرم دچـار پیامدهایـی خواهـد شـد؛ از 

1. Graham Murdoch

2. Peter Goulding
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مدل هـای نوین بـروز و رؤیت پذیری گرفته 
تـا گسـترۀ پهنـای مخاطبینـش از طریـق 
ارتباطـات و اشـارات نمادین و صمیمیت از 
راه  دور، کـه اصلی ترین خوراک تولیدشـده 

به دسـت رسـانه ها بـه شـمار می رونـد.
افـرادی  یـا  و  مذهبـی  اینفلوئنسـرهای 
دنبال کننـده  قابل توجهـی  تعـداد  بـا  کـه 
در بسـتر فضـای مجـازی اصطاحـاً بـرای 
یـا  و  کـرده   دسـت وپا  طرفدارانـی  خـود 
مـورد طرفـداری قـرار گرفته انـد، یکـی از 
تلقـی  دانشـی  تولیـد  منابـع  اصلی تریـن 
می شـوند کـه عـدۀ زیـادی از افـراد هویت 
دینـی خـود را حـول آن تعریـف می کنند. 
در بین انواع پیامدها و روندهای موجود در 
فضـای مجـازی و رسانه ای شـده، طرفداری 
اسـت  سـازوکارهایی  اصلی تریـن  از  یکـی 
تسـهیل  را  افـراد  هویت یابـی  مسـیر  کـه 
ایـن  در  نیـز  مفهـوم  همیـن  می کنـد. 
زمیـن  بـازی، ضمـن مدیریـت جریان های 
رسـانه ای، به نحـوی دچـار تغییراتی عمیق 
شـده  خـود  کارکردهـای  و  بنیان هـا  در 
هویـت  چگونـه  طرفـداری  اینکـه  اسـت. 
دینـی افـراد را تحت الشـعاع قـرار می دهد، 
پرسشـی مهـم اسـت کـه ذیـل بحـث از 
ماهیـت طرفـداری، بـه آن پرداخته خواهد 

. شد

من دنبال  می کنم، پس هستم!
پسـینی  پیامدهـای  اصلی تریـن  از  یکـی 
از  نوعـی  شـکل گیری  رسـانه ای،  روابـط 

ایـن  تامپسـون3  جـان  اسـت.  کنشـگری 
شـیوۀ نوین را شـبه تعامل نمادین رسانه ای 
توصیـف می کنـد، کـه اصلی ترین بـروز آن 
وجـه مونولوژیـک آن اسـت. یکـی دیگر از 
تجلیـات ایـن نـوع از تعامـل، آزادی عمـل 
بسـیارِ انسـان ها در شـکل دادن بـه روابـط 
متقابـل با افـراد دیگر اسـت. صمیمیت در 
رسانه ای شـده، چیـزی  دورِ  راه  از  ارتبـاط 
اسـت کـه می توانـد از مخاطـب عـام، یک 
طرفـدار بسـازد. بـه ایـن معنـا کـه افـراد 
می تواننـد در ایـن حیطـه، دیگرانـی را که 
از طریق رسـانه ها می شناسـند بـه گونه ای 
تصـور کننـد کـه بـه نسـبت ویژگی هـای 
واقعیت محـور در تعامـات رودررو محـدود 
و مقیـد نشـده  اسـت )تامپسـون، 1399، 

.)268 ص. 
اساسـاً بخش مهمی از سـازمان دهی هویت 
و خویشـتن افـراد در ایـن نـوع تعامـات 
طرفدارانـه، در زیسـت روزمره و کنشـگری 
دنیـای  می افتـد.  اتفـاق  آن هـا  معمـول 
طرفـدار، دنیایـی اسـت اجتماعـی، و کاماً 
قراردادهـا،  بـا  پیچیـده،  و  سـاختارگرفته 
قوانیـن تعامـل و اشـکال تخصصـی ویـژه، 
کاربسـت های  قـدرت،  سلسـله مراتب 
مقدس سـازی مخصـوص و تقسـیماتی که 
طرفـداران بیـن خود و دیگـریِ غیرطرفدار 

قائـل می شـوند )همـان، ص. 271(.
بـا  ارتبـاط  در  طرفـداری  مسـئلۀ  درک 
چنـدان  هویتـی  سـاختار  بـه  شـکل دادن 

John Thompson .  3



فصلنامۀ مجازی فرهنگ شهرت

46

طرفدارشـدن  فراینـد  نیسـت.  پیچیـده 
و  راهبـرد  نوعـی  به عنـوان  می تـوان  را 
در  اساسـاً  کـه  گرفـت  نظـر  در  شـیوه ای 
بـه ظهـور رسـاندن جنبه هـای گوناگونـی 
از خویشـتن و در ادامـه، سـازمان دادن بـه 
هویـت نقـش ایفـا می کنـد. در واقـع رویۀ 
طرفـداری، این امـکان را به افـراد می دهد 
کـه بـه گسـترۀ وسـیعی از منابـع نمادین 
و تولیـدات رسـانه ای در جهـت پیدایـش 
یـک رابطـۀ صمیمانۀ نامتقابـل که خصلت 
یابنـد.  دسـت  اسـت،  رسـانه ای  روابـط 
امـروزه شـکل گیری پدیده هایـی همچـون 
اینفلوئنسـرهای  سـلبریتی،  مداح هـای 
مذهبـی و یـا باگرهایـی بـا ویژگی هـای 
وسـعت  را  بسـتر  ایـن  برجسـتۀ  دینـی، 
از  افـراد  و عمـاً هویـت  بخشـیده  اسـت 
طریـق ایـن کردوکارهـا حـول ایـن افـراد 

می شـود. تعریـف 
این گونـه  کـه  اسـت  ایـن  مهـم  مسـئلۀ 
طرفداری هـا، بی طرف انـد و در واقـع ضمن 
گسـترش پهنـای هویـت دینـی، آن را بـا 
خطـر سطحی شـدن و حتـی در مواقعـی 
تحریـف مواجـه می کننـد. چراکـه اساسـاً 
آنچـه کـه طرفـداری را شـکل می دهـد و 
در ادامـه بـر هویـت دینـی اثرگذار اسـت، 
نـه صرفـاً آموزه هـای اصیـل دینـی بلکـه 
سـوی  از  صحنه آرایی شـده  جذابیت هـای 

تولیدکننـده بـرای مخاطـب اسـت.

منابع:
. تامپسون، ج .ب. )1399(. رسانه ها و مدرنیته. 

)م. اوحدی، مترجم( تهران: انتشارات سروش
 .)1394( ر.  همتـی،  و  ع.  برزیـان،  قنبـری   .
هویـت دینـي در جامعـۀ ایراني: مـرور نظام مند 
 .)1392-1380( انجام شـده  مطالعـات 
جامعه شناسـي کاربـردي، 26)59(، 138-117.
. منصورنـژاد، م. و اشـرف نظـری، ع. )1385(. 
هویـت دینـی و نهضت های چهارگانـه در تاریخ 

معاصـر ایـران. تهـران: موسسـۀ مطالعات ملی
. اباذری، ی. و چاوشـیان، ح. )1381(. از طبقۀ 
اجتماعـی تـا سـبک زندگـی رویکردهـای نوین 
در تحلیـل جامعه شـناختی هویـت اجتماعـی. 

نامۀ علـوم اجتماعـی، 10)20(، 27-3.
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ریحانه فراهانی*

کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگیݡ و رسانه،  دانشجوی 
دانشگاه تهران

تیݡ، از مـدّاح تا ســــــلبرىݭݭݭݔ
گرام از هیئت تا اینستا

گرچـه مطالعـات فرهنـگ شـهرت، نسـبتاً 
تـازه و جدیـد اسـت؛ امـا بـرای مـا، یعنی 
رشـد  دیجیتـال  دنیـای  بـا  کـه  نسـلی 
کـه  اسـت  ملمـوس  آن قـدر  کرده ایـم، 
می توانیـم مصادیـق آن را در ابعاد مختلف 
پیدا کنیم. تعریف سـلبریتی و اینفلوئنسـر 
نشـریه  ایـن  مخاطـب  کـه  شـما  بـرای 
هسـتید تکراری و آشناسـت. سلبریتی فرد 
مشـهوری اسـت که در تعامل بـا مخاطبان 
خـود اسـت و تـا زمانـی سـلبریتی اسـت 
کـه در یـاد آنـان باشـد. در واقع سـلبریتی 
امـروزه کسـی اسـت کـه رهبری مسـتقیم 
یا غیرمسـتقیم بخشـی از زندگـی مردم را 
بر عهـده دارد، در اذهان عمومی از اهمیت 
و قدرت نسـبی برخوردار  اسـت، به واسـطۀ 
موفقیتش شـهرت کسـب کـرده، از طریق 
دیده شـدن یـا شنیده شـدن توسـط مـردم 
معروف شـده، در عرصۀ رسـانه نمایان بوده 

و تجسـم رؤیاهـا و آرزوهـای تحقق نیافتـۀ 
کشـافی نیا،  و  )اجتهـادی  اسـت  مـردم 

.)1398
به واسـطۀ گسـترش شـبکه های اجتماعـی 
در هـر حـوزه ای می توانیـم از سـلبریتی ها 
نـام ببریـم. حـوزۀ دیـن و آیین هـم از این 
قاعـده مسـتثنا نیسـت. آییـن و مناسـک 
ویژگی هـای خاصـی دارد و نمی تـوان بـه 
گرچـه  گفـت.  آییـن  جمعـی  رفتـار  هـر 
آییـن صرفـاً دینی نیسـت؛ امـا در فرهنگ 
دینـی  آییـن  آییـن،  مهم تریـن  عامـه 
اسـت. زمـان و مـکان مشـخص و خـاص، 
شـرکت داوطلبانـه و نمادین بـودن اعمـال، 
از مهم تریـن ویژگی هـای یـک منسـک یـا 
آییـن اسـت. بنابراین عـزاداری محرم برای 
شـیعیان یـک منسـک دینـی اسـت کـه 
مداحی همیشـه در کنار آن بوده اسـت. در 
سـال های اخیر شـاهد این مسـئله بوده ایم 
که شـخص مداح و سـبک مداحی از سـایر 
جنبه های عزاداری برجسـته تر شـده است. 
نسـل جوانـی کـه در باقـی ایـام سـال، بـه 
علـل مختلـف به سـمت شـتاب زدگی، بـی 
صبـری و زود نتیجه گرفتـن کشـیده شـده 
در همه چیـز تمایـل دارد  اسـت، طبیعتـاً 
زود بـه نتیجه برسـد. سـرانۀ مطالعۀ پایین 
پـاپ، شـاید  و رشـد بی سـابقۀ موسـیقی 
گویـای همیـن امـر اسـت. امـروزه مـداح 
محوریـت بیشـتری نسـبت بـه سـخنران 
دارد و علـت انتخـاب یک هیئـت عزاداری، 
حتـی  سـخنران.  نـه  و  اسـت  آن  مـداح  ـــــــــــــــــــــــــــ

* Reyhane.76.af@gmail.com
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می بینیـم کـه هیئت هـای گوناگـون بـا نام 
مـداح آنان شـناخته می شـوند. پـس بدون 
هیـچ اغمـاض و مسـامحه ای می توانیـم از 
عبـارت »مداح سـلبریتی« اسـتفاده کنیم. 
گرچـه عبـارت »سـخنران  سـلبریتی« هم 
دور از ذهـن و غیرواقعـی نیسـت؛ امـا بـه  
نظر می رسـد مداحـان سـلبریتی مصادیق 

دارند. بیشـتری 
بـا  تعامـل  در  سـلبریتی  کـه  گفتـه شـد 
مخاطبـان شـناخته می شـود. مخاطبان در 
فرهنـگ شـهرت شـامل دسـته ای بـه  نـام 
هـواداران هـم هسـتند. اصطـاح هـوادار1، 
در ورزش آشـناتر اسـت و دقیقـاً بـه همان 
معنی در اینجا هم به  کار می رود. مطالعات 
هواداری در ایران بسـیار نوپاسـت و شـاید 
دسترسـی بـه ادبیـات آن بـه زبان فارسـی 
تقریباً ناممکن باشـد. هواخواهی و هواداری 
نوعـی خرده فرهنـگ دیجیتـال اسـت کـه 
فـرد به دنبـال هواخواهـی هویت یابـی هـم 
دیجیتالـی  خرده فرهنگ هـای  می کنـد. 
هویتـی  هسـتۀ  یـک  مبنـای  بـر  عمدتـاً 
اسـتوار هسـتند. در هر یک از انواع مختلف 
خرده فرهنگ هـا فهم چیسـتی این هسـتۀ 
هویتـی بسـیار مهـم اسـت. هسـتۀ هویتی 
پایـۀ  بـر  واقـع آن چیـزی اسـت کـه  در 
یـک خرده فرهنـگ شـکل  اشـتراکات  آن 
می گیـرد و تمامـی سـوژه های منفـرد کـه 
در فضـای شـبکه ای تکـه و پـاره هسـتند، 
ذیل آن هسـته هویت مشـترک مـی یابند. 

1. fan

زندگـی  از  بزرگـی  بخـش  هواخـواه  فـرد 
خـود را در فـرد موردعاقـۀ خـود متجلـی 
الگـوی  یـک  به عنـوان  او  از  و  می بینـد 
نهایـی بـرای رسـیدن بـه اهداف شـخصی 

می شـود.  بهره منـد 
لاکاسا اشـاره می کند که هویت هواخواهی 
به صـورت گفت وگویـی و تعامل با سـایرین 
برسـاخت می شـود. فرهنـگ هواخواهی در 
بسـتر دیجتالـی فرم ظهـور و بـروز خود را 
متحـول سـاخته و فعالیت هـا و کنش هـای 
خـود را بـا قالب هـای دیجیتـال آمیختـه 
اسـت. نسـل دیجیتال مخاطبین اصلی این 
خرده فرهنگ هـا هسـتند. به عبـارت دیگـر 
جوانـان و  ایـن خرده فرهنگ هـا مشـخصاً 
نوجوانـان را بـا خود همراه کـرده و در یک 
هویـت فرهنگـی واحـد یکپارچه می سـازد 
)LACASA, 2017(. ایـن هویـت اجتماعی 
جدیـد، هویـت هواخواهی نـام دارد. به این 
قـرار هویت هواخواهـی اعضا یا کنشـگران 
یک خرده فرهنگ دیجیتالـی )هواخواهانه( 
از یـک سـو در مشـخصه های ویـژه ای  را 
سـوی  از  و  می سـازد  هم سـان  و  مشـابه 
دیگـر این هویـت اجتماعی باعث می شـود 
را  دیگـری  بـا  خـود  مـرز  کنشـگران  تـا 
ترسـیم نماینـد و از سـایر خرده فرهنگ هـا 

و اجتماعـات متمایز شـوند.
نزدیـک  حـدی  تـا  مداحـان  هـواداری 
و  موسـیقی  گروه هـای  هـواداری  بـه 
فـرد  کـه  همـان  طـور  خواننده هاسـت. 
اسـت  ممکـن  خواننـده  یـک  هـوادارِ 
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همـۀ  در  کنـد،  ایجـاد  هـواداری  صفحـۀ 
و  عقایـد  کنـد،  شـرکت  او  کنسـرت های 
نظـرات او و زندگـی شـخصی اش را دنبـال 
کنـد؛ فـرد هـوادار یـک مـداح نیـز ممکن 
در  کنـد،  ایجـاد  هـواداری  اسـت صفحـۀ 
همـۀ مراسـمی کـه او مداح اسـت شـرکت 
کنـد، عقایـد )به خصـوص عقاید سیاسـی( 
و زندگـی شـخصی  او برایـش جالب باشـد 
و آن هـا را دنبـال کنـد. انتشـار هرسـاله  و 
در  مداحـی  هفتگـی بخش هـای مختلـف 
قالب زمینه، واحد و شـور و انتخاب سـبک 
مختلـف بـرای هـر سـال نشـان از تبدیـل 
مداحـی بـه نوعـی موسـیقی دارد. پیـش 
از ایـن دربـارۀ مداحـی پـاپ و عامه پسـند 
مقالاتی نوشـته شده است که برای مطالعۀ 
بیشـتر می توان بـه مقالاتی ماننـد مداحی 
پـاپ )آسـیب شناسـی مداحـی و فرهنـگ 
عـزاداری در دوران معاصـر( نوشـتۀ محمد 
و  مداحـی  هنـر  آسیب شناسـی  صمـدی، 
مداحـان هنرمنـد؛ بارویکـرد گونه شناسـی 
تـاران،  هیئت هـای مذهبـی نوشـتۀ رضـا 
آسیب شناسـی مجالـس عـزاداری نوشـتۀ 
رضـا بابایـی و کتـاب درآمدی بر موسـیقی 
کوثـری  مسـعود  دکتـر  اثـر  مردم پسـند 

مراجعـه کـرد.
اگـر در فضـای اینسـتاگرام نـام هریـک از 
کنیـم،  جسـت وجو  را  مشـهور  مداحـان 
تعـداد زیادی از صفحات هـواداری برایمان 
نمایـش داده می شـود. قطعـا هریـک از ما 
نزدیکـی خـود می شناسـیم  در  را  فـردی 

کـه از کودکـی تنها به یـک هیئت معروف 
رفتـه اسـت. به زعم مـن هـواداری یک فرد 
را از اینجـا می توانیـم متوجـه شـویم کـه 
اگـر شـایعه ای پیرامـون آن مـداح خـاص 
منتشـر شـود، ایـن فرد یـا بـه آن اعتنایی 
نمی کنـد یـا سـعی می کنـد آن را توجیـه 

. کند
دینـی  جامعـه ای  کـه  ایـران  جامعـۀ  در 
شـناخته می شـود، مناسـک اهمیت زیادی 
نیسـتند؛  دینـی  تکلیـف  گرچـه  و  دارنـد 
فـرد  مذهبی بـودن  نشـان دهندۀ  امـا 
هسـتند. بـرای مثـال اصطـاح »هیئتـی « 
را در توصیـف شـخصیت یـک فـرد بسـیار 
تمایـل  فـرد  ایـن  بنابرایـن  شـنیده ایم. 
زیـادی بـه نمایش ایـن بعـد از هویت خود 
دارد. هـواداری ممکن اسـت تشـدید شـود 
و بـه نوعـی تعصـب تبدیـل شـود. تـا آنجا 
کـه در این ایـام کرونا کـه اعتراضاتی علیه 
مداحـی  دارد،  وجـود  هیئت هـا  برگـزاری 
ممکن اسـت بـا انتشـار یک ویدئـو توصیه 
کنـد کـه همـه بایـد بـه عـزاداری بیایند و 
شـرکت کننـد و در هیئـت کرونـا منتقـل 
ازدحـام  شـاهد  نتیجـه  در  و  نمی شـود 
صدالبتـه  و  مذکـور  هیئـت  در  جمعیـت 
بعـد از دهـۀ اول محـرم هم شـاهد ابتای 
تعـداد زیـادی از مداحـان و سـخنرانان بـه 
کرونـا باشـیم. مـورد مذکـور یـک نمونه  از 
این دسـت هواداری هاسـت که اخیـراً واقع 
شـده و در ذهن هـا مانـده اسـت؛ بـا ایـن 
حـال می تـوان در سـال های گذشـته هـم 
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نمونه هـای دیگـری پیـدا کـرد. 
نـگاه  از  هـواداری،  فرهنـگ  منتقـدان 
نقـد  را  پدیـده  ایـن  فرهنگـی  مطالعـات 
می کننـد و هنگامـی که با هـواداری دینی 
و مـداح سـلبریتی مواجه هسـتیم در کنار 
آن نـگاه، نـگاه انتقـادی دیگـری هـم وارد 
می شـود که از جهـت تقدس ذاتـی هیئت 
و  کـه هیئـت  معتقدنـد  منتقـدان  اسـت. 
مراسـم عـزاداری امام حسـین )ع( و سـایر 
آلـوده  نبایـد  مراسـم، فضایـی اسـت کـه 
جهـت  آن  از  مداحـی  شـود.  ظواهـر  بـه 
ارزشـمند اسـت کـه مـدح اهل بیت اسـت 
و یـادآور ویژگی های ایشـان و مصیبت ها و 
کرامت هایشـان اسـت و از جهت موسیقی، 
آواز، ریتم و... ارزشمندی خاصی ندارد. اگر 
مداحـی از جهـت فـرم اهمیـت پیـدا کند، 
بـه مرور زمـان محتـوا را کنار می گـذارد و 
همـان طـور کـه شـاهد بوده ایم، موسـیقی 
خواننـدگان محبـوب تبدیـل بـه مداحـی 
هیئـت  ذات  بـا  امـر  ایـن  و  می شـود 
سـازگار نیسـت. گرچـه همـۀ عـزادارن، از 
دوسـتداران اهـل بیت هسـتند؛ اما شـعر و 
محتـوا نبایـد تبدیل به موسـیقی عاشـقانه 
شـود و از طرف دیگر نبایـد مصائب طوری 
بیـان شـود که باعـث هتک حرمت ایشـان 
شـود. بنابراین هـواداری مداحـان از جهت 
یکسـان دانسته شـدن آنـان بـا خوانندگان 
پسـندیده نیسـت. شـخص مـداح از جهت 
امـا  اسـت؛  محتـرم  خـود،  کار  محتـوای 
همچـون سـایر سـلبریتی ها همـواره ایـن 

سـؤال در خصـوص آن هـا پابرجاسـت کـه 
چرا نظرات سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگی 
آنـان تـا ایـن حـد در جامعـه و به خصوص 
در بیـن هوادارانشـان مهـم و مؤثـر شـده 

ست؟ ا
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. Lacasa, P. (2017). Teenagers, Fandom, and Identi-

ty. Persona Studies.
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آیه سعیدی زاده*

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعیݡ، دانشجوی 
دانشگاه تهران

الهݠه های پُرزرق و برق
معرفیݡ کتاب »خدایان بدکردار: رسانه ها، دین و فرهنگ شهݠرت«

پردة اول: در سـال 1926، سـتارۀ سینما، 
سی و یک سـالگی  در  والنتینـو1  ردولـف 
و زیـر عمـل جراحـی مُـرد. وقتـی معلـوم 
شـد قـرار اسـت بـدن او را مومیایـی کنند 
تـا مـردم بتوانند به تشـییع جنـازه اش در 
کننـد،  احتـرام  ادای  و  بیاینـد  نیویـورک 
هـزاران نفـر جمع شـدند. گزارش شـد که 
مـردم به سـرعت و یکی یکـی از کنار تابوت 
رد می شـدند و در پایـانِ روز نخسـت 50 
هـزار نفـر از کنـار تابـوت گذشـته بودنـد. 
گفتـه می شـد بسـیاری از هوادارانـی کـه 
بـرای دیـدن جسـد آمـده بودند، بـه حال 
جنـون افتـاده بودند. مـردم در میان جمع 
هق هـق می گریسـتند و غـش می کردنـد؛ 
در حالی کـه عدۀ بسـیاری به تابوت دسـت 

می زدنـد و حتـی آن را می بوسـیدند.
پردة دوم: در سـال 1996، وقتی هنرمند 
رپ، توپاک شـکور2، در لاس وگاس کشـته 

* ayehsaeidizadeh1379@gmail.com

1. Rudolph Valentino

2. Tupac Amaru Shakur

بـه خیابان هـا رفتنـد  نویسـندگانی  شـد، 
تـا واکنش هـا بـه مـرگ او را ثبـت کننـد. 
هـواداران می گفتنـد توپاک یکـی از آن ها 
بوده اسـت. او مهم بود نـه به این دلیل که 
رَپـِر و مشـهور بـود؛ بلکـه به دلیـل معنایی 
کـه داشـت. هـواداران بـه این دلیـل برای 
بـه  او  کـه  می کردنـد  سـوگواری  توپـاک 
آن ها اهمیت می داد: )دافنیِ سـی و شـش 
سـاله:( مـا می دانیم موسـیقی او چـه بود. 
خیلـی از مردم می داننـد و عدۀ اندکی هم 
نـه. اما مـا می دانیم موسـیقی او متعلق به 
مـردم مـا بـود. ما بـه آن گـوش می دهیم. 
ایـن موسـیقی مـال ماسـت. مـا پیام هـای 
او را می شناسـیم؛ یعنـی حرف هایـی کـه 
راسـتش  و  دیگـر.  چیز هـای  و  می زنـد 
می دانیـد، دلمـان بـرای او تنگ می شـود. 
انـگار مـن پسـرم را از دسـت بدهـم. )یک 
مـرد:( شـبی کـه توپـاک مُـرد، من بـالا را 
نگاه کردم و یک سـتاره در آسـمان دیدم. 
هـوا کمـی مه آلـود بـود؛ چون در آسـمان 
ابـر بـود. امـا می دانیـد مـن متوجه شـدم 
ایـن توپـاک بـود. می دانید چـه می گویم؟ 

مـن خـودم دیدم.
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آن  در   ،1980 سـال  در  سـوم:  پـردة 
پیشـین  هم ونـد  و  خواننـده  کـه  غروبـی 
گـروه بیتلـز3، جان لنـون4، به قتل رسـید، 
تـام بـروک نخسـتین گزارشـگر بریتانیایی 
بـود کـه بـه بیـرون سـاختمان داکوتـا در 
نیویورک رسـید. 20 سال بعد این خبرنگارِ 
بی بی سـی  برخـط  اخبـار  در  سـرگرمی 
صحنـه ای را کـه مـردم غم زده و سـردرگم 
بـه آرامـی جمـع می شـدند، توصیـف کرد. 
برخی شـمع در دسـت داشـتند. زنی ترانۀ 
لنـون را می خوانـد. میـچ ویس کـه هوادار 
لنـون بـود، این شـب را به خاطـر می آورد 
از  بسـیاری  کـه  می دانـد  شـبی  را  آن  و 
بودنـد: مـردم کل خیابـان  مـردم عـزادار 
را پـر کـرده بودنـد. پیـر و جـوان، از همـۀ 
و  به صـورت جمعـی  دسـته ها،  و  گروه هـا 
تکـی آمـده بودنـد. بسـیاری از آن هـا زار 
می زدنـد. عـده ای از مـردم کنجـکاو کنـار 
خیابـان ایسـتاده بودنـد. گزارشـگران هـم 
بودنـد. خیلـی از مـردم در شـوک بودنـد.

***
آشـنا  مـا  بـرای  وقایـع  ایـن  سـۀ  هـر 
می نمایـد. آنچه در عصـر اطاعات دچارش 
پـُردالان  و  غریـب  خانـۀ  شـده ایم همـان 
پرست ششـان  تـا  کـه  سلبریتی هاسـت 
چیـزی نمانده؛ چه بسـا خیلی وقت اسـت 
کـه گـذر هـم کرده ایم! هر سـه متـن فوق 
بدکـردار«  »خدایـان  کتـاب  از  تکه هایـی 

3. The Beatles

4. John Winston Ono Lennon

ایـن  وارد  هسـتند.  وارد5  پیـت  نوشـتۀ 
کتاب6 را در سـال 2011 نوشـته و احسان 
بـرای  را در سـال 1398  آن  شاه قاسـمی 
و  کـرده  ترجمـه  فارسـی زبان  مخاطبـان 
در انتشـارات سـورۀ مهـر به چاپ رسـانده 

است. 
همـان طـور که هـر کـدام از ما بارهـا عیناً 
تجربـه کرده ایـم و مطّلعیـم، مدت هاسـت 
که سـلبریتی ها مرز های یک سـتارۀ سـاده 
را رد کـرده و شـاید بتـوان گفـت بت هـای 
امروزیـن محسـوب می شـوند. در واقـع اگر 
بنـا بـر طـرح یـک قیـاس باشـد، چنیـن 
چیـزی پرواضـح اسـت اگـر بگوییـم میان 

5. Pete Ward

6. Gods Behaving Badly; Media, Religion, and Celebrity Culture
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بت های روزگاران گذشـته و سـلبریتی های 
امروزیـن تفاوت هـای زیـادی وجـود ندارد. 
البتـه که به واسـطۀ اقتضائات و مناسـبات، 
بسـیاری از جزئیـات و موارد دیگرسـان اند 
کـه آن هـا هم در اصـل بحـث دگرگونی ای 
ایجـاد نمی کنند. همان طور که محوشـدن 
مرز هـای میـان دین و فرهنگ مردم پسـند 

از پژوهش هـای  اشـتراک بسـیاری  نقطـۀ 
مربوطـه اسـت، ایـن کتـاب بـه تبییـن و 
تشـریح چنیـن رونـدی می پـردازد. اینکـه 
چگونه شـهرت فراگیـر سـلبریتی هایی که 
از افـراد معمولـی معمولی ترنـد، بر گفتمان 
رسـانه ها در همـۀ حوزه هـای زندگی چیره 
شـده اسـت؛ چگونـه میـان افـراد و ایـن 
خدایـان رابطـه و پیوند هـای عمیـق برقرار 
می شـود و چگونـه با آنکه فرهنگ شـهرت 

یـک دیـن نیسـت، ولـی عناصـر دینـی در 
آن فراواننـد. ایـن کتـاب بـا ارائـه ای کامل 
و تمثیل گونـه ، در پنـج فصـل بـا عناویـن 
»بازنمایـی«،  سـلبریتی ها«،  »پرسـتش 
و  خدایانـی؟«  نـوع  »چـه  »فرادیـن«، 
را هویـدا  »مضمون هـا«، چنیـن مـواردی 

می نمایـد. 
در اصـل رویکـرد اساسـی ایـن کتـاب از 
مجرایـی  اسـت کـه رابطـۀ میان سـلبریتی 
بنـده اش  و  خـدا  نـوع  از  را  هـوادار  و 
کتـاب  ایـن  نویسـندۀ  می کنـد.  بررسـی 
سـلبریتی ها،  عبودیـت  نـوع  بررسـی  بـا 
کـه  می دانـد  پرسـتش  از  گونـه ای  را  آن 
دینـی پرمناقشـه و پرتضـاد را شـکل داده 
اسـت. مـرگ یـک سـلبریتی محـل تبلـور 
چنیـن احسـاس و پیونـد عمیقـی ا سـت 
کـه فرقـۀ سلبریتی پرسـتان رقـم می زنند. 
این گونـه اسـت کـه کـردار گل گذاشـتن، 
مراسـم  برگـزاری  و  روشـن کردن  شـمع 
یادبـود، واکنشـی آشـنا بـرای مـرگ یـک 
ابتدایـی  سـطح  در  کـه  اسـت  سـتاره 
یـک  از  رایـج  بخشـی  می رسـد  نظـر  بـه 
مراسـم مـرگ و سـوگواری باشـد؛ امـا در 
کارهایـی  چنیـن  سـلبریتی ها  پرسـتش 
مقـدس  امـر  از  ناقصـی  نمود هـای  بـا 
مفصل بنـدی می شـوند. روابطـی کـه افراد 
بـا ایـن خدانمایان برقـرار می کننـد، اغلب 
به عنـوان نوعـی عشـق آمیختـه بـا احترام 
پرسـتش  کـه  چنـد  هـر  اسـت.  دینـی  
سـلبریتی ها به معنـای یک دیـن حقیقی و 
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رسـمی نباشـد؛ گونـه ای از دین یـا فرادین 
اسـت. ایـن رویکـرد منـذری ا سـت کـه ما 
را هوشـیار می کنـد کـه شـهرت به عنـوان 
و  درگیرکننـده  فرادینـی  فرهنـگ  یـک 

می کنـد.  عمـل  مشـارکت طلب 
البتـه کـه فرهنـگ شـهرت بـه میزانی که 
مُهمـل اسـت، در عیـن حـال برانگیزاننـده 
هـم اسـت؛ شـاید ایـن حجـم از احسـاس، 
کـه  هوادارانـی  جانـب  از  علقـه  و  پیونـد 
خـود  بـرای  می شـوند،  محسـوب  عبـد 
عجیـب  و  مضحـک  هـم  سـلبریتی ها 
باشـد. دیـن در مسـیری قـرار گرفتـه کـه 
میـان  تمایـز  اسـت.  مبهـم  سرنوشـتش 
خـود و امـر الهـی کم رنگ شـده و بخشـی 
به وسـیلۀ  روایت هـای شـهرت  از سـاختار 
در  الهیاتـی  زبـان  و  اسـتعاره ها  اقتبـاس 
نهایـت  در  اسـت.  یافتـه  تجلـی  گفتمـان 
مفهـوم فرادیـن صرفـاً شـرحی از تباهـی 
دیـن در فرهنـگ شـهرت نیسـت؛ بلکه در 
بازسـازی و جاساز شـدن  خصـوص شـیوۀ 
گفتمـان  در  الهیاتـی  اسـتعاره های 
مردم پسـند هـم دغدغه منـد اسـت. امروزه 
سـتاره ها قدیس انـد. رسـتگاری و سـعادت 
آسـمانی   موجـودات  ایـن  آنِ  از  حقیقـی 
اسـت. البته که سـلبریتی ها صرفـاً به نحوۀ 
گفتـاری خـدا نامیـده نشـده اند. بلکـه آن 
چیـزی که حقیقتاً دگرگون شـده، شـدیداً 
بت هـای  نگاه هاسـت.  ایـن  از  عمیق تـر 
برقـی  و  پـرزرق  الهه هـای  همـان  قـرن 

هسـتند کـه فرقـۀ خـاص پرستشـگران و 
سرسپردگانشـان بـا وجود آن هـا عاقه مند 
بـه پرسـتش شـده اند و در بیـان کیفیـت 
بنـد  در  جنـون  واژۀ  همـان  عبودیتشـان 

می کنـد.  کفایـت  ابتدایـی 
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کوهستانی*** ترجمه و تلخیص: سمانه 

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگیݡݡ،
گیلان دانشگاه 

تیݡ*  چشم انداز مطالعات سلبرىݭݭݭݭݔ
گرایِم ترنر** 

جریان رو به رشد شهرت
هیـچ نشـانه ای مبنـی بـر اینکه گسـترش 
فرهنـگ شـهرت بـه پایـان خـود رسـیده، 
وجـود نـدارد. در عـوض مفهـوم شـهرت 
بیسـتم  قـرن  خبـری  رسـانه های  بـرای 
بـه مفهومـی اساسـی بدل شـده اسـت. از 
مجـات بـازار انبـوه گرفتـه تـا برنامه های 
تلویزیونـی شـبانه تـا نسـخه های آنایـن 
روزنامه هـا، اخبـار شـهرت پتانسـیل خـود 
را بـرای جلب توجـه و تحریـک بـه مصرف 
اثبات کرده اسـت. در جایی که ممکن بود 
زمانـی اخبار سـلبریتی کم وبیـش محدود 
بـه طیـف خاصـی از رسـانه های چاپـی و 
از  اکنـون مجموعـه ای  باشـد،  تلویزیونـی 
محتـوا وجـود دارد کـه می تـوان آن را در 

رشـد  یافـت.  رسـانه ها  گسـترۀ  سرتاسـر 
از  تـازه ای  شـیوه های  نویـن  رسـانه های 
را  شـهرت  تولیـد  و  مصـرف  بازنمایـی، 
خلـق کـرده اسـت، ایـن در حالـی اسـت 
-به خصـوص  آنایـن  روزنامه نـگاری   کـه 
آنجـا کـه به عنـوان پلتفرمـی جانبـی برای 
رسـانه های چاپی جریان اصلی ایجاد شـد-

همچنان تأثیری فزاینده داشـته است. یک 
نکتـۀ بـارز، رونـد روبه رشـد روزنامه هایـی 
اسـت کـه به اصطـاح »باکیفیـت« خوانده 
گالـری  و  داسـتان ها  کـه  می شـوند 
عکس هـای سـلبریتی ها را در نسـخه های 
آناینشـان به معـرض نمایـش می گذارند، 
آن  هـم زمانـی کـه تمایـل به شناسـایی و 
معرفـی چیـزی تحت عنوان اخبار سـطحی 
چاپـی  نسـخه های  در  سـلبریتی ها  زرد  و 
خـود ندارنـد. در انتهـای دیگـر طیـف، در 
محـدودۀ پاپاراتزی و روزنامه های رسـوایی 
سـلبریتی  روزنامه نـگاری  شوک-وحشـت، 
راه هـای ارتباطـی جدیـدی را یافته انـد که 
از طریـق آن می تـوان بـه بازار رسـانه های 
جریـان اصلـی رخنـه کـرد. در حالـی  کـه 
تلویزیونـی  سـرگرمی  خبـری  قالب هـای 

ـــــــــــــــــــــــــــ

* نسخۀ کامل این ترجمه با اعمال تغییراتی و با همکاری خانم محبوبه 
علیجانی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیان 
سایت  در   1399 اسفند   23 و   16  ،9 های  تاریخ  در  و  بخش   3 در 

انسان شناسی و فرهنگ منتشر شده است. 
** Turner., Graeme. (2010). Approaching celebrity studies, Celebrity 

Studies, 20-1:1,11.

*** samanehkoohestani9@gmail.com
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ای  همچـون  تسـکین دهنده ای  نسـبتاً 
نیـوز1! بـرای سـالیان سـال نمایـش داده 
می شـدند، یـک تحـول مهـم اخیـر، جابـه 
جایی TMZ 2 از سـایتی پرحاشیه و مبتذل 
در خصـوص اخبار و شـایعات سـلبریتی ها 
بـه یـک برنامۀ تلویزیونی کابلـی درجه اول 
و مهـم بـود. )پخش آن در شـب های هفته 
در آمریـکا و از ژانویـه 2008 آغـاز شـد.(

اخبـار سـلبریتی در ذات خـود تماشـایی، 
معاصـر،  اخبـار  ارزش هـای  بـا  متناسـب 
به طـور بی وقفـه تکـراری و قابل تجدیـد و 
کامـاً مناسـب بـرای چرخه هـای خبـری 
به منظـور  کوتـاه  اخبـار  اسـت.  سـریع 
بـه  معاصـر  رسـانه های  اولویـت دادن 

شـد.  ایجـاد  سـرگرمی محور  محتـوای 
متوقـف  اینجـا  در  البتـه  موضـوع  ایـن 
محلـی،  خریـد  مراکـز  در  و  نمی شـود 
مسـابقات اسـتعدادیابی در انـواع مختلـف 
شبیه سـازی شـهرت را بـر مبنـای اصـول 
معمولـی برای کـودکان و نوجوانـان فراهم 
می کننـد. در یکـی از تحـولات عمـده در 
تولیـد تلویزیونـی، ظهور برنامـۀ »آیدل3«، 
و  »آکادمـی شـهرت5«  بـزرگ4«،  »بـرادر 
نظایر آن ما را به مرحله ای بردند که در آن 
قالب هـای تلویزیونـی کلی هرچنـد به طور 
 E! News Live و E! News Daily کــه قبــاً بــا عناویــن   E! News .1
ــی !E در  ــبکه کابل ــرگرمی در ش ــار س ــش اخب ــد، بخ ــناخته می ش ش

ــکا اســت. آمری
2. یــک روزنامــۀ آنایــن در ســبک روزنامه نــگاری زرد کــه در تاریــخ 

8 نوامبر 2005 شروع به کار کرد. 
3. یک برنامۀ استعدادیابی تلویزیونی در آمریکا.

4. یک مجموعۀ تلویزیونی در ژانر تلویزیون واقع نما در هلند.
5. یک مجموعۀ تلویزیونی دز ژانر تلویزیون واقع نما در آلمان.

جزئـی بـه بهره بـرداری از عایـق عمومـی 
و امـکان تبدیل شـدن بـه یـک سـلبریتی 
وابسـته اند. در اکثـر مکان هایـی کـه آن ها 
قالب هـا در  ایـن  نمایـش درآمده انـد،  بـه 
هیـچ  شـرکت کنندگان  آوردن  وجـود  بـه 
مشکلی نداشـته اند؛ عاوه بر این محبوبیت 
آن هـا ممکـن اسـت در نتایـج نظرسـنجی 
نگرش هـای جوانـان در مناطقـی همچـون 
انگلسـتان و اسـترالیا نقـش داشـته باشـد 
کـه شـهرت را به مثابـه  یکـی از نخسـتین 
اهـداف جوانان کـه امیدوارنـد در آینده به 
آن دسـت یابنـد، ذکـر کرده انـد. همچنین 
شـهرت،  تحلیـل  دانشـگاهی،  فضـای  در 
از  یکـی  شـهرت  فرهنـگ  و  سـلبریتی ها 
صنایـع در حال رشـد برای علوم انسـانی و 

اجتماعـی در دهـۀ اخیـر بـوده اسـت.
درواقـع، یـک اثـر همراهـی بـا جماعـت6  
تحت عنوان سـلبریتی در مطالعات شـهرت 
علـوم  رشـته های  اسـت.  یافتـه  توسـعه 
اجتماعـی هماننـد روان شناسـی به منظـور 
روان شـناختی  خطـرات  دربـارۀ  بحـث 
کـه در کمیـن ظهـور »سـندرُم پرسـتش 
توسـعه  )CWS( هسـتند،  یـا  سـلبریتی7« 
همـکاران،  و  کاچـن  )مـک  یافته انـد. 
مـورد  در  ابتـدا  ]روان شناسـان[   .)2002
ایـن موضوع تحت عنـوان وضعیتـی بالینی 
بحـث می کردنـد، اما بـه CWS اجـازه داده 

6. Bandwagon effect

اعتیادآور  اختال وسواسی  به عنوان یک  پرستش سلبریتی  7. سندرم 
به  و عاقه مند  کامل درگیر  به طور  فرد  آن  در  است که  توصیف  شده 

جزئیات زندگی شخصی یک شخص مشهور است.
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ابـزاری  به عنـوان  شـد کـه در مطبوعـات 
سـلبریتی  فرهنـگ  کل  توضیـح  بـرای 
مورداسـتفاده قـرار گیرد. حتی رشـته هایی 
کـه عمـاً هیچ عاقـۀ نظری بـه آن ندارند 
مناسـب  روش شـناختی  رویکردهـای  یـا 
به منظـور تحلیـل فرهنـگ عامـه -ماننـد 
شـده اند؛  میـدان  وارد  ادبـی-  مطالعـات 
بـرای مثال مجموعـه ای از مقـالات مربوط 
بطـن  از  پسااسـتعماری«  »شـهرت  بـه 
مطالعـات ادبـی پسااسـتعماری پدیـد آمد 

مطبوعـات(. در  )کارک 

مطالعات سلبریتی؛ در حال حاضر
باید به خودمان یادآور شـویم که سلبریتی 
نه تنهـا مقولـه ای از متـن رسـانه ای نبوده، 
بلکه نوعی از گفتمان رسـانه ای نیز نیسـت. 
مـا  دارد کـه  روش هـای مختلفـی وجـود 
می توانیـم به مـدد آن سـلبریتی را تعریـف 
کـرده و از ایـن طریـق بـه آن هـا نزدیـک 
شـویم چراکـه ]ایـن روش ها[ بـه ما کمک 
می کننـد تـا ابعاد دیگـر کارکـرد و اهمیت 
در  درگیرشـدن  بگیریـم.  نظـر  در  را  آن 
ایـن نظـام بازنمایـی- »سلبریتی شـدن«- 
چگونگـی و نحـوۀ مصـرف شـما را تغییـر 
می دهـد. فراینـد سلبریتیزه شـدن به طـور 
می شـود،  تلقـی  تغییرپذیـر  گسـترده ای 
امـا بـه طورمشـخص بـا معنـای سیاسـی 
متفـاوت؛ در یـک سـوی طیـف، به مثابـه 
نوعـی امتیـاز و توانمنـدی، امـا در انتهـای 
دیگـر آن به عنوان شـیوه ای برای اسـتثمار 

در  می شـود.  توصیـف  ابژه سـازی  یـا 
شـدیدترین و نگران کننده تریـن نمونه های 
چیـزی  می توانـد  سلبریتیزه شـدن  آن، 
نزدیـک بـه خـواری بـه بـار آورد )بریتنـی 
مقاطـع  در  گـودی9  جیـد  یـا  اسـپیرز8 
را  عمومی شـان  حرفه هـای  در  مختلـف 

درنظربگیریـد(.
در حالـی  که سیاسـت های واقعـی عملکرد 
سـلبریتی در هـر مـورد خـاص، مقـارن و 
احتمالـی خواهـد بـود، اما هیچ کـس انکار 
پتانسـیل  سلبریتیزه شـدن  کـه  نمی کنـد 
خلـق پیامدهـای »زندگی واقعـی« را دارد. 
درواقـع، ایـن تفسـیرهای ایدئال گرایانه در 
خصـوص ایـن پتانسـیل اسـت کـه تقاضـا 
برنامه هـای  در  جایـگاه  ]کسـب[  بـرای 
بـه  و  ایجـاد کـرده  را  واقع نمـا  تلویزیـون 
ایـن شـانس را می دهـد تـا دقیقـاً  افـراد 
خودشـان را در معـرض ایـن فرایند تحول 
بـا  حتـی  اساسـی،  به طـور  دهنـد.  قـرار 
وجـود اینکه تقاضا بـرای سلبریتیزه شـدن 
در چنین مـواردی به لحاظ فـردی به منزلۀ 
جسـتجوی اعتبـار چیزی اسـت کـه آن ها 
به عنـوان خـودِ ذاتی شـان تلقـی می کننـد 
-کـه عمدتـاً »سـتاره ]گـی[« خصوصیـت 
اثـر  کـه  می دانیـم  مـا  اسـت-  ذاتی شـان 
گفتمانـی سـلبریتی بیشـتر نتیجـۀ فرایند 
اسـت  تولیـد(  دقیق تـر،  )یـا  واسـطه گری 
تـا شـناخت خصوصیـات خـاص هـر خودِ 

8. Britney Spears

9. Jade Goody
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فردیت یافتـه.
ایـن سـومین مقولـه اسـت کـه به واسـطۀ 
آن تحلیـل مـا ممکـن اسـت ]بـر مبنـای 
پیامـد  کـه  سـلبریتی  کنـد،  عمـل  آن[ 
اسـت،  گفتمانـی  اثـر  ایـن  عینیت یافتـۀ 
همچـون هـر محصـول تجـاری دیگـری، 
خـود یـک کالا محسـوب می شـود؛ آنچـه 
کـه پی.دیویـد مارشـال10 )1997( به طـور 
»سـلبریتی-کالا«  را  آن  تأثیرگـذاری 
نامیده اسـت که در جریان آن، سـلبریتی-

کالا می توانـد در معـرض تولیـد، فـروش و 
تجـارت قـرار گیـرد -و البتـه نه فقـط بـا 
سـلبریتی  رسـانه ای-  صنایـع  و  تبلیغـات 
برنامه ریـزی  توسـعه،  سـرمایه،  می توانـد 
اسـتراتژیک و تنوع محصول را جبران کند. 
فـرد  بـرای  سـطح،  عمل گرایانه تریـن  در 
موردنظـر، شـهرت به مثابـه ملکـی تجاری 
اسـت که بـرای حرفۀ آن ها اساسـی اسـت 
و اگـر بخواهنـد از آن بهره مند شـوند، باید 

حفـظ و نگهـداری شـود. 
توسـعۀ  به معنـای  کـه  آنچـه  برحسـب 
مطالعـات شـهرت اسـت، ایـن موضـوع، بر 
ایـن مسـئله کـه مطالعات شـهرت ملزم به 
بـرای ترسـیم و درک  یافتـن شـیوه هایی 
اهمیت ساختاری فزایندۀ تولید و همچنین 
مصـرف سـلبریتی به منظور شـکل دادن به 
صنایع رسـانه ای و سرگرمی هستند، تأکید 
می کنـد. سـلبریتی به مثابـه  یـک صنعـت 
نیز باید درک و مطالعه شـود. سـرانجام، در 

P. David. Marshall .  10

پایـان احتمـالاً مهم تریـن ]نکته این اسـت 
کـه[، سـلبریتی شـکلی فرهنگی اسـت که 
کارکـرد اجتماعـی دارد. سـلبریتی نه تنهـا 
در تولیـد اجتماعاتـی همچـون گروه هـای 
دارد  نقـش  یـا خرده فرهنگ هـا  هـواداری 
و نه تنهـا باعـث ایجـاد فرهنـگ سـلبریتی 
بلکـه  می شـود،  اجتماعـی  شـبکه های  و 
همچنیـن در زمینۀ انتظاراتی که بسـیاری 
از افـراد، به ویـژه جوانان از زندگـی روزمره 
قبـاً  کـه  همان طـور  دارد.  نقـش  دارنـد، 
مشـاهده کردیـم، ایـن جنبۀ اخیـر به طور 
منظـم در رسـانه ها زمینه چینـی می شـود، 
امـا تاکنـون ایـن موضـوع از نظـر شـیوۀ 
تحلیـل یـا تبییـن بازدهـی کمـی داشـته 

ست. ا
در حقیقت، این نکته شایسـتۀ توجه اسـت 
کـه گرچـه مفاهیـم اجتماعـی و فرهنگـی 
سـلبریتی احتمـالاً ابعـادی هسـتند که در 
حال حاضـر به طور محدودی آن ها را درک 
می کنیـم، آن هـا همچنین ابعادی هسـتند 
کـه ما بایـد در درازمدت بیشـترین نگرانی 
را به لحـاظ قانونی درخصوص آن ها داشـته 
باشـیم. به نظـر مـن، ایـن در حـال حاضـر 
یـک ضعـف در زمینـۀ مطالعات سـلبریتی 
اسـت کـه تا بـه امـروز بـر اولین دسـته از 
ایـن مقـولات، ]یعنـی[ بررسـی سـلبریتی 
به مثابـه نوعـی از بازنمایـی تمرکـز کـرده 
و توجـه اندکـی بـه دومیـن مقولـه، یعنـی 
نمـوده  گفتمانـی  اثـر  به مثابـه   سـلبریتی 

است.
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بـه  هـر حـال در بسـیاری جهـات، چنیـن 
به مثابـه  سـلبریتی  بـه  )توجـه  ترجیحـی 
گونـه ای از بازنمایـی( درسـت و قابـل درک 
و  سـوابق  از  همچنیـن  سـلبریتی  اسـت. 
فرهنگـی  مطالعـات  تاریـخ  در  مصادیقـی 
و رسـانه به عنـوان یـک حـوزه برخـوردار 
شـیوه ای  بـا  فرهنگـی  مطالعـات  اسـت. 
مشـابه آغازبـه کار کـرد؛ بـا توجـه مضاعف 
بـه متـون رسـانه ای به مثابـه  ابـزاری برای 
نمایـش آنچـه انواع اطاعات یـا بینش های 
فرهنگـی و تحلیل هـای رسـانه ای می تواند 
فراهـم کند. هرچنـد میزان اختیـار و اراده 
در انتخـاب متـن، سـرانجام انتقاداتی را به 
دنبال داشـت. یکـی از مهم تریـن منتقدان 
در ایـن  بین، جیم مـک گویگان11 )1992( 
بـود، کسـی کـه توجـه بـه تلویزیون هـای 
جالـب  خرده فرهنگ هـای  یـا  غیرقانونـی 
به عنـوان  آن هـا  کـه  زمانـی  را  شـهری 
و  قدرتمندتـر  مردمـی  فرهنگـی  اشـکال 
)به عنـوان  می شـدند  محسـوب  مهم تـری 
و  تحلیـل  از  و  زرد(  روزنامه هـای   مثـال 

بررسـی گریـزان بودنـد، زیـر سـؤال بـرد.
مباحثـی  و  اسـت  قانونـی  انتقـادی  ایـن 
دربـارۀ ایـن نـوع مسـائل بخشـی از قلمرو 
مطالعـات فرهنگـی بوده اسـت. هرچند که 
ایـن قبیل موضوعـات ترجیح داده شـده در 
فرهنـگ عمومی بسـیار متداول اسـت، اما 
ایـن غنـای متنـی و افـراط بیـش  از حـدِ 
فرهنگ شـهرت اسـت که مصرف کنندگان 

11. Jim McGuigan

جـذب  مشـابهی  به طـور  را  تحلیلگـران  و 
جـای  به هیچ وجـه  بنابرایـن  و  می کنـد 
شـگفتی نیسـت که این موضوعات به جای 
موضوعـات کان تر، سـاختاری، سیاسـی یا 
باقـی   نظـری همچنـان در کانـون توجـه 

مانده انـد.
به سـوی  شـهرت  مطالعـات  کـه  آنجـا  از 
مجموعـه ای  بایـد  کـه  چیـزی  توسـعۀ 
و  متنوع تـر  تحقیقاتـی  رویه هـای  از 
چندرشـته ای باشـد رهسـپار اسـت، ایـن  
یـک دغدغـه اسـت کـه بایـد به خوبـی در 
نظـر گرفتـه شـود. دومیـن موضـوع ایـن 
اسـت کـه بسـیاری از ایـن آثـار مـا را بـه 
همـان قلمرویـی می کشـاند کـه رسـانه ها 
خودشـان در تحلیلشـان از شـهرت کشـف 
کرده انـد. مأیوس کننـده خواهـد بـود اگـر 
آثـار مطالعـات فرهنگـی در باب سـلبریتی  
مقـالات  و  روزنامه نـگاران  نمایه هـای  از 
مجله هـای رنگـی آخـر هفتـه و برنامه های 
خصـوص  ایـن  در  تلویزیـون  جـاری 
خاطرنشـان  بایـد  نباشـد.  قابل تشـخیص 
مشـابهت های  در حـال حاضـر  کـه  کـرد 
دارد.  وجـود  خصـوص  ایـن  در  زیـادی 
روزنامه نـگاران نیـز همچـون دانشـگاهیان 
بـر جزئیـات بازنمایـی سـلبریتی متمرکـز 
شـده و درگیـر فراینـد اهمیـت دادن دقیق 

شـده اند. آن هـا  بـه 
کـه  طـور  همـان   کنایه آمیـزی،  به طـرز 
ویژگـی ایـن مقـالات ]دانشـگاهیان[ اغلب 
نشـان می دهد، رابطه ای بالقوه غیرمستقیم 
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رسـانه  و  آکادمـی  بیـن  متقابـل  قطعـاً  و 
پیرامـون ایـن موضـوع وجـود دارد. هر دو 
بخـش یکدیگر را تغذیه می کنند: رسـانه ها 
از مـا نقل قـول می کننـد تـا داسـتان های 
خـود را مشـروع جلوه دهنـد، در حالی  که 
مـا آن هـا را برای شـواهد تجربی یـا متنی 
بـرای خـود واکاوی می کنیم. بـا این  حال، 
نگرانـی اصلـی من این اسـت کـه آنچه من 
مهم تـر  سـاختاری  جنبه هـای  به عنـوان 
سـلبریتی می بینـم به واسـطۀ ترجیحاتـی 
کـه توصیـف کـرده ام، بـه حاشـیه رانـده 
شـوند. مطالعـات سـلبریتی تمـام درک ما 
از اینکـه چگونـه ممکن اسـت سـلبریتی-

کالا را بفهمیـم، در بـر نمی گیـرد، در ایـن 
خصـوص ادبیـات دانشـگاهی اندکی وجود 
دارد کـه بـر تولیـد، تجـارت، بازاریابـی یـا 
اقتصـاد سیاسـی سـاختارهای مولـد ایـن 

کالا متمرکـز اسـت. 
پژوهـش  از  آکنـده  سـلبریتی  مطالعـات 
از  متمایـز  موضوعـی  )به عنـوان 
کارکـرد  درخصـوص  نظریه پـردازی( 
سـلبریتی  فرهنگـی  شـکل  اجتماعـی 
موضوعـات  این هـا  از  هیچ یـک  نیسـت. 
سـاده ای نیسـتند و نزدیک شـدن بـه آن ها 
دامنـۀ گسـترده ای از رشـته ها، دانش هـا و 
روش هـای پژوهشـی را در بـر می گیرد؛ اما 
بـه نظـر می رسـد کـه آن هـا به شـیوه های 
سـودمند توسـعۀ مسـیرهای جدیـد بـرای 
اشـاره  آینـده  در  سـلبریتی  مطالعـات 

می کنند. 

پدیدة  بررسی  برای  دشوار  سؤالات 
سلبریتی 

چگونـه ممکـن اسـت در آینـده مطالعـات 
سـلبریتی را گسـترش دهیم؟ برای شروع، 
مـن معتقـدم کـه بایـد پایگاهـی قوی تـر 
بـرای بررسـی تولیـد صنعتی سـلبریتی ها 
ایجـاد کنیـم. ایـن  جایـی اسـت کـه مـن 
مطالعـات  در  معنـاداری  شـکاف  شـاهد 
سـلبریتی هسـتم و حداقـل دو زاویه وجود 
دارد کـه می تـوان از آن هـا اسـتفاده کـرد. 
اولیـن زاویه، تأثیر سـاختاری سـلبریتی ها 
و  رسـانه  جهانـی  صنایـع  تولیـد  بـر  را 
سـرگرمی بررسـی می کنـد. از آنجـا که هر 
رویکـردی نیـاز بـه آگاهـی و پاسـخ گویی 
بـه محیط هـای تولیـد محلی و ملـی دارد، 
هـدف اصلـی ایـن مجموعـه از نخسـتین 
بررسـی ها، درک نقش های ایفاشـده توسط 
مـوارد  ایـن  اسـت.  فراملـی  سـازمان های 
نه تنهـا شـامل عایـق معمـول رسـانه ای و 
سـرگرمی هسـتند، بلکـه شـامل تبلیغـات 
و منافـع تبلیغاتـی زیـادی نیـز می شـوند؛ 
دارایی هـای  تبلیـغ  در  به عنـوان  مثـال 
توسـعۀ  مؤلفه هـای  به عنـوان  سـلبریتی ها 

برندهـای فراملـی نقـش دارنـد.
اگـر شـهرت را یـک کالا در نظـر بگیریـم، 
بنابرایـن مایلم دربـارۀ صنایـع تولیدکنندۀ 
آن کالا بیشـتر بدانـم. مطالعـات فرهنگـی 
و رسـانه ای تـا آنجـا کـه دربـارۀ اقتصـاد 
نـکات  بـر  بیشـتر  سیاسـی رسانه هاسـت، 
سـنتی ماننـد الگـوی رقیـب آن، مطالعات 



شـمارۀ ۶ | تابستان 1400

61

نشریۀ تخصصی مطالعات شهرت

مطالعـات  آمریـکا،  جمعـی  ارتباطـات 
فرهنگـی و رسـانه ای توجه داشـته اند و در 
سـال های اخیـر )با اکراه در برخـی موارد(، 
توجهشـان را بـه بحـث در مـورد تنظیـم، 
مالکیـت و کنتـرل، بـا مسـائل همـراه در 
بین رسـانه ای  منافـع  تمرکـز،  خصـوص 
و افزایـش ارتباطـات سـازمانی و شـرکتی 
بیـن رسـانه ها، تجـارت و دولـت معطـوف 
ایـن  بیشـتر  نظـر می رسـد  بـه  کرده انـد. 
سـاختاری  مسـائل  به سـمت  چرخـش 
توسـط بـازار و اختـالات نظارتـی ناشـی 
از رشـد رسـانه های دیجیتـال ایجاد شـده 
باشـد. عاقۀ مطالعات فرهنگی و رسـانه ای 
بـه مـورد دوم، آن هـا را مجبور کرده اسـت 
تـا نقـش سـابق را جدی تـر ایفـا کننـد. با 
 وجـود ایـن و علی رغـم عاقـۀ شـدید بـه 
بـرای  دیجیتـال،  رسـانه های  گسـترش 
بسـیاری از ما تعریـف عملی رسـانه تقریباً 
یکسـان باقـی  مانـده اسـت: ]کـه شـامل[ 
تولیدکننـدگان و توزیع کننـدگان محتوا از 
طریـق سیسـتم های چاپـی و الکترونیکی- 
مجـات  روزنامه هـا،  تلویزیـون،  رادیـو، 
مختلـف  پلتفرم هـای  اکنـون  امـا  اسـت؛ 
رسـانه های آنایـن نیز افزوده  شـده اسـت، 
لـذا زمان آن فرا رسـیده اسـت کـه در این 

تعریـف تجدیدنظـر کنیـم.
شـمار معـدودی از افـراد علیه ایـن عقیده 
کـه صنایـع تبلیغاتـی و پخـش اکنـون از 
لحـاظ سـاختاری در بطـن اقتصـاد رسـانه 
گنجانـده شـده اند، بحـث می کننـد: آن هـا 

می کننـد.  تولیـد  محتـوا  زیـادی  مقادیـر 
ایجـاد  انحصـاری  روابطـی  ]همچنیـن[ 
کـرده یـا امـکان دسترسـی و قوانیـن را به 
سـایر طُـرق تنظیـم می کننـد. ]به عـاوه[ 
از بسـیاری جهـات دیگـر، ارتبـاط متقابـل 
و  تبلیغـی  آژانس هـای  رسـانه ها،  بیـن 
پخـش، صنایع تولید رسـانه و سـرگرمی یا 
شـاخه های تبلیغی و پخش سـایر مشـاغل 

بـزرگ را تضمیـن می کننـد.
ورزش  تلویزیونـی  پخـش  مثـال،  بـرای 
حرفـه ای شـامل روابـط پیچیدۀ قـراردادی 
شـبکه های  ورزشـی،  سـازمان های  بیـن 
و  رسـانه  حقـوق  مالـکان  تلویزیونـی، 
و  تبلیغ کننـدگان  توزیـع،  آژانس هـای 
برندهـای بـزرگ فراملی ماننـد نایک، کُک 
یـا نوکیـا اسـت. جالـب اسـت بدانیـد کـه 
در چنیـن روابطـی، قـدرت در کجاسـت و 
بنابرایـن ممکـن اسـت ارتباطـات تجـاری 
کـه  باشـند  تحقیـق  اصلـی  زمینـۀ  یـک 
بـرای  وسـیله ای  به عنـوان  را  سـلبریتی ها 
پیشـبرد برندهای فراملی در طیف وسیعی 
از صنایـع، نه فقط رسـانه ها یا سـرگرمی ها، 
از  معاصـر  گزارشـی  می گیرنـد.  کار  بـه 
رسـانه بـرای درک اهمیـت عایـق و نفوذ 
آن هـا، بایـد چنیـن مشـارکت کنندگانی را 

باشـد. افق هـای خـود گنجانـده  در 
مـا می دانیـم که اکثـر کارهایی کـه صنایع 
تأییـد  یـا  می دهنـد،  انجـام  تبلیغاتـی 
هسـتند.  پنهانـی  به عمـد  یـا  و  نشـده اند 
به محـض اینکه تبلیغـات با انگیـزۀ تجاری 
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مشـخص شـدند، ظرفیـت کارکـردی خود 
می دهنـد.  دسـت  از  خبـر  به عنـوان  را 
بـا ایـن  حـال، نفـوذ آن هـا در رسـانه ها و 
صنایـع سـرگرمی چنـان فراگیـر شـده که 
بـرای بررسـی مسـتقیم نحـوۀ مدیریـت و 
عملکـرد آن، بایـد راه هایـی بـرای افشـای 
بـا  سیاسـی  اقتصـاد  کنیـم.  پیـدا  آن 
پیوندهـای تجاری یا رسـمی یا غیررسـمی 
تبلیغاتـی،  آژانس هـای  و  تبلیغـات  بیـن 
مشـتریان آن هـا و سـازمان های رسـانه ای 
در دسـترس، ممکن اسـت محلی مناسـب 
بـرای آغـاز باشـد. بـا ایـن  حـال، مسـئلۀ 
مهم تـر تحقیـق کـه واقعـاً بایـد در مرکـز 
ثقـل مطالعات سـلبریتی باشـد، این اسـت 
بایـد به عنـوان  کـه فرهنـگ سـلبریتی را 
یـک سـازمان اجتماعـی یا فرهنگـی خلق 
کرد. در سـنت انتقـادی مطالعات فرهنگی 
و رسـانه ای، به ویـژه در تشـکیات انگلـو-

آمریکایـی، مـا از برقراری ارتباط مسـتقیم 
و  رسـانه ای  محصـولات  مصـرف  بیـن 
تأثیـرات فرهنگـی یـا اجتماعی خـودداری 
کرده ایـم. مـا چنیـن کارهایـی را با سـنت 
ارتباطـات جمعـی آمریکا می شناسـیم. در 
واقـع سـال ها بررسـی تأثیـرات بی نتیجـه، 
گسـترش  انگیزه هـای  از  یکـی  احتمـالاً 
رویکردهـای مطالعـات فرهنگـی به منظـور 
درک فرهنـگ به مثابه فرایندی مشـروط و 
مقارن اسـت که در آن اعتقاد بر این اسـت 
کـه مصرف کننـده دارای حـدی از عاملیت 
اسـت؛ بنابراین، وقتـی یـک روزنامه نگار از 

ما می پرسـد »پدیدۀ سـلبریتی چه تأثیری 
در فرهنـگ دارد؟«، مـن گمـان می کنـم 
زمینه هـای  به سـادگی  مـا  از  بسـیاری 

پرسـش را نادیـده می گیریـم.
مـا چگونه می توانیم به سـوی درک کارکرد 
فرهنگـی سـلبریتی در فرهنگ  عامه پسـند 
معاصـر غـرب حرکت کنیـم؟ مـا می دانیم 
کـه این امـر بر سـاخت فرهنگ  هـواداری، 
احتمالـی  آینـدۀ  از  انتظـارات جوانـان  در 
خـود و بـر بسـیاری از گفتمان هـای غالب 
بـه جذابیت جنسـی و میل جنسـی دلالت 

دارد؛ امـا چـه نقش دیگـری دارند؟
آیـا می توان تأثیر مسـتقلی را به سـلبریتی 
یـا  بازنمایی هـا  از  مجموعـه ای  به عنـوان 
گفتمان هـای مربـوط به شـکل گیری خود 
نسـبت داد، یـا به جـای آن نقشـۀ روابطش 
را بـا تغییـرات گسـترده تر در فرهنگ تهیه 
کـرد؟ با در نظر داشـتن یک مثـال خاص، 
آیـا ممکـن اسـت تبلیـغ برخـی از انـواع 
رفتارهـای دیدنی و جـذاب برای تبلیغ یک 
برنامـۀ تلویزیونـی واقع نما )به عنـوان  مثال 
مـن »بـرادر بزرگ« یا »از هـرزه به بانو« را 
در نظـر می گیرم( تأثیـری در آنچه جوانان 
قابل قبـول  یـا  مطلـوب  رفتـار  به عنـوان 
در زندگـی روزمره شـان می داننـد داشـته 
باشـد؟ یـا آیـا چنیـن تبلیغاتـی فقـط در 
صورتـی کارایـی دارند که در جهـت تغییر 
رفتارهـا به سـمت رفتارهایـی کـه قبـاً در 

فرهنـگ قـرار گرفته اند، باشـند؟
نزدیک شـدن بـه سـؤالاتی از ایـن  دسـت 
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بی آنکه خود را در یکی از انواع اردوگاه های 
بدنـام قـرار دهنـد، بسـیار دشـوار اسـت؛ 
از  یکـی  را  سـلبریتی  کـه  اردوگاه هایـی 
عامه پسـندکردن12   پرالتهـاب  نمونه هـای 
می کننـد  تصـور  کـه  آن هایـی  می داننـد. 
رسـانه ها صرفاً از طریق بازنمایـی تأثیراتی 
را بـه وجـود می آورنـد و یـا کسـانی کـه از 
بـاب فرهنـگ سـلبریتی  انتقـاد خـود در 
به عنـوان ابـزار ارائـۀ نقـدی اخاق گرایانـه 
انتخاب هـای  در خصـوص  ذائقه محـور  یـا 
جامعـه  بخش هـای  از  برخـی  مصرفـی 
بهـره می گیرنـد. بـرای مـا مهـم اسـت در 
جهـت تداوم پرسـیدن چنین سـؤالاتی در 
مسـیر باریکـی بیـن ایـن مواضـع گفتگـو 
کنیـم. در واقـع، آن هـا موضوعـی را بیـان 
می کننـد کـه مـن در جـای دیگـر دربـارۀ 
آن نوشـتم: یعنی چگونگـی تعامل فرهنگ 
سـلبریتی )بـا تشـریح مثـال( بـا تغییـری 
چشـم گیر در کارکـرد فرهنگـی رسـانه ها. 
در اثـر مـردم معمولـی و رسـانه ها13 )ترنر، 
2010(، مـن اسـتدلال می کنم که فرهنگ 
سـلبریتی یکـی از حوزه هایـی اسـت که ما 
از طریـق آن می توانیـم تـداوم آنچه را من 
مطـرح  رسـانه ها  جدیـد  نقـش  به عنـوان 
می کنـم، یعنـی سـلبریتی به مثابـه مولـد 
یـا مؤلـف هویـت یـا هویت هـای اجتماعی 
را دنبـال کنیـم، به جـای اینکـه صرفـاً بـه 
بازنمایـی هویت های باواسـطه کـه از دیگر 

12. tabloidization

13. Ordinary people and the media

بخش هـای اجتماعـی یـا سیاسـی نشـئت 
بپردازیـم.  می گیرنـد، 

رسـانه ها  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  اکنـون 
قـادر بـه تبلیـغ مؤلفه های هویتـی خویش 
هسـتند؛ بـرای مثـال، به عنـوان محصـول 
جانبیِ جذب شـرکت کنندگان در تلویزیون 
واقع نمـا یا از طریق سـایر اشـکال شـهرت 
مبتنـی بـر صنعـت. دلایـل ایـن اسـتدلال 
مـن برگرفتـه از رؤیـت نسـخه های هویتی 
در پیمایش هـای اجتماعـی درمورد نگرش 
جوانان اسـت کـه قباً ذکر شـد. جایی که 
جوانـان بلندپروازانـه خواهان مشهورشـدن 
هسـتند؛ گویـی که خود یک هدف شـغلی 
بـوده و بـدون توجهـی چنـدان بـه ماهیت 

شـغلی، باعث شـهرت می شـود.
همچنـان کـه مشـاهده شـد، بسـیاری از 
شـرکت کنندگان در قالبـی مانند اسـطوره، 
عقیـدۀ خود را مبنی بـر منحصربه فردبودن 
داشـتند،  بیـان  سـتاره«  »کیفیـت  یـا 
چنان کـه به احتمـال  قوی از طریـق فرایند 
اجـرا شـناخته می شـوند. بـه نظـر می آیـد 
کـه ایـن اعتقـاد عـاری از هرگونـه مهارت 
یـا اسـتعداد خـاص باشـد: شناخته شـدن، 
خـود یـک اعتبـار شـخصی در نظـر گرفته 
هرچـه  متناقضـی،  به طـور  و  می شـود 
اسـتعداد کمتـر باشـد، اعتبـار حتمی تـر و 

می شـود. مسـتحکم تر 
ایـن مشـاهدات بـرای ایجـاد ایـن احتمال 
اسـتفاده می شـود که مفاهیم رؤیت پذیری 
رسـانه و شناخت از طریق ایجاد سلبریتی-
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کالا یـا دسترسـی بـه »مرکـز رسـانه ای« 
کولـدری14 )2000(، در فهـم فرهنـگ مـا 
از درک آنکـه سـوژه چیسـت، چـه چیزی 
نـوع  چـه  و  می دهـد  تشـکیل  را  هویـت 
مطلـوب  اسـت  ممکـن  هویتـی  عملکـرد 

باشـد، نقـش دارد.
اگـر چیـزی در ایـن زمینـه وجـود داشـته 
باشـد، آن چیـز نشـان دهندۀ نقـش مهـم 
در  و  سـلبریتی  فرهنـگ  بـرای  فرهنـگ 
نتیجه کارکـرد تحلیلی مهم برای مطالعات 
سـلبریتی اسـت. هنـوز مشـخص نیسـت 
کـه چگونـه بـه چنیـن موضوعاتـی دسـت 
می یابیـم، چـه نـوع پروژه هـای تحقیقاتی، 
چـه نـوع اسـتراتژی های روش شـناختی و 
حتـی چه نـوع سـؤالاتی باید موردبررسـی 
بتوانیـم گزارشـی کامـاً  تـا  قـرار گیرنـد 
فرهنگـی  عملکـرد  از  متنـوع  و  مشـروط 
سـلبریتی ها ارائـه دهیـم کـه به مـا کمک 
کند سـهم آن را در ساخت فرهنگی هویت 
درک کنیـم؛ امـا حداقـل یـک مـورد مهم 
بـرای بحـث وجـود دارد که نشـان دهد ما 
به اشـتباه از وضعیـت فعلی راضی هسـتیم. 
ایـن نکته ای اسـت کـه من در جـای دیگر 
مطالبـی را در رابطـه بـا ظرفیـت تلویزیون 
نسـخه های  »تفسـیر«  به منظـور  واقع نمـا 
غربـی هویت فرهنگـی بـرای مخاطبان در 

بازارهـای غیرغربـی مطرح نمـوده ام:
واقع نمـا  تلویزیـون  کـه  حقیقـت  ایـن 
به مثابـه مفسـر هویت هـای فرهنگـی نیـز 

14. Couldry

به طـور  می کنـد،  عمـل  کارآمـد  بسـیار 
بالقـوه نگران کننـده اسـت. ازجملـه اهداف 
تفسـیر، امکان مصـرف و در نتیجه افزایش 
قابلیـت دسترسـی به هویت برنامه هاسـت. 
مناسـب  اسـت  ممکـن  اگرچـه  امـر  ایـن 
صنعت سـرگرمی باشـد که اسـتدلال کند 
پروژه هـای آن هـا به انـدازۀ کافـی بی خطـر 
تولیـد  کـه  برنامه هایـی  امـا  هسـتند، 
ابـزاری  به عنـوان  را  فرهنگـی  هویت هـای 
بـرای بازاریابـی یک محصول خـاص انجام 
توانایـی  ناخواسـته  به صـورت  می دهنـد، 
ایجـاد تأثیـرات فرهنگـی مهمـی را دارنـد 

)ترنـر، 2010، ص 68(.

نتیجه
مهـم ایـن اسـت کـه مطالعـات سـلبریتی 
رژیـم  در  سـاده  عامـل  یـک  از  بیـش 
گفتمانـی پیرامون سـلبریتی ها، مشـارکت 
داشـته باشـد. در حالی کـه پیچیدگی متن 
و پویایـی فرهنـگ سـلبریتی از مهم تریـن 
جذابیت های آن اسـت، مطالعات سلبریتی 
باید از خطر پاسـخ دادن به آن و استفاده از 
اسـتراتژی های تحلیلی بـرای تولید چیزی 
کـه در نهایـت تـا حـد زیـادی توصیفـی 
اسـت، آگاه باشـد. اکنـون مبنـای نظـری 
و تاریخـی کافـی بـرای شـروع برنامه هـای 
بلندپروازانه تری وجـود دارد؛ تحقیقاتی که 
شـامل پرس وجوهـای مسـتقیم بیشـتری 
تبلیغـات  تولیدکننـدگان،  مخاطبـان،  از 
از  به منظـور توسـعۀ مجموعـه ای  و غیـره 
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همچنیـن  و  بـوده  سـاختاری  اطاعـات 
مطالـب نوشـتاری کـه ممکـن اسـت به ما 
در درک بهتـر عملکرد و کارکرد سـلبریتی 
 یاری رسـانند. مهم تـر از همـه، به نظر من، 
اگـر حـوزۀ مطالعات سـلبریتی خـود را به 
درک تولیـدات صنعتـی و همچنین میزان 
مصـرف مخاطـب، درخصوص سـلبریتی ها 
پیونـد دهـد، بنیـان بسـیار مسـتحکم تری 
بـا  می توانیـم  صرفـاً  مـا  داشـت.  خواهـد 
رسـانه ای  بازنمایی هـای  از  بهره گیـری 
به عنـوان مـادۀ خام برای تشـریح بسـیاری 
از شـیوه های نفـوذ سـلبریتی در فرضیـات 
و گفتمان هـای مربـوط بـه سـاخت هویت 

فرهنگـی، چیزهـای زیـادی بیاموزیـم. 
به نظـر مـن، مـا از طریـق نزدیک شـدن به 
اسـتراتژی های  از  اسـتفاده  بـا  سـلبریتی 
از  برخـی  کـه  متنوع تـر  روش شـناختی 
تجربی تـر  روش هـای  از  برگرفتـه  آن هـا 
محتـوای  و  مطالـب  می توانیـم  اسـت، 
بیشـتری برای ایـن کار ایجـاد کنیم. برای 
اطمینـان از بررسـی کامـل و بهـره وری از 
سـلبریتی ها به عنـوان مکانی برای بررسـی 
عملکـرد رسـانه و تولیـد فرهنگـی هویت، 
و  مقـارن  چندعاملـی،  رویکردهـای  بـه 

نیازمندیـم. چندرشـته ای 
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